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راهنماي تدوين مقالات

الف( شرایط مقاله
1- مقاله بايد دستاورد پژوهشی نگارنده، برخوردار از مختصات روش‌شناختي و محتوايي نو و سامان‌يافته، و در ارتباط با محورهای 

پژوهشی فصلنامه )مسائل تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، دینی، حقوقی و ... منطقه قفقاز( باشد. 
2- مقاله ارسالی تکراری نبوده و براي چاپ در نشريات دیگر ارسال نشده باشد.

3- پذيرش مقاله به عهده کمیته علمی فصلنامه است که بعد از داوري و تاييد همکاران علمي فصلنامه، صلاحيت چاپ آن، اعلام 
خواهد شد. بديهي است که فصلنامه هيچ‌گونه تعهدي در قبال پذيرش و يا رد مقاله بر عهده نخواهد داشت و کليه مسئوليت‌هاي 
ناشي از صحت علمي و يا ديدگاه‌هاي نظري و ارجاعات مندرج در مقاله برعهده نويسنده و يا نويسندگان آن خواهد بود. در عين 

حال کمیته علمی فصلنامه در ويرايش مندرجات مقاله مختار است.
4- متن مقاله بايد در محيط نرم افزاری Word با فونت نوع میترا، سايز 11 و در 15 تا 20 صفحه تدوین و ارسال گردد. در متن 
مقاله، عنوان بخش‌ها با قلم میترا 16 پررنگ و عنوان زیر بخش‌ها با قلم میترا 14 آورده شود. عنوان هر بخش یا زیر بخش با یک 
خط خالی فاصله از انتهای متن بخش قبلی مشخص گردد. خط اول پاراگراف‌ها به‌اندازه 6/. سانتی متر دارای تو رفتگی بوده و مقاله 

با 2/5 سانتی متر حاشیه از طرفین و 3 سانتی متر فاصله از بالا و پائین تایپ گردد.
5- مقاله ارسالي بايد داراي ساختار مقالات علمي و با رعايت شرايط ذيل باشد:

 مقاله ارسالي بايد داراي عنوان، چکيده، کليد واژگان )سه الي پنج کليد واژه(، مقدمه، متن، نتيجه‌گيري، و فهرست  •
منابع طبق راهنماي نحوه ارائه مقاله‌هاي علمي در انتهاي توضيحات ذيل، باشد.

 مشخصات نویسنده یا نویسندگان مقاله شامل نام و نام خانوادگی و نیز رتبه علمی دانشگاهی یا حوزه پژوهشی و  •
تلفن تماس و آدرس پست الکترونیکی با فونت 10 میترا در سطر پائین عنوان مقاله و در سمت چپ آن درج گردد.

 مقاله بايد برخوردار از عنوان دقيق علمي متناسب با محتوا، رسا، مختصر و گوياي محتواي نوشتار باشد. •
 چکیده مقاله باید حداکثر در یک صفحه )حداکثر 300 کلمه( شامل بیان مسئله، اهداف، ضرورت و اهمیت موضوع،  •

سوال اصلی، روش تحقیق و نتایج و یافته‌های تحقیق باشد.
 مقدمه مقاله محل طرح و بيان نظري موضوع مقاله، اهميت و ابعاد موضوع مورد پژوهش و بيان منظور پژوهشگر از  •

طرح و انتظار آن و چگونگي انجام پژوهش است.
 متن مقاله بايستي اجمالاً بيانگر روش و روند کار به شکل توصيفي باشد. در مقاله‌هايي که حاصل پروژه تحقيقاتي است  •

با رعايت مطالب بالا مي‌بايست در صورت ضرورت، فرضيه پژوهش، جامعه آماري، نحوه نمونه‌گيري، روش‌هاي گردآوري 
داده‌ها و شيوه تجزيه و تحليل اطلاعات را به نحوي قابل درک براي عموم مخاطبين ارائه دهند.

در پايان مقاله، نتيجه‌گيري بايد به گونه‌اي منطقي و مفيد که روشنگر مباحث و حاوی نتایج و دست‌آوردهای پژوهش  •
همراه با ارائه راه‌کارها و پیشنهادات باشد، ارائه گردد.



ب( شرایط استناد
1- تمام منابع مورد استفاده در متن، بايستي در فهرست منابع پايان مقاله به ترتيب حروف الفباء با شماره‌گذاري آورده شود.

منابع  از  یا غیر‌مستقیم  استفاده مستقیم  از  لذا پس  پیروی می‌کند،  استناد »درون متنی«  از شیوه  آذرآران  2- فصلنامه 
مختلف، نام و نام‌خانوادگی نویسنده، سال انتشار، شماره صفحه مورد استفاده بر اساس نمونه داخل پارانتز آورده می‌شود.

 نمونه: )امیراحمدیان، 1384: 180(
در صورتی که منبع مورد استفاده بيش از یک جلد باشد شماره جلد نیز در داخل پارانتز و بعد از سال انتشار آورده می‌شود.■■

نمونه: )امیراحمدیان، 1384، ج2: 180(
در صورت متعدد بودن منابع از یک نویسنده با سال انتشار واحد، با افزودن الف و ب در کنار سال انتشار، منبع مورد ■■

استفاده مشخص می‌گردد.
نمونه: )امیراحمدیان، 1384، )الف(: 180(

3- معانی اصطلاحات و اسم‌های خاص و نیز معادل واژه‌ها به زبان اصلی و همچنین توضیح واژه‌ها و اصطلاحات دشوار و 
بیان مسائل حاشیه‌ای در خصوص موضوع مورد بحث که قابل بیان در متن اصلی مقاله نیستند در پایان مقاله و در بخش 
توضیحات )یادداشت‌ها( آورده شوند. در این خصوص لازم است اصطلاحات و مطالب نیازمند با درج اعداد مشخص گردند.

4- منابع مورد استفاده، در پایان مقاله به ترتیب الفبایی نام‌خانوادگی نویسنده تنظیم و به براساس الگوی ذیل آورده شوند.
 کتب:■

نام‌خانوادگی، نام، )سال انتشار کتاب( عنوان کتاب، نام مترجم، تعداد جلدها )در صورتی که کتاب تنها در یک جلد تالیف 
شده باشد این بخش حذف می‌شود( ‌محل نشر، نام ناشر.

 مقالات:■
نام خانوادگی، نام، )تاریخ انتشار مجله( عنوان مقاله، نام مترجم، نام مجله، شماره مجله، محل نشر، ناشر، صفحات مقاله 

در مجله.
 مقالات الکترونیکی:■

نام‌خانوادگی، نام، )تاریخ انتشار در سایت( عنوان مقاله، نام مترجم، نام سایت، آدرس دسترسی به سایت
 پایان‌نامه:■

نام‌خانوادگی، نام نویسنده، عنوان، مقطع تحصیلی و رشته، دانشگاه، سال دفاع از پایان‌نامه 
توجه: در صورتی که نویسندگان مقالات بیش از یک نفر باشند پس از نوشتن نام خانوادگی و نام اولین نویسنده، در خصوص 

نویسندگان دیگر ابتدا نام و سپس نام خانوادگی درج گردد.

5-منابع خارجی نیز به شيوه گفته شده در بالا آورده شوند.





یادداشت سردبیر
پس از فروپاشی شوروی اعلام موجودیت جمهوری آذربایجان به عنوان یک کشور مستقل و 
وجود روایت‌های متفاوت در این خصوص ابهامات و سوالات زیادی را در اذهان عمومی ایجاد 
کرد. به نحوی که پیدایش این جمهوری، پیشینه دولت‌سازی و نام آن در ایران و خود کشور 
آذربایجان به بروز دیدگاه‌های متفاوت و متناقضی منجر شد. دیدگاه‌هایی که در دوره‌های مختلف 
موجبات واگرایی میان دو کشور را فراهم کرده و آثار مخرب و زیان باری را در روابط فی‌ما‌بین 
به همراه داشته است. بی‌شک تبیین حقایق و واقعیت‌های این موضوع می‌تواند نقش مهمی در 
نزدیکی مردم دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان ایفا کند. با چنین رویکردی مقاله »چگونگی 
پیدایش جمهوری آذربایجان« به قلم خانم دکتر سیده مطهره حسینی عضو هیات علمی دانشگاه 

پیام نور سعی کرده است در این مسیر حرکت نماید.
جایگاه مهم و حساس منطقه قفقاز جنوبی در محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران بر کسی 
پوشیده نیست و تحولات امنیتی این منطقه نقشی غیرقابل انکاری در روندهای امنیتی کشورمان 
دارد. از یک سو شروع جنگ ضمن آن که می‌تواند بخشی از حوزه‌های اجتماعی کشور را تحت 
تاثیر قرار دهد و پیامدهای امنیتی داشته باشد، از سوی دیگر نباید حضور بازیگران رقیب منطقه‌ای 
و فرامنطقه‌ای در روند مناقشه قره‌باغ را از نظر دور داشت که از هر فرصتی برای حضور راهبردی 
در منطقه قفقاز بهره می‌برند. به زعم کارشناسان انفعال دیپلماسی قفقازی جمهوری اسلامی ایران 
و فقدان ارائه مدل ایرانی برای حل مناقشه قره‌باغ از جمله ضعف‌های اساسی محسوب می‌شود که 
باید مورد توجه قرار گیرد. در این راستا مقاله بعدی با عنوان »ضرورت ارائه مدل ایرانی برای حل 
منازعه قره‌باغ« تالیف مدیر گروه مطالعاتی اوراسیا در موسسه مطالعات راهبردی جهان پژوه با 

رویکرد انتقادی بر ضرورت داشتن مدل ایرانی حل منازعه قره‌باغ تاکید دارد.
یکی از مهمترین چالش‌ها در زمینه مناقشه قره‌باغ تطویل این بحران است. به طور قطع 
می‌توان ادعا کرد اغلب بازیگران و قدرت‌های دارای نقش در مناقشه قره‌باغ از جمله روسیه با 
طولانی کردن مناقشه اهداف و منافع خاص خود را دنبال می‌کنند. امروزه روسیه که احیای 
قدرت خود به عنوان وارث شوروی بزرگ را دنبال می‌کند، برای رسیدن به این مهم، دستیابی به 
منافع حداکثری را در قفقاز مد نظر خود قرار داده است. با چنین رویکردی مولف مقاله »منافع 
و اهداف روسیه در تطویل بحران قره‌باغ« علی جهانی و سیدرضا نبوی پژوهشگران مسائل قفقاز 
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سعی کردند منافع و اهداف روسیه را در تطویل مناقشه قره‌باغ تبیین نمایند.
به دلایل زیادی از جمله عدم تبلیغ اسلام واقعی و رفت و آمد علمای وهابی عربستان و برخی از 
پیکارجویان سلفی – تکفیری و سرمایه‌گذاری کشورهای عربی در منطقه قفقاز زمینه را برای نفوذ 
و توسعه تفکرات وهابی و جریانات سلفی فراهم کرده است. از این رو، یکی از چالش‌های مهم منطقه 
قفقاز که کشورهای داخل منطقه و پیرامون آن را با تهدیدات جدی مواجه کرده، رشد و توسعه 
فزاینده سلفی‌گری است. به طوری که هم اکنون تفکر و جریان سلفی‌گری در منطقه قفقاز وارد 
فاز عملی شده و گروه‌های وابسته به آن با تشکیل گروه‌های تروریستی به دنبال برپایی به اصطلاح 
حکومت اسلامی دلخواه خود هستند. از این رو می‌توان گفت این تفکر و جریان انحرافی هم در 
منطقه قفقاز و هم در مناطق دیگر جهان اسلام به یک تهدید امنیتی تبدیل شده‌اند. بر همین مبنا 
مقاله »سلفی‌گری در قفقاز« به قلم بهنام فرامرزپور کارشناس مسائل قفقاز سعی دارد جریان‌های 

سلفی- تکفیری منطقه قفقاز و تهدیدات ناشی از دامنه فعالیت و اقدامات آنان تبیین نماید. 
شعرا و شخصیت‌های ادبی و فرهنگی بزرگ و نامداری در ایران زمین پا به عرصه وجود نهاده 
اند که با برخورداری از روحیات و باورهای ملی و دینی خدمات ارزنده‌ای به فرهنگ و تمدن ایران 
و مناطق همجوار عرضه داشته‌اند. بررسی آثار و نوشته‌های این ادبا و شعرا به ویژه استاد شهریار 
و نظامی گنجه‌ای )گنجوی( نشان می‌دهد آنان در روزگاری که تفکرات الحادی و ایده‌های تجزیه 
طلبانه بر سرزمین قفقاز ریشه دوانده بود با سرودن اشعار ماندگار خود با تفکرات الحادی و انحرافی 
به مقابله برخاسته و به نوعی حلقه اتصال و همگرایی فرهنگی میان ملت‌های همسایه به حساب 
می‌آیند. ملت‌هایی که در گذشته‌های نه چندان دور بیشتر در قالب یک دولت و واحد سیاسی 
یکپارچه می‌زیسته‌اند. با این حال نباید تلاش وافر برخی عناصر معلوم‌الحال و افراطی قوم‌گرا و 
ضد ایرانی را در زمینه ایجاد گسست فرهنگی و توسعه روندهای واگرایی در میان ملت‌های منطقه 
نادیده گرفت. بر این اساس در راستای تبیین دیدگاه‌ها، اندیشه‌ها و باورهای شعرای یاد شده در 
این شماره فصلنامه مقاله »جلوه‌های دینی و ایرانی در اشعار نظامی گنجه‌ای)گنجوی(« به قلم احمد 
طاهری خسروشاهی پژوهشگر موسسه تحقیقاتی علوم اسلامی و انسانی دانشگاه تبریز و مقاله 
»استاد شهریار حلقه اتصال ایران و آذربایجان« به قلم محمد قاضی‌دهی کارشانس ارشد زبان و 

ادبیات فارسی و مسائل جمهوری آذربایجان آذرآران به چاپ رسیده است.
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چگونگی پیدایش جمهوری آذربایجان
دکتر سيده مطهره حسيني 1

تاریخ دریافت مقاله:
تاریخ پذیرش مقاله:

چکیده
از پیدایش جمهوری آذربایجان بیش از یک سده می‌گذرد ولی سابقه کشور شدنش به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 
در دهه آخر ســده بیســتم میلادی بازمی گردد و از این تاریخ است که در کمتر سه دهه اخیر، جمهوری آذربایجان به 
عنوان کشــوری مستقل شناخته شــده است که دولتی با ویژگی‌های دولت‌های مدرن قرن بیست م. آن را اداره می‌کند. 
درباره پیدایش جمهوری آذربایجان، پیشینه دولت سازی در آن و نام این جمهورری، در دو کشور ایران و آذربایجان، 
روایت‌های مختلف و بلکه کاملا مخالف و متناقضی وجود دارد. از یکســو، جمهوری آذربایجان، روایت‌های تاریخی 
همســو با نیات خود را گزینش کرده و گاه به تاریخ سازی دســت می‌زند و از سوی دیگر در ایران، رویکردی بسیار 
تقابلی اتخاذ می‌شود، پاسخ‌هایی که گاه واقعیت‌های امروزی را فراموش کرده‌اند. در این مقاله به سه پرسش از پیدایش 
جمهوری آذربایجان، پیشینه دولت سازی در آن و نام این جمهورری می‌پردازیم و سابقه دولت آذربایجان و نام آن را در 
تاریخ دوران قاجار بررسی می‌کنیم تا سیر رسیدن این منطقه به این نام یعنی آذربایجان را واکاویم. چنانچه در مقاله آمده 
است جمهوری آذربایجان تاپیش از آنکه پس از انقلاب کبیر روسیه و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به 
نام آذربایجان خوانده شود، از خان نشین‌های مختلف و نسبتا مستقلی مانند گنجه، باکو، شروان و شکی تشکیل می‌شد 
و پیش از آن، در تاریخ کهن مکتوب نیز با نام اران از آن یاد شــده اســت. همچنین در ااین مقاله از میزان نفوذ ایران بر 

منطقه آذربایجان و کم و کیف آن نیز در دوران قاجار سخن گفته ایم.

واژگان کلیدی: جمهوری آذربایجان، آران، دولت‌سازی، خان نشین‌ها

ma_hoseyni@yahoo.com - 1- استاديار علوم سياسي دانشگاه پيام نور
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1- مقدمه

دربـاره پیدایـش جمهـوری آذربایجـان و مدعیـات دو طـرف ایـران و آذربایجان، پیـش از هر 

چیـز ایـن ادعای پیشـینی قابل تامل اسـت که به پیـش از جنگ‌های ایران و روسـیه در دهه اول 

سـده نوزدهـم بـاز می‌گردد؛ اینکـه آیا جمهوری‌هـای قفقاز، ولایات )نسـبتا( مسـتقلی بوده‌اند یا 

اینکـه وابسـته بـه ایران بودنـد. هر دو طـرف مدعا، اسـتدلال‌های خاص خود را مطـرح می‌کنند. 

در ایـران بسـیاری از ملـی گرایـان می‌کوشـند بـا مراجعه به اسـناد تاریخـی، بر ایـن نکته تاکید 

کننـد کـه نـه تنهـا در دوره قاجار، بلکه حتی پیـش از آن و تـا دوران صفویه و گاه حتی پیشـتر، 

حاکمـان قفقـاز یـا خراجگزار ایران بوده‌اند یا مسـتقیما از سـوی شـاه ایران تعیین می‌شـدند. در 

برابـر، بسـیاری از تاریـخ نـگاران انیرانی یعنـی خارجی‌ها بویژه در روسـیه و جمهـوری آذربایجان 

کنونی می‌کوشـند اسـنادی را از تاریخ استحصال کنند که نشـان دهنده استقلال نسبی حاکمان 

قفقـاز اسـت و نشـان می‌دهد کـه در عالی‌ترین شـکل، یعنی زمانی که شـاه ایـران قدرتمند بود، 

شـاهان قفقـاز خراجگـزار ایران می‌شـدند و بـه محض حصول فرصتی، به اسـتقلال نسـبی خود 

در قالـب حکومت‌هـای کوچک محلی باز می‌گشـتند. 

ایـن دو اسـتدلال، بنیـادی اسـت بـرای بررسـی ادعای اسـتقلال و وجود پیشـینی جمهوری 

آذربایجـان )و سـایر جمهوری‌هـای کنونـی قفقـاز( یا جدید بـودن ماهیت دولت سـازی در قفقاز 

و از جملـه در جمهـوری آذربایجـان. بـر اسـاس مطالعـه‌ای کـه در متون عمومـا دوره قاجـار و تا 

حـدودی دوران پیـش از آن بویـژه صفویـه داشـته ام، بـر این بـاورم که هردو جریان می‌کوشـند 

بـرای تعلقـات ذهنـی خود، مـدارک تاریخـی را بجوینـد. در واقع آنهـا تاریخ را روایـت نمی‌کنند 

بلکـه ترجیحـات خود را روایـت می‌کنند. هر دو جریان بخشـی ازواقعیت را می‌گوینـد و بنابراین 

بخشـی از واقعیـت را نمی‌گویند. 

نخسـت و پیـش از هرچیـز، وضعیـت حکومت‌هـای قفقاز همواره یکسـان نبـوده، و نمی‌توان 

از حکومـت وابسـته یـا مسـتقل در تمـام ایـن دوران سـخن گفـت. بلکـه لازم اسـت از دوره‌های 

مختلـف حکومتـی در قفقـاز در دوران پیش از جنگ‌های ایران و روسـیه سـخن گفـت. حتی در 

همـان دوران قاجـار، تنهـا در دوره آغامحمدخان در تاریخ می‌خوانیم ابتـدا خان‌های قفقاز مطیع 
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ایـران نبودنـد، آغامحمدخـان با آنها جنگید و به زور شمشـیر مطیع شـان کرد، سـپس هنگامی 

کـه آغامحمدخـان در خراسـان بـود آنهـا سـرپیچیدند و بعد آغامحمدخـان به قفقاز آمـد و قتل 

عـام و مطیع شـان کـرد )مدنـی، 1386: 22-26( و )شـعبانی، 1381: 261-263( و )حسـینی، 1397(. پس 

در دوره‌ای، مـا بـا حکومتی وابسـته تـر مواجهیـم و در دوره‌ای، با حکومتی مسـتقل‌تر رویاروییم.

افـزون بـر ایـن، حکومت‌هـای قفقـاز دارای اسـتقلال نسـبی از حکومت ایـران بودنـد و بویژه 

در دوران قاجـار، رابطـه آنهـا بـا ایـران همچـون ولایت‌هـای داخلی مانند خراسـان یـا آذربایجان 

نبوده اسـت. بعد مسـافت و تفاوت قبیله‌ای و تاریخی، از عمده ترین دلایل این اسـتقلال نسـبی 

بـوده اسـت. با این وجود، این اسـتقلال نسـبی همچون اسـتقلال مثلا تاجیکسـتان )خـوارزم( از 

ایـران نبـوده اسـت و روابـط نزدیـک خانوادگی، ایلـی، فامیلی، اقتصـادی، فرهنگی، سیاسـی و ... 

بیـن ایـران و قفقـاز در جریـان بـوده اسـت.به طوری که بیشـترین حجـم تجارت خارجـی ایران 

در دوران قاجـار، با روسـیه و قفقاز انجام می‌شـد )حسـینی، 1397(. شـاید اصطالح جدیدتر حیات 

خلـوت، بـرای رابطـه ایـران و قفقاز مناسـب تر باشـد. ضمـن اینکـه حکومت‌های قفقـاز، هم در 

تعییـن حاکـم بـه رای ایران و روسـیه و عثمانی توجه داشـتند و هم در پرداخت خـراج. به نوعی 

قفقـاز حـوزه فرهنگـی و اقتصـادیِ ایـران، عثمانی و بعدها روسـیه به شـمار می‌آمد. 

البتـه بایـد در نظـر داشـت که رابطه گرجسـتان با ایران، تفـاوت جدی با رابطه ایـروان و باکو 

بـا ایـران داشـت. وابسـتگی ایـروان و باکـو به ایـران چنان بود که حاکم شـان توسـط شـاه ایران 

برگزیـده می‌شـد. البتـه سـایر خان نشـین‌ها ماننـد گنجـه، قراباغ، شـکی، شـروان و... بـا اعمال 

نفـوذ ولایتعهـدی ایـران1 ‌و حاکمـان قفقـازی مامور ایـران برگزیده می‌شـدند. هرچنـد تعامل با 

ایـن ولایـات و خان نشین‌هایشـان، در انتخاب حاکم تاثیر زیادی داشـت. بـه نوعی انتخاب حاکم 

ایـن دو ولایت، توسـط شـاه ایران، معامله‌ای نظامـی و مالی بود که در جریـان آن فردی به قدرت 

می‌رسـید کـه بتوانـد خـراج خوبـی بـه ایـران بدهـد و امنیـت آن منطقه را نیـز تامین کنـد و با 

امـرای منطقـه پیونـد برقرار کنـد، به نوعی که توان مطیع کردنشـان را داشـته باشـد.

1- واقع در ایالت آذربایجان ایران با مرکزیت تبریز
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2-1- آذربایجان در تاریخ قاجار

وقایـع نگاری‌هـای منشـی عبـاس میرزا، نشـان می‌دهـد که حاکم ایروان و باکو توسـط شـاه 

ایـران برگزیـده می‌شـد. مثال در زیر، بـه تغییر حاکم ایـروان به خاطر شکسـت از روسـیه و فرار 

بـه دامـان روس‌ها سـخن می‌گوید: 

»بـا اینکـه پـس از عزل محمدخان والی ایروان ]توسـط شـاه ایران[‌‌1، سـرداری مانند 

مهدیقلـی خان که نخسـتین شـخص نامـی ]در[ اصول جنگی بشـمار می‌رفت، که بنحو 

شایسـته ایـروان را اداره نمایـد، یـا بتوانـد در مقابـل سـپاهیان روس کـه ]از[ هـر طـرف 

بواسـطه عـدم حضور لشـکریان ایران، ولایات را یکـی پس از دیگـری ... تصرف میکردند، 

در صـدد جلوگیـری برآیـد. چون تجهیـزات و نفرات وی در مقابل دشـمن قابل مقایسـه 

نبـود، ناچـار برای اینکه لطمه]ای[ بحیات او از طرف دشـمن وارد نگـردد، در همان موقع 

زمسـتان سـخت ناچـار اداره محـل ایـروان را بـه احمدخان مقـدم ... واگـذارد و خود بنام 

اینکه جریان پیشـامد را حضورا بنایب السـلطنه عرضه دارد، بتبریز رهسـپار شـد« )وقايع 

نگار مـروزي، 1369: 146-145(.

همو درباره وقایع سال )حدودا( 1224 ق. )1809 م.( می‌نویسد:

»از طرفی با اینکه در آن سـال سـرما ]در[ آذربایجان رو بشـدت گذارده بود و عباس 

میـرزا نایب السـلطنه کسـالت مزاجی داشـت، آن سـردار غیـور در آن برودت هـوا، آنی از 

اوضـاع مـرز غفلـت نمی‌کـرد و در یـک جا سـکونت اختیـار نمی‌نمـود. سـیار وار، گاهی 

در نخجـوان و مدتـی در ایـروان ]و[ زمانـی در قرابـاغ تـا اول بهار بسـر بـرد ]و[ در ضمن 

آنچـه سـپاه روسـی در حـدود مرز وجود داشـت، همه را بعقب نشـینی مجبـور و متفرق 

سـاخت«)وقایع نگار مـروزی، 1369: 195(.

این متن و نوشته‌های دیگر حاکی از آنند که مرز ولایت آذربایجان ایران، بیشتر ایروان، نخجوان 

و قراباغ بوده است و حاکمان ایران، تا مرزهای دورتر یعنی باکو، کمتر تردد می‌کردند. 

در جـای دیگـری می‌بینیـم که ایـروان و احتمـالا باکو، مقام بیگلربیگی داشـتند که توسـط 

1- گیومه‌ها از نویسنده است.
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شـاه ایـران انتخاب می‌شـد. مثلا در اسـناد مربوط بـه »نامه‌های سیاسـی و تاریخی سـید الوزراء 

قائـم مقـام فراهانـی دربـاره معاهده صلـح ترکمانچـای« از حاکم ایـروان با عنوان »حسـین خان 

قاجـار قزوینـی پسـر محمدخان قاجـار بیگلربیگی ایـروان )قائم مقامـی، 1358: 286-287( یاد شـده 

کـه از سـوی شـاه ایـران روانه منطقه شـده بود. 

گريبايـدوف وزیرمختـار مقتـول روسـیه در ایـران، در 5 فوریـه 1819 زمانـي کـه در ایـروان 

بـود )پيـش از آغـاز جنـگ دوم ايـران و روسـيه( دربـاره حسـين خـان سـردار در یادداشـت‌های 

شـخصی‌اش نوشـته است: 

»امـروز بایـد به حضور سـردار حسـین خان برویم. سـردار حسـین خان از خانواده سـلطنتی 
قاجـار و والـي ایـروان اسـت. در اینجـا نفـر اول بعـد از خـدا، و در تمـام کشـور ایـران نفر سـوم1 

اسـت. هـر سـال موقـع عیـد مبلغی پول بـه تهران فرسـتاده، بـه خزانه شـاه می‌پـردازد، ولی این 

پرداخـت بـه عنـوان هدیـه اسـت نه مالیـات دولت و هر سـال یک میـزان نیسـت. در عوض حق 

دارد یـک سـوم از تمـام آنچـه که از زمین می‌رویـد از مردم جمع‌آوری کند... مخـارج ارتش اینجا 

را خـودش می‌پـردازد... در قضـاوت حرف و حکم او قانـون اسـت«)گریبایدف، 2536: 23-22(.

منظـور گريبايـدوف2 از نفر سـوم این اسـت که سـردار ایروان پس از شـاه و ولیعهد، سـومین 

مقـام مملکتی به شـمار می‌آید. بر اسـاس پژوهشـی کـه درباره جنگ‌هـای ایران و روسـیه کرده 

ام، بـر اسـاس اسـناد و تاریـخ نگاری‌هـای دسـت اول، گویا ایران بیشـتر با مرزهـای قفقاز جنوبی 

بـا مرکزیـت ایـروان در ارتباط بوده و نفوذ بیشـتری بر این مناطق داشـته اسـت. 

 در منابع زیادی می‌بینیم نام باکو 3 آمده4 و گویا بر قفقاز جنوبی، خانات حاکم بوده‌اند. برای 

نمونه در گزارشی از مرحله اول جنگ دوم ایران و روس )از 1241-1243 ق. / 1826-1828م.( که با 

پیشرفت نیروهای ایران با فرماندهی عباس میرزا و بازپس گیری نقاط تصرف شده از سوی روس‌ها 

)از ذیحجه 1241 تا آخر محرم 1242 / ژوئیه 1826- سپتامبر 1826( همراه بود، می‌خوانیم: 

1- بلد شده توسط نویسنده.
2- از جمله متن قرارداد گلستان

3- یعنی بادکوبه
4- )به متن این دو قرارداد در منابع مختلف مراجعه کنید، از جمله در: )حسینی، 1397( و )وحید مازندرانى، 1350((
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اسـماعیل میـرزا و محمدمیـرزا )پسـر عبـاس میرزا و شـاه بعـدی ایـران( در کار فتـح قره‌باغ 

بـه کمک شورشـیان محلـی بخوبی عمل کردنـد و در جنگ منطقه‌ای 200 روس کشـته و 750 

نفـر بـه اسـارت گرفته شـدند. به دنبـال آن گوگچـه و بالغ‌لو از سـوی لشـکر ایروان تصرف شـد. 

قـره کلیسـا توسـط حسـن خان که کل مسـیر پشـت سـر خـود را ویران کـرده بود تصرف شـد 

و گنجـه بـا شـورش اهالی علیـه روس و کمک امیرخان سـرداراوغورلو پسـر داود خان از روسـای 

قدیم محلی توسـط محمدشـاه تصرف شـد. شـیروان به کمک مصطفی خان و توسـط شـاهزاده 

شـیخعلی میـرزا از پسـران فتحعلـی شـاه کـه حاکـم ملایـر بود فتح شـد. قیـام و شـورش همه 

منطقـه را فراگرفـت. کوه نشـینان داغسـتان از کوه‌ها پاییـن آمدند و به شـکار روس‌ها پرداختند. 

روس‌هـا ناگزیـر بـه شـهر- قلعه‌های مسـتحکم باکو و دربنـد پناه بردنـد. ظرف سـه هفته ارتش 

ایـران موفق شـده بود بیشـتر نواحی که در پیمان گلسـتان واگذار شـد را پس بگیـرد و با تصرف 

ایروان، قره‌باغ، شـیروان، شـکی و تالش، سـتون‌های مختلـف ارتش ایران در یـک خط زنجیره‌ای 

بـه هـم رسـیدند. »ایرانیـان با فتح و پیـروزی ]در انـدک مدتی[ جایگزیـن ]روس‌ها[ ... شـدند و 

بالاخـره تـا اواخـر محـرم آنسـال ]= 1241 هجـری[ آنچه را روسـیان متصـرف و در خـاک ایران 

پیـش رفتـه بودند، مجددا بتصرف ]درآوردند[« و حتی در حدود گرجسـتان شـروع به پیشـروی 

کردند)وقایـع نگار مـروزی، 1369: 244(.

2-2- مقابله با نام جمهوری آذربایجان در تاریخ ایران

اسـماعیل خـان زیادخانف، نوه جـواد خان گنجه ای، حاکم گنجه در دوران فتحعلی شـاه که 

در دفاع از این شـهر در برابر روس‌ها دلاورانه شـهید شـد، در سـفرش به ایران در دوره شـوروی، 

در مصاحبـه‌ای بـا مطبوعـات ایرانـی گفته اسـت: »آذربایجان هیچگاه شـامل اراضـی قفقاز نبوده 

اسـت. در خیلـی از اعصـار دولـت ایـران بـدان نقـاط، تسـلط و حکومـت داشـته اسـت ولـی این 

حکومـت دلیل نمی‌شـود که آن نقـاط داخل آذربایجـان باشـد«)موحد، 1396: 9(. 

مـوج احساسـات ایرانی‌هـا، همزمـان بـا سـفر زیادخانـف در سـال 1337 ش. در روزنامه‌های 

وقـت بازتـاب پیـدا می‌کند. در میان احساسـات نوسـتالوژیک فراوان به از دسـت رفتن سـرزمین 



چگونگی پیدایش جمهوری آذربایجان
▪ 1

39
ز 7

ائی
و پ

ن 
ستا

تاب
 ▪ 

53
5 و

ه 2
مار

ش  
م ▪

ده
نز

شا
ال 

 س
ن ▪

آرا
ذر

ی آ
عات

طال
ی م

قیق
تح

مه 
لنا

ص
ف

15

مـادری قفقـاز1 بـا رویکردهای دیگـری مانند دلنگرانی از نامگـذاری جمهوری آذربایجـان روبه رو 

هسـتیم)احمدی، 1393: 29-9(. همـان زمـان، ملک‌زاده تبریزی در روزنامه ایران می‌نویسـد: »دولت 

مزبـور در معرفـی خویـش، خود را دولت جمهوری آذربایجان و قفقاز شـرقی می‌نامد. در تسـمیه 

قطعـه مربـوط به آذربایجان ظاهرا اشـتباهی شـده اسـت زیرا نواحـی مزبور هیچوقـت آذربایجان 

نامیده نشـده اسـت. قسـمتی داغسـتان، قسـمتی بردع و شـیروان و قسـمت‌های دیگر، با اسامی 

شـهرهای مربوطـه نامیـده اسـت و آذربایجـان مختـص به ایالـت بزرگ و مشـهور شـمالی ایران 

اسـت« )موحد، 1396: 10(. 

از آنجـا کـه باکـو در مرحلـه اول جنگ‌هـای ایـران و روسـیه و در همـان میانـه راه به تصرف 

روسـیه درآمـد و بجـز یکبـار، دیگـر فرصتـی بـرای پـس گرفتنـش پیـش نیامـد، در تاریـخ این 

جنگ‌هـا، چنـدان نـام باکـو را نمی‌بینیـم و بلکـه بیشـتر از ایـروان سـخن گفته می‌شـود که در 

برابـر روس‌هـا مقاومت زیـادی کرده اسـت. 

همانطـور کـه می‌بینیم از گذشـته، مسـئله نـام آذربایجان در میـان ایرانیان ملـی گرا مطرح 

بـوده اسـت. در سـال 1221 ق. وزنـه جنگ به سـوي روسـيه برمي‌گـردد و پيروزي نسـبتا قاطع 

ايرانيـان بـه شكسـتي جبران‌ناپذيـر تبديل می‌شـود. »حسـينقلی خـان بادکوبه ده سـال پس از 

فتـح گنجـه، سـیسی‌انف فرمانده روسـی که فتوحـات روس‌ها را بـه کرانه‌های ارس رسـانده بود، 

بـا حیلـه بـه روبه روی قلعه امیران گنجه کشـاند که جوادخان در آن شـهید شـده بـود، و او را به 

قتل رسـاند«)احمدی، 1393: 174( »و شـفت سـردار روسي هم پس از شكسـت از بادكوبه به پشت 

سـاري طالـش و از آنجـا هـم بواسـطه عدم ]وجـود[ آذوقـه - در نتيجه پشـيماني حاكم طالش- 

متـواري گرديـد« )وقايـع نـگار مـروزي، 1369: 134(. در ايـن دوره زمانـي حياتـي كه آينـده جنگ و 

ايـران را رقـم زد و بـا توطئه‌هـای درباریـان و عوامـل روس، پيـروزی در نبرد به شكسـتي قطعي 

و غيرقابـل جبـران تبديل شـد )وقايـع نـگار مـروزي، 1369: 135-137( و)حسـینی، 1397(. نتیجه آنکه 

در سـال 1221 ق. )1806 م.( روسـها مابيـن ارس و خـزر يعنـي شـهرهاي باكو، دربند، شـيروان 

و شـكي را بـه تصـرف درآوردنـد. ولـي به خاطـر فتوحات ناپلئـون اول در شـرق اروپا و شكسـت 

1- اگر بتوانیم آن را همچون فلات ایران، سرزمین مادری بدانیم
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ارتـش روسـيه، نگرانـي اصلي آنهـا در اروپا بـود )بینـا، 1348: 96(. باكو )بادكوبه( بـا تحريك ارامنه 

»خانـه فـروش« و حضورشـان در منـزل خويشانشـان كـه بـه تحريك مـردم و شـورش انجاميد، 

توسـط الفاكوف تصرف شـد. 

شـواهد تاریخـی حاکـی اسـت کـه در آن تاريـخ، باكـو شـهري ارمنـي نشـين بـوده اسـت و 

برعکـس در ایـروان، تعـداد شـیعیان آذری بـالا بوده اسـت. حسـينقلي خان حاكم باكـو 1»ناچار 

شـد در نيمـه شـب، جان خود و بسـتگان خـود را از چنگ شـورش كنندگان نجـات داده، بطرف 

تبريـز فـرار نمـود. محركيـن ارامنه سـردار روسـي را بـدون هيچگونـه زد و خورد داخـل بادكوبه 

نمودنـد. سـردار روس بمحض ورود، سـرجنبانان محلي را كه احتمال تعرض بعـدي از طرف آنان 

بنظـر ميرسـيد، پـي در پـي دسـتگير نموده، تمـام مايملك انهـا را بچپـاول ]داد[ و خـود آنان را 

شـب هنگام به مرز اصلي روسـيه فرسـتاد )وقايع نـگار مـروزي، 1369: 138(. هرچنـد مورخان ايراني 

ماننـد وقايـع نـگار نقش نيروهاي خارجـي، ارمنيان، دخالت‌هـا و ... را پررنگ نشـان داده اند، ولي 

قفقـاز بيـش از هـر چيـز به خاطر عـدم صلاحيت حاكمـان و ناخشـنودي مردم، توان آن داشـت 

كـه هـرآن درگيـر شـورش شـود و از ايـران جـدا شـود )حسـینی، 1397(. قلعه شـكي نيز بـا نفوذ 

نوازنـدگان و آوازخانـان روس تبار كه تركي مي دانسـتند، فتح شـد. آنان به درون قلعه شـيخعلي 

خـان حاكـم شـيروان راه يافتند و شـبي به برگـزاري برنامه و مطربي، اهالي قلعه را مسـت كردند 

و در را بـه روي الفاكـوف و سـربازانش كـه بيـرون قلعـه منتظر بودنـد، باز كردند. قلعـه به تصرف 

درآمـد و بـه نوشـته مورخ ايراني، حاكم را مجبور به نوشـتن شـكوائيه به دولـت روس عليه دولت 

ايـران كردنـد كـه ارمني‌ها نيـز زيـر آن را امضا كردند )وقايـع نـگار مـروزي، 1369: 130-141(.

پیش از بررسـی نام آذربایجان، درباره پیشـینه دولت‌سـازی در آذربایجان و سـابقه اسـتقلال 

یا وابسـتگی دولت‌هـای منطقه سـخن خواهیم گفت.

2-3- دولت آذربایجان

ایـن دو ادعـا کـه جمهـوری آذربایجـان از پیـش وجـود داشـته یـا نداشـته و دارای سـابقه 

1- همو كه سيس‌يانف را به قتل رساند
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دولت‌سـازی بـوده یـا نبـوده قابل تامل اسـت. از آنجا که حکومت‌های محلی نسـبتا مسـتقلی در 

منطقه وجود داشـته اسـت، جمهوری آذربایجان می‌تواند دارای سـابقه حکومت باشـد. از آنجا که 

ایـن حکومت‌هـا معمـولا محلـی بوده‌اند نمی‌تواند دارای سـابقه دولت سـازی باشـد. برای پاسـخ 

بـه پرسـش خـود لازم اسـت مقصـود خـود از دولـت و حکومـت را تعریـف نماییم تا پـس ازآن، 

امـکان وجـودی دولـت و حکومـت در ایـن منطقه مـورد بحث قـرار گیرد. 

چهــار عنصــر بنیادیــن دولــت مــدرن عبارتنــد از: مــردم و جمعیــت، ســرزمین، حکومــت 

)ســازمان( و حاکمیــت )قــدرت برتر()حاتمــی و لعــل علیــزاده، 1391: 72(. حاکمیــت مهمترین عنصر 

دولــت مــدرن اســت. حاکمیــت، چیــزی اســت کــه دولــت را از دیگــر گروه‌هــا و انجمن‌هــای 

ــا حاکمیــت داشــته باشــند. از نظــر  انســانی متمایــز می‌کنــد. مــردم بایــد مســتقل باشــند ت

داخلــی، نبایــد اقتــداری رقیــب یــا همتــراز اقتــدار دولــت وجود داشــته باشــد و از نظــر خارجی، 

دولــت بایــد از ســلطه یــا آمریــت دیگــر دولت‌هــا آزاد باشــد)عالم، 1383: 144-145(. بــا اینکــه در 

ــی  ــد ول ــی و آذربایجــان حاکــم بوده‌ان گذشــته‌های دور، حکومت‌هــای محلــی در قفقــاز جنوب

در وجــود عنصــر حاکمیتــی در ایــن دولت‌هــا تردیــد داریــم. 

با هر تعریفی که از دولت، حکومت و حاکمیت داشـته باشـیم، جمهوری آذربایجان نمی‌تواند 

همچـون دولت‌هایـی ماننـد ایـران، هند و... که دارای سـابقه تشـکیل امپراتـوری بوده‌اند، صاحب 

دولـت باشـد. ولی قطعا برتر از کشـورهایی چون عراق، بسـیاری از کشـورهای عـرب و متصرفات 

پیشـین امپراتـوری عثمانـی قـرار دارد کـه دولـت مشـخصی در سـرزمین مشـخصی را تجربـه 

نکرده‌انـد. ضمـن اینکـه یکپارچگی نسـبی قومـی جمهـوری آذربایجـان، و وجود اقوام مشـخصا 

جدا در کشـورهای همسـایه اش )ارمنی‌ها، گرجی‌ها و داغسـتانی‌ها(، تاریخ دولت سـازی در این 

کشـورها را از بسـیاری از آسـیب‌ها مصـون نگـه داشـته‌اند که معمولا بـرای کشـورهای فاقد قوم 

و زبـان و مذهـب و نـژاد مشـترک پیش می‌آید. هرچند وجـود امپراتوری‌های بـزرگ و جغرافیای 

کوهسـتانی قفقـاز مانـع از آن شـده اسـت که دولت‌هـای مرکـزی قدرتمند و وسـیع در مناطقی 

چـون آذربایجان شـکل گیرد.
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3-4- جمهوری آذربایجان در دوران جنگ‌های ایران و روسیه

نخسـتین بـار در دوران پتـر کبیـر در سـال 1134 ق. بـود کـه پتـر باکـو را تصـرف کـرد و 

قـراردادی بـا عثمانـی بـرای تقسـیم قفقـاز امضـا کـرد )متینـی، 1375: 443(. این بیانگر آن اسـت 

کـه در دوران هزیمـت پـس از شـاه سـلطان حسـین صفـوی، ایـران در قفقـاز چنـدان قدرتمند 

نبـود. بلافاصلـه پـس از آن، پتـر مـرد و در ایـران نـادر برآمد. سـلطنت نـادر از 8 رمضـان 1148 

ق. )22 ژانويـه 1736( بـا تاجگـذاري او آغـاز شـد و تا قتـل او در 11 جمادي الثانـي 1160)20 ژوئن 

1747( ادامـه یافـت )بینـا، 1348: 27(. بجـز ایـن دوران، در فاصلـه بیـن سـقوط صفویـه تـا ظهـور 

آغامحمدخـان، قفقـاز مشـخصا به ایران تعلق نداشـت. بين مرگ نادر و تاجگـذاري آقامحمدخان 

50 سـال طول كشـيد. در آغاز و پایان سـلطنت آغامحمدخان، امرای قفقاز از ایران فرمان بردند 

ولـی با شـروع حکومت فتحعلی شـاه، دومین شـاه قجر، امـرای قفقاز به بسـتن پیمان‌های تحت 

الحمایگـی بـا روسـیه گرایـش یافتند و سـرانجام به تصـرف روسـیه درآمدند. تنها شـهری که در 

برابـر روس‌هـا مقاومت کرد و روسـها نتوانسـتند آن را به تصـرف درآورند، ایروان بـود. این ولایت 

در پایـان جنگ‌هـای ایـران و روسـیه، توسـط حاکـم شـجاعش میـرزا حسـین خـان قزوینی به 

صـورت اجبـاری و بـا موافقـت ایران به روسـیه واگذار شـد. این موضـوع آنقدر بغرنج بـود که بند 

12 عهدنامـه ترکمانچـای به آن اختصـاص یافته است)حسـینی، 1397(.

در متــون مربــوط بــه دوران جنگ‌هــای ایــران روســیه در اوایــل حکومــت قاجــار )ســه دهــه 

اول ســده 19 م.(، منظــور از آذربایجــان، منطقــه آذربایجــان کنونــی در ایــران واقــع در پاییــن رود 

ارس اســت. بــرای نمونــه، در »کاغــذ رمــز«ی کــه بــه عنــوان نامــه جنگــی، »ملــک الکتــاب 

بــه فرمایــش معتمدالدولــه« دربــاره تامیــن غرامــت درخواســتی روســیه نوشــته اســت، چنیــن 

آمــده: »اگــر نگاهداشــتن آذربایجــان1 بــا دوســتی نمی‌ســازد، اگــر چنیــن می‌داننــد کــه پــول 

نمی‌دهیــم، تــو و فتحعلــی خــان خاطــر جمعشــان کنیــد... اگــر چیــزی بــر پنــج کــرور بیفزایید 

کــه نقــد بدهیــم و از آذربایجــان2 انشــاءاله بیــرون برونــد خاطرجمــع داریــد کــه آن را هــم علاوه 

1 - بلد و ایتالیک توسط نویسنده
2 - بلد و ایتالیک توسط نویسنده
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بــر پنــج کــرور تحویــل حکیــم می‌کنیــم.« )قائــم مقامــی، 1358: 203-204(. در اینجــا منظــور از 

آذربایجــان، ســرزمین‌های پاییــن دســت ارس یــا مقــر ولایتعهــد اســت کــه توســط روســیه )تــا 

منطقــه ترکمنچــای نزدیــک تبریــز( اشــغال شــده بــود و در عهدنامــه ترکمنچــای مقرر شــد که 

پــس پرداخــت غرامــت، تحویــل ولایــت ایــروان )مــاده 12 عهدنامــه( و اعــام واگــذاری ولایــات 

و خــان نشــین‌های بالاتــر از ارس بــه روســیه، ارتــش روســیه، نیروهــای خــود را از جنــوب ارس 

و تبریــز عقــب برانــد.

در عهدنامـه گلسـتان از مناطـق آن سـوی ارس با عنـوان »قفقازیهّ و گرجسـتان« و »ولایات 

غوبرنای و گرجسـتان و قفقازیهّ و حاجی طرخان« یاد شـده اسـت. در »فصل دویم« این عهدنامه 

از ولایـات قفقـاز جنوبـی، نـه بنام آذربایجان یا ارمنسـتان بلکه با نـام »ولایات قرابـاغ و نخجوان« 

و »سـرحدات قرابـاغ و نخجـوان و ایـروان و ... گنجـه« یـاد می‌کنـد. در »فصـل سـیم« عهدنامه، 

»خوانیـن نشـین شـکی، شـیروان، قوبـّه، دربنـد، بادکوبـه ]باکـو[ و هر جـا از ولایات طالـش ... و 

تمامـی داغسـتان، گرجسـتان، و تمامـی الـکا ]اولـگا[ و اراضی کـه در میانه قفقازیه و سـرحدات 

معینـه الحالـه بـوده و نیـز آنچه از اراضـی دریـای قفقازیه الی کنـار دریای خزر متصل اسـت« را 

»مخصـوص و متعلق به ممالک آمپیریه روسـیه« دانسـته اسـت)وحید مازندرانـى، 1350(. 

بنابرایـن بنظـر می‌رسـد سـرزمین اذربایجـان کنونـی هـم در قالـب خـان نشـین باکـو کـه 

حاکمـش را شـاه ایـران انتخـاب می‌کـرد، و هم خان نشـین‌های دیگـر در قالب دولت شـهرهای 

مسـتقل ولـی بـه هم وابسـته وجود داشـته اسـت.

3-5- نام‌گذاری رسمی جمهوری آذربایجان

کشـور جمهـوری آذربایجـان کنونـی یعنـی آنسـوی ارس در متـون تاریخـی، آران و پیش از 

آن در متـون کهـن، آلبانیـا نامیـده شـده‌اند )رضـا، 1381: 5( و )متینـی، 1375: 442 و 455 و 457( و 

)حسـین‌اف، 1387: 12( و )ورجاونـد، 1368: 18( و )موحـد، 1396: 9(. 

نخسـتین بـار کـه از جمهوری آذربایجان یاد شـد، پس از انقلاب اکتبر روسـیه بـود. در ژوئن 

1918 م. سـران حزب مسـاوات، دولتی در قفقاز پدید آوردند و بخشـی از سـرزمین مذکور را که 
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بـر آن فرمـان می‌راندند، »جمهوری آذربایجان« نامیدند. حزب مسـاوات1 در سـال 1911 در باکو 

تشـکیل شـد. هدفش ایجاد کشـور اسالمی بزرگ و واحد به رهبری ترکان آسـیای صغیر بود و 

حزبـی پـان تورک بود. حزب مسـاوات در ژوئن 1918 م. اسـتقلال بخشـی از قفقـاز را زیر عنوان 

»جمهـوری مسـتقل آذربایجـان« اعلام کرد)رضـا، 1381: 4(. دولت مسـاوات نزدیک به دو سـال با 

نـام »دولـت جمهوری آذربایجان« بر آران و شـیروان حکومت کرد. در آوریـل 1920 م. واحدهای 

ارتش سـرخ، باکو را تصرف کرده، دولت مسـاواتیان را سـاقط و بسـیاری از سـرانش را دسـتگیر و 

اعـدام کردنـد. پـس از آن نـام آذربایجان که آنها بر منطقه نهاده بودند توسـط شـوروی اسـتفاده 

و تثبیت شـد )رضا، 1381: 17(. 

دربـاره علـت ایـن نامگـذاری، دلایلـی چند ذکر شـده اسـت که واقعـی ترین آنها، وابسـتگی 

حـزب مسـاوات بـه اندیشـه‌های پـان تورکـی اسـت. این حـزب بنابـر پـان تورکیسـم، معتقد به 

وحـدت همـه تـرک زبانان جهـان در قالب ملتی واحد بود )رضـا، 1381: 4 و 17(. بارتولد نوشـت که 

شـوروی به دلایل سیاسـی، نام آذربایجان را برای بخشـی از قفقاز برگزیده اسـت: »نام آذربایجان 

بـرای جمهـوری آذربایجـان از آن جهـت انتخـاب شـد که گمـان می‌رفـت با برقـراری جمهوری 

آذربایجـان، آذربایجـان ایران وجمهوری آذربایجان یکی شـوند«. وی درباره نام درسـت آذربایجان 

شـوروی نوشـته: »هرگاه لازم باشـد نامی برگزید که سراسـر جمهوری آذربایجان را شـامل شود، 

در آن صـورت می‌توان نـام آران را برگزید«)متینـی، 1375: 455(. 

بـا وجـودی کـه متـون تاریخـی بیانگر آننـد کـه جمهـوری آذربایجـان کنونـی، در تاریخ به 

آذربایجـان معـروف نبود، ولی ظاهرا پس از جنگ‌های ایران و روسـیه، به هم ریختگی سـرزمینی 

پدیـد آمـد و قفقـاز، مرزهـای قبلـی خود را از دسـت داد و بر اسـاس جغرافیای قومـی، مذهبی و 

سـرزمینی کنونـی، در قفقاز جنوبی، گرجسـتان، ارمنسـتان و آذربایجان سـربرآوردند کـه فارغ از 

نظام‌هـای خـان نشـین پیـش از جنـگ، و بـا آغـاز مدرنیتـه، دارای نظام‌هـای اداری، اقتصادی و 

جغرافیای سـرزمینی یکپارچه و مشـخصی بودند. 

گویـا شـوروی بـه تاسـی از امپراتـوری عثمانـی، نـام آذربایجـان را بـر ایـن جمهـوری نهـاد. 

1- حزب دمکراتیک اسلامی مساوات
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در تلگرامـی کـه از سـوی فرقـه دمکـرات آذربایجـان بـه باقـراف فرسـتاده شـده، بـه دوپارچگی 

آذربایجان اشـاره شـده اسـت: 

»پدر عزیز و مهربان میرجعفر باقراف!

خلق آذربایجان جنوبی که جزء لاینفک آذربایجان شمالی است، مانند همه خلق‌های جهان 

چشم امید خود را به خلق بزرگ شوروی و دولت شوروی دوخته است«)متینی، 1375: 455(.

عنایـت الله رضـا، از مهاجـران ایرانـی که همـراه »فرقه دمکـرات آذربایجان« در سـال 1325 

ش. بـه شـوروی کوچیدنـد، ضمن اشـاره به این تلگراف و چند سـند دیگر، خاطرنشـان می‌شـود 

کـه پـس از کوچیدن به اتحاد شـوروی، متوجه شـدکه قصد شـوروی از این نام‌گذاری، پیوسـتن 

آذربایجـان ایـران به جمهوری آذربایجان بـوده اسـت)رضا، 1381: 21-20(.

 ولـی ظاهـرا بـر اسـاس نظـام قومـی حاکم بر منطقـه، این نـام مقبول افتـاد. رضا بـه نقل از 

کسـروی )تاریـخ 18 سـاله آذربایجـان، ص 873(، خاطرنشـان می‌شـود که گرچه نـام تاریخی منطقه، 

آران بـوده، ولـی »ایـن نـام از زبان‌هـا افتاده بـود و ... بنیانگـزاران آن جمهوری، امید و آرزویشـان 

چنیـن می‌بـود که بـا آذربایجان یکی گردنـد« )رضا، 1381: 18(. محمدامین رسـول زاده، از سـران 

حـزب مسـاوات در نامـه‌ای می‌نویسـد کـه نـام آذربایجـان حتـی در میـان خـود مـردم قفقـاز، 

آذربایجـان ایـران را در ذهـن شـنونده تداعـی می‌کند)موحـد، 1396: 10(. بـه بیـان دیگـر، نوعـی 

نوسـتالوژی عمیـق اقـوام آذری بـرای موطن اصلی شـان آذربایجان کـه در امپراتـوری ایران باقی 

مانـده بـود، را نشـان مـی‌داد. در واقـع، در فضـای جدیـد، آنها خـود را بر اسـاس گرجـی نبودن، 

ارمنـی نبـودن، روس نبـودن، حتی ایرانی نبـودن و بلکه آذربایجانی بودن می‌شـناختند و به نظر 

مـن، دلیـل اصلـی پیش‌نهاد و مقبولیت نام جمهـوری آذربایجان همین بـود. البته زمینه تاریخی 

در منطقـه وجـود داشـت که دلالت بر شـناس بـودن این عنوان داشـت و بنابراین هـم آذری‌ها و 

هـم غیرآذری‌ها ایـن نـام را پذیرفتند. 

قطعـا ترتیبـات نخبـگان و تکرار این نام توسـط نظام دانش و دیوانسـالاری، در جـا افتادن آن 

نقشـی جـدی داشـته اسـت. از جمله اینکه گفته شـده اسـت کـه بکار بـردن عنوان زبـان ترکی 

بـرای زبـان مـردم جمهـوری آذربایجـان به مذاق اسـتالین خـوش نیامـد و از آن پس، زبـان آنها 
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را نیـز بـه پیـروی از قومیت شـان، آذری گفتند )متینـی، 1375: 457(. هرچنـد، آذری نامیدن زبان 

و قومیـت مـردم آذربایجـان، بـرای نشـان دادن فـرق آنـان بـا گویش‌هـا و زبان‌های ترکـی مانند 

اسـتانبولی، باشـقیری، تاتـاری، ازبک و ... هم بوده اسـت. 

تشـکیل حکومـت خودمختـار آذربایجـان )آذر 1324 ش تا آذر 1325 ش( به رهبری سـید جعفر 

جـوادزاده )پیشـه‌وری( در آذربایجـان ایران در هنگامه اشـغال شـمال ایران بوسـیله ارتش سـرخ 

و بـا حمایـت مسـتقیم دولـت شـوروی، آخریـن کوشـش علنـی روس‌هـا بـرای دسـت یافتن به 

آذربایجـان ایـران بـود کـه البته با شـگردهای قوام السـلطنه در بازی بـا روس‌ها و پایـداری مردم 

ایـران و آذربایجان شکسـت خـورد )متینـی، 1375: 441 و 451(. 

3- نتیجه‌گیری

چنانچـه می‌بینیـم مـوج احساسـات ضـد نـام جمهـوری آذربایجـان ایـران را در گذشـته و 

حـال دربرگرفتـه اسـت. سـخن مـن ایـن اسـت که آیـا اعتـراض به نـام آذربایجـان و بـه دیرینه 

دولت‌سـازی در آذربایجـان، کوتـه بینانـه نیسـت؟ آیـا اگـر بـرای مثال پاکسـتان نام یک اسـتان 

خـود را زنجـان بگـذارد و به پیشـینه حضـور زنجانی‌ها در این اسـتان اشـاره کند، نشـان دهنده 

نفـوذ ایـران و ایـران بـزرگ خواهـد بود یا خیـر؟ آیا وجـود دو بلوچسـتان در ایران و پاکسـتان و 

دو ایالـت پشـتون در پاکسـتان و افغانسـتان، یـا چند کردسـتان در مرزهـای غربی ایران، نشـان 

دهنـده پیونـد محلـی ایـن منطقـه و سـند بر قـوت »ایران بـزرگ« و »ایـران فرهنگی« اسـت یا 

خیـر؟ آیـا نام آذربایجـان و مقبولیت مردمـی آن، دال بر پیوندهای قلبـی و تاریخی منطقه قفقاز 

بـا ایـران نیسـت؟ آیا قدرتمندی کشـور ایـران در بهره‌گیـری از این پیوندها اسـت یا تاکیـد بر از 

هـم پاشـیدن آنهـا و جایگزینـی افتـراق و جدایـی نام‌ها و اقـوام و مرزها بجـای آن؟

بـه نظـر مـن، آلام روحـی کـه روان تاریخـی ایرانیـان را پـس از جنگ‌های قفقـاز جریحه‌دار 

کـرد و تـا بـه امـروز بـا کمـال قـوت باقـی مانـده و حتی چـون دشـنه‌ای در زخـم ناسـور، کهنه 

شـده و جابازکـرده؛ منجـر بـه نگرش‌هـای روانـی کوتـاه بینانـه، مقابلـه جویانـه و بنوعی شـبیه 

لجبازی‌هـای کودکانـه شـده اسـت. ایـن درد، حتـی در بحران هویت ایـران مدرن تاثیری بسـیار 
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جدی داشـته اسـت. ترس و تنفر توامان از روسـیه، وارد روح و رگ سیاسـت خارجی ایران شـده 

و مجموعـه تاریـخ معاصـر ایران را شـکل داده اسـت. عوامل دیگـر چون تاثیر کمونیسـم بر ایران 

و عبور مدرنیسـم ایرانی از فیلتر کمونیسـم روسـی، وضعیت را بغرنج تر کرده و دسـت به دسـت 

بحران‌هـای اندیشـه‌ای و سیاسـی معاصـر داده تـا روح خسـته مردم فالت ایران را رنجـور کند. 

همچنیـن در آنسـوی مرزهـا، مـردم قفقـاز و از جملـه جمهوری آذربایجان، خسـته از سـتم 

روس‌هـای تـزاری و شـوروی، در حالـی کـه رنـج جنگ‌هـای پـی در پـی تاریخـی کـه از سـوی 

همسـایگان و اقوامشـان بـر آنهـا تحمیـل می‌شـد و رقابت‌هـای امپراتوری‌هـای ایران، روسـیه و 

عثمانـی را برتـن تاریـخ خـود دارند، و با پیشـینه دیرین تشـکیل دولت‌های محلـی خودمختار یا 

نسـبتا خودمختار در این منطقه، به دنبال رهایی از اندیشـه سـتم قدرت‌های منطقه‌ای هسـتند 

و بـر هـر کشـور نیرومنـدی کـه به آنها نظـر کند، چون دشـمن می‌نگرند. این سیاسـت، فـارغ از 

تعلقـات قلبـی و فرهنگـی آنـان به ویژه در آذربایجان اسـت که خـود را جزیـی از قلمرو فرهنگی 

ایـران قدیـم دانسـته و بـدان علاقه مندند یا حتی عشـق می‌ورزند. دعـوای ترک و فـارس، ایرانی 

و انیرانـی، جمهـوری آذربایجانی و اسـتان آذربایجانـی و ... دیگر دعواهای خرد سیاسـی، چنان بر 

ایـن تعلقـات بنـد زده کـه همه نخبـگان و عموم، به دنبـال تاختن بر اندیشـه‌های خـرد و ناچیز 

هستند. دیگری 

نویسـنده ضمـن بـاور بـه تمامیـت سـرزمینی ایـران بـزرگ و بـاور بـه ماهیـت اندیشـه‌های 

امپراتـوری کـه در ذهـن ایرانیـان جایگزین شـده اسـت )حسـینی، 1388( و )خـرداد 1389( و )مرداد 

1391(، معتقد اسـت زمینه‌های رسـیدن به اهداف سیاسـت خارجی ایران، بایسـتی تاحد ممکن 

واقعـی و مبتنـی بـر اهداف برنامه‌ریزی شـده قابـل وصول غیرتنش‌زا باشـد و نه آمـال و آرزوهای 

دسـت نایافتـی، هزینـه بـر، تنـش‌زا و دشمن‌سـاز. بر همین اسـاس، رویکـرد ایران بـه جمهوری 

آذربایجـان نیـز بهتر اسـت در قالب دیپلماسـی عمومـی و روش‌هـای معمول امروز یعنـی روابط 

اقتصادی و فرهنگی باشـد و نه سـخن پراکنی و پاسـخ‌هایی از نوع دهان به دهان شـدن. زیسـتن 

در فضـای واقعـی و تعامـل بـا دنیـای امـروزی، نیازمنـد پذیرفتـن واقعیت‌هـای موجـود و بیرون 

آمـدن از دهنیت‌هـای تاریخـی گذشـته نگـری اسـت کـه روح و روان انسـان ایرانـی را در تاریـخ 
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حبـس کـرده، اجـازه بهـره بـردن از فرصت‌هـای اکنـون و امـروز را بـه او نمی‌دهـد. فرصت‌هـای 

چـون واقعیـت وجـود »کشـورهای« قفقاز جنوبـی و بهره بردن کشـورهای منطقـه مانند ترکیه، 

روسـیه و اسـرائیل و قدرت‌هـای جهانـی ماننـد امریـکا و اتحادیه اروپـا از واقعیت وجود کشـوری 

چون جمهـوری آذربایجان.

هرچنـد نگاهـی که به نام گذاری جمهوری آذربایجان داشـتیم، نشـان داد کـه آذربایجان نام 

تاریخـی ایـن جمهوری نبوده اسـت، ولـی گزینش و بکارگیری این نام در یک سـده اخیـر، آن را 

جـا انداختـه و بهتـر اسـت از تنـش بی‌مورد بر سـر نام ایـن جمهـوری درگذریم و به بهـره بردن 

از زمینه‌هـای پیونـد نیرومند فرهنگی، اقتصادی، تاریخی، انسـانی، جمعیتـی، جغرافیایی، دینی، 

زبانـی و حتی سیاسـی میان جمهـوری آذربایجان و ایـران بپردازیم. 

در نام‌گـذاری جمهـوری آذربایجان برای نخسـتین بار در اوایل سـده بیسـتم، چنانچه شـرح 

آن آمـد، افـزون بـر دغدغه‌های سیاسـی سـران شـوروی و حساسـیت‌های اسـتالینی بر سـر نام 

آذری و آذربایجـان، و چشـم داشـت روس‌هـا بـه آب‌هـای گـرم جنـوب، و نیـز تاثیـر جـدی پان 

ترکیسـم بر سـران فرقه دمکرات، عناصر دیگری نیز تاثیر داشـتهاند که از مهمترینشـان باید به 

تعلقـات سـرزمینی بـه آذربایجان بزرگ و حتی ایـران کهن، اکثریت مطلق قـوم آذری در منطقه 

و محبوبیـت و مقبولیـت نـام آذربایجـان نزد مردم اشـاره کـرد. بنابرایـن این نام‌گـذاری، نه صرفا 

انیرانـی و تورانـی )بـه زبان شـاهنامه یعنـی ضد ایران( بلکـه دارای وجـه ایران دوسـتانه نیز بوده 

اسـت و در صـورت قدرتمنـدی فرهنگـی، اقتصـادی و سیاسـی ایـران، فرصتی بزرگ بـرای ما به 

می‌آید. شـمار 

همچنیـن هرچنـد دولـت آذربایجـان در طول تاریخ، دولتی مسـتقل نبوده و بـر منطقه اران، 

خانات و حکومت‌های نیمه مسـتقل و گاه غیرمسـتقل و وابسـته به امپراتوری‌های ایران، عثمانی 

و بعدهـا روسـیه حاکـم بـوده انـد، ولـی نبود دولـت مـدرن در دوران غیر مـدرن یعنی دو یا سـه 

سـده پیـش از ایـن، دلیلـی بـر نبود دولـت- ملت جدیـد، مـدرن و مسـتقل در حال حاضـر و یا 

نپذیرفتـن آن از سـوی ما نمی‌شـود. 

نویسـنده ضمـن محکـوم کـردن تاریـخ سـازی‌های جمهـوری آذربایجـان که عموما بـر پایه 
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منابـع روسـی انجـام می‌شـود، امیدوار اسـت در ایـران نیز بجـای در پیش گرفتن سیاسـت صرفا 

تقابلـی بـر پیوندسـازی‌ها و زمینه‌هـای مشـترک دو کشـور تاکید شـود. بی‌شـک، تـرس از قوت 

گرفتـن پـان ترکیسـم از آفت‌هـای این رویه اسـت ولـی به دلیل پیونـد تاریخی فرهنگ فارسـی 

و ترکـی )یـا آذری(، کار تاریخـی علمـی و بی‌طرفانـه، نه تنهـا زمینه‌ای برای پان ترکیسـم فراهم 

نمـی‌آورد بلکـه ادعاهـای تاریخی نادرسـت آنـان را زیر سـوال می‌برد.
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ضرورت ارائه مدل ایرانی برای حل منازعه قره‌باغ

رحمت‌الله فلاح 1 

تاریخ دریافت مقاله: 02/ 05/ 97 
تاریخ پذیرش مقاله: 25/ 97/08

چکیده
 قفقاز جنوبی در محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه مهم و حساسی می‌باشد، چون تحولات امنیتی این 
منطقه قابل انکار در روندهای امنیتی کشورمان نیست.در این بین بحران قره‌باغ ومنازعه موجود بین جمهوری آذربایجان 
و ارمنســتان از این روی به عنوان مساله امنیتی فوری می‌تواند مطرح شود که در صورت شروع جنگ، علاوه بر اینکه 
بخشــی از حوزه اجتماعی کشورمان نیز متاثر می‌شود در حوزه امنیت ملی نیز بازتاب و بازخورد مهمی خواهد داشت 
.مضــاف بر این، در حالی که بازیگران رقیب منطقه‌ای و فرامنطقــه‌ای از روندهای منازعه قره‌باغ برای تقویت حضور 
راهبردی در منطقه فرصت سازی می‌کنند، دیپلماسی قفقازی ایران منفعلانه عمل کرده و هنوز هیچ الگو و مدلی رسمی 
و قابل اجرا برای حل منازعه قره‌باغ ارائه نکرده است.این در حالی است که ظرفیت‌های مزیت ژئوپلیتیکی ایران نسبت 
بــه صحنه منازعــه، ایجاب می‌کند که »مدل ایرانی حل منازعه«، غالبتر از هر مــدل و الگویی مورد توجه قرار گیرد و 
ایران متناســب با منافع امنیتی خود با شرکت فعال در حل منازعه، نهادینه سازی جایگاه خود در ترتیبات امنیتی قفقاز 
را عملیاتی سازد. مقاله پیش رو، با روش تحقیقی، توصیفی، تبیینی و تجویزی در صدد است بر ضرورت داشتن مدل 
ایرانی حل منازعه قره‌باغ تاکید نماید.البته لازم به ذکر است که این مقاله با رویکرد انتقادی تنظیم و تالیف شده است و 
این در حالی است که تردیدی در اقدامات سازنده سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در حل منازعات و مناقشات 

منطقه‌ای و به خصوص قفقاز جنوبی نیست که نیازمند مقاله جداگانه در این زمینه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها: قفقاز جنوبی، ترتیبات امنیتی، منازعه قره‌باغ، بازیگران رقیب، مدل ایرانی حل منازعه 

rfallah90@gmail.com 1- مدیر گروه مطالعاتی اوراسیا در موسسه مطالعات راهبردی جهان پژوه، آدرس ایمیل
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1- مقدمه

قفقـاز جنوبـی ضمـن اینکـه در پیونـد سـرزمینی و هویتـی ایران قـرار گرفته اسـت از منظر 

امنیتی نیز محیط فوری و بلاواسـطه جمهوری اسالمی ایران محسـوب می‌شـود. تجربه تاریخی 

نشـان می‌دهـد، تحـولات امنیتـی درون ایـران و قفقـاز در کم‌تریـن زمـان در حـوزه اجتماعـی 

متقابـل ترجمـه و تکثیر می‌شـود به همین جهـت ادراک و معرفت امنیتی خلق شـده در این دو 

محیـط بـر مبنای الزامات پیوسـتگی امنیتی شـکل گرفته اسـت. البته در بین کشـورهای قفقاز 

بـا جمهـوری آذربایجان در اولویت بیشـتری برخوردار می‌باشـد چون سیاسـت قفقـازی ایران در 

شـیب تاریخی مختلف، متناسـب با تحولات وتغییرات در آذربایجان دچار نوسـاناتی شـده اسـت 

و امـروزه هـم بـرای ورود موثـر به ترتیبـات امنیتی، اقتصـادی و اجتماعی قفقاز باید همسـویی و 

همراهـی جمهـوری آذربایجـان را بـه عنوان متغیـر اصلی و موثـر در نظر گرفت.

در محیـط امنیتـی قفقاز جنوبی مسـائل مختلفی به عنوان پدیده‌هـای امنیتی و ضد امنیتی 

موجـود بـوده و‌هارمونـی امنیتی منطقـه را با چالش راهبـردی مواجه می‌سـازد؛ در این جمهوری 

شـکاف طبقاتـی، هویت‌هـای آسـیب دیـده ملی در نتیجـه 150 سـال حاکمیت روس‌هـا بر این 

منطقـه، روندهـای سیاسـی غیـر دموکراتیـک و بـازی ژئوپلیتیک قدرت‌هـای بـزرگ را می‌توان 

اشـاره کـرد. امـا از میـان آنها منازعـه قومی اوسـتیای جنوبـی و آبخازیا در گرجسـتان و حمایت 

روسـیه از جدایـی ایـن نوحی از حاکمیـت تفلیس و همچنین بحـران قره‌باغ و اشـغال 20درصد 

از خاک جمهوری آذربایجان توسـط ارمنسـتان و حمایت رسـمی و غیر رسـمی روسـیه از راهبرد 

تهاجمـی و امنیتـی ایـروان را می‌تـوان کانـون آتشفشـان منازعـه درایـن منطقه محسـوب کرد. 

مسـاله گرجسـتان با توجه به عدم پیوسـتگی مسـتقیم سـرزمینی با ایران، تاثیر فوری بر منافع 

امنیتـی ج.ا.ایـران نـدارد اما بحـران قره‌باغ می‌تواند عالوه بر محیط ژئوپلیتیکی ایـران، در فضای 

هویتـی – قومـی تاثیـر تکثیرگرا را بـه نمایش گذارد و به مسـاله امنیت ملی تبدیـل گردد.با این 

اوصـاف الزامـات و ضرورت‌هـای منافـع امنیتی ایـران در ایـن منطقه حکم می‌کند که متناسـب 

بـا واقعیت‌هـا و شـاخصه‌های صحنـه، راهبـرد ملـی را در قالـب مـدل امنیتـی ایران بـرای قفقاز 

و بـه خصـوص در مـورد حـل منازعـه قره‌بـاغ طراحـی و بـرای عملیاتـی شـدن آن از ظرفیـت و 



ضرورت ارائه مدل ایرانی برای حل منازعه قره‌باغ
▪ 1

39
ز 7

ائی
و پ

ن 
ستا

تاب
 ▪ 

53
5 و

ه 2
مار

ش  
م ▪

ده
نز

شا
ال 

 س
ن ▪

آرا
ذر

ی آ
عات

طال
ی م

قیق
تح

مه 
لنا

ص
ف

29

داشـته‌های ژئوپلیتیکـی و ژئواسـتراتژیکی خـود بهره‌مند شـود. مزیت ژئوپلیتیکی ایـران نیز این 

فرصـت را ایجـاد می‌کنـد که در صـورت ورود جدی و با برنامـه ج.ا.ایران، محیط مـورد اختلاف و 

روندهـای امنیتـی آن بیشـتر در مـدار مدیریـت ایرانی قرار بگیـرد، زیرا ایران تنها بازیگری اسـت 

کـه ارتبـاط مـرزی بـا صحنه منازعـه و نواحی اشـغالی آذربایجـان دارد. از سـوی دیگـر به عنوان 

تنفسـگاه ژئوپلیتیکـی ارمنسـتان و همچنیـن مکمل جغرافیـای آذربایجان با نخجـوان نیز نقش 

ایفـاء می‌کنـد. در چنیـن شـرایطی عقلانیـت راهبـردی حکم می‌کنـد که ایـران از رونـد »برون 

سـپاری« امنیـت قفقـاز جلوگیـری نمـوده و از جایـگاه قـدرت منطقـه‌ای بـا الگوی متناسـب با 

منافـع امنیتـی و هویتـی خـود در تنظیـم بحـران قره‌باغ جلـوه نوینی از اقتـدار منطقـه‌ای را به 

نمایـش گـذارد. قرار گرفتن در حاشـیه بـازی، در میان مدت و بلند مـدت منافع ژئوپلیتکی ایران 

را تامیـن نخواهـد کرد.بـا ایـن رویکـرد، مقالـه پیش رو در صدد اسـت ضمن بررسـی سـازه‌های 

درونـی و بیـرون محیـط امنیتـی قفقاز جنوبی به رویکـرد امنیتی ایران به این منطقه اشـاره و در 

نهایـت بـه معرفـی مـدل ایرانی حل مسـاله قره‌باغ به عنـوان ره گشـای ورود موثر و پایـدار ایران 

بـه ترتیبـات امنیتی قفقـاز جنوبی پرداخته می‌شـود.

2-مبانی نظری )مزیت پیوستگی ژئوپلیتیکی در نفوذ و تامین منافع امنیتی (

هـدف از ارائـه تئـوری پیـش رو ایـن اسـت کـه مزیـت ژئوپلیتیکـی ایـران نسـبت بـه قفقاز 

جنوبـی ایـن امـکان را فراهـم می‌سـازد کـه نفـوذ و حضـور در ایـن منطقـه را نسـبت بـه سـایر 

بازیگـران بـه سـهولت انجـام دهـد. اما قبل از بسـط مفهومی پیوسـتگی جغرافیایی و نفـوذ، لازم 

اسـت اشـاره‌ای بـه تحـولات امنیتـی قفقـاز جنوبی داشـته باشـیم؛ منطقه قفقـاز جنوبـی دارای 

ویژگی‌هـای منحصـر بـه فـرد سـاختاری و درونی اسـت کـه آن را مسـتعد شـکل‌گیری و تداوم 

شـرایط ناپایـدار امنیتی سـاخته اسـت.چالش‌ها و بحران‌هـای داخلی و سـاختاری در این منطقه 

نظیـر چالش‌هـای هویتی و قومـی، مرزبندی‌های تحمیلی و ادعاهای ارضـی، رویکردهای امنیتی 

متفـاوت کشـورهای منطقـه در پیونـد بـا رقابت‌هـای منطقـه‌ای و فرامنطقـه‌ای موجـب حاکـم 

شـدن شـرایط ناپایـدار و شـکننده امنیتـی در منطقه قفقاز جنوبی از سـال 1991 تاکنون شـده 
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اسـت )کالجـی،1393:ص39(. وقـوع جنگ داخلی میـان دولت مرکزی گرجسـتان و مناطق جدایی 

طلـب آبخازیا و اوسـتیای جنوبـی در ابتدای دهـه 1990 میلادی، حمله ارمنسـتان به جمهوری 

آذربایجـان و تصـرف 20درصـد از خـاک ایـن کشـور و حاکـم شـدن وضعیـت »نـه جنـگ و نه 

صلـح« در طـول 28 سـال اخیر، ورویدادهای خونین هشـتم تـا دوازدهـم اوت 2008 میان دولت 

گرجسـتان و مناطق جدایی طلب آبخازیا و اوسـتیای جنوبی و روسـیه به عنوان حامی اسـقلال 

طلب‌هـا، و جدایـی بیـش از 20درصد از خاک گرجسـتان به روشـنی نشـاه دهنده وجود شـرایط 

بسـیار شـکننده امنیتـی در منطقه قفقـاز جنوبی بوده اسـت.

امــا در ارتبــاط بــا مفهــوم نظــری پیوســتگی ســرزمینی و اهــداف و منافــع امنیــت ملــی 

می‌تــوان گفــت کــه؛ منافــع امنیــت ملــی هــر واحــد سیاســی نســبت بــه محیــط پیرامونــی 

خــود و تهدیــدات متصــور، ابعــاد چنــد وجهــی و چنــد لایــه‌ای داشــته اســت کــه حتــی در 

تعریــف امنیــت ملــی هــم خــود را ظهــور و بــروز داده اســت )ســجادپور، باقــری،1391:80(. دولت‌هــا 

بــه تبــع نیازهــای داخلــی، موقعیــت جغرافیایــی و ژئوپلیتیــک ونیــز تحــت تاثیــر ســاختار و 

عمــل کــرد نظــام بین‌الملــل، جهــت گیری‌هــا و اســتراتژی‌های خاصــی را بــه منظــور تامیــن 

ــا ترجمــه  ــن جهــت گیریه ــد. در حقیقــت ای ــر می‌گزینن ــش ب ــی خوی ــا و امنیــت مل هدف‌ه

ــل  ــن عوام ــم تری ــی از مه ــوام،1384 :32( یک ــتند. )ق ــی هس ــای مل ــع و اولویت‌ه ــی مناف و تجل

پایــدار و ثبــات بخــش در سیاســت خارجــی و رفتــار امنیتــی کشــورها وضــع جغرافیایــی آنهــا 

می‌باشــد. وضــع جغرافیایــی ثابــت و تغییــر ناپذیــر اســت. اگــر چــه پیشــرفت‌های مربــوط بــه 

فــن آوری و پیدایــش جنــگ افزارهــای هســته‌ای و موشــک‌های قاره‌پیمــا تــا انــدازه‌ای اهمیــت 

ــن  ــا ای ــرده اســت، ام ــی در سیاســت خارجــی را دســتخوش تحــول ک ــر عامــل جغرافیای و اث

عامــل هنــوز بــه عنــوان یکــی از پایدارتریــن عوامــل ثبــات بخــش بــه شــمار می‌آیــد.در ایــن 

رهگــذر مفاهیمــی همچــون ایجــاد کمربنــد امنیتــی، منطقــه حائــل، منطقــه عایــق، و مرزهای 

منطقــه امنیتــی قابــل تبییــن و تحلیــل اســت؛ چــرا کــه بــر ایــن اســاس پیوســتگی ســرزمینی 

کشــورهای کوچــک بــه کشــورهای بــزرگ، شــرایط اولیــه بــرای ایجــاد یــک منطقــه امــن را 

ــت  ــی، دول ــن فضای ــه چنی ــی ب ــکل ده ــرای ش ــی‌آورد. ب ــم م ــزرگ فراه ــای ب ــرای قدرت‌ه ب
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ــزاری همچــون، قــدرت اقنــاع، قــدرت اقتصــادی موثــر، قــدرت نظامــی،  ــه اب قــدرت بــزرگ ب

نظــام تنبیــه و پــاداش مناســب و در یــک کلام تــوان اعمــال نفــوذ چــه بــه صــورت ســرزمینی 

و چــه بــه صــورت فرهنگــی و اقنــاع نیازمنــد اســت. اعمــال چنیــن نفــوذی در قلمــرو پیوســته 

ــا  ــی ب ــه عنــوان حائل ســرزمینی، نوعــی حــوزه امنیتــی ایجــاد می‌کنــد کــه ممکــن اســت ب

ــد  ــوان گفــت هرچــه کشــوری نیرومن ــرد. در حقیقــت می‌ت ــرار گی ــزرگ دیگــری ق ــدرت ب ق

تــر و دارا تــر باشــد، ابزارهایــی کــه بــرای تشــویق و تنبیــه در دســت دارد گســترده‌تر، متنــوع 

تــر و کارســازتر اســت.)عامری، 11:1387( در واقــع یکــی از اهــداف کســب قــدرت در روابــط بیــن 

المللــی نیــز همیــن اســت، چــرا کــه نفــوذ در کشــورهای کوچــک و پیرامونــی عنصــر مهمی در 

بقــاء امنیــت و منافــع ملــی کشــور بزرگتــر محســوب می‌گــردد.در واقــع در محیــط منطقــه‌ای 

قدرت‌هــای بــزرگ درصــدد تاثیرگــذاری برقدرت‌هــای کوچــک برخواهنــد آمــد.در ایــن راســتا 

ــل  ــوه و بالفع ــدی بالق ــوان قدرتمن ــا ت ــای ب ــی را از ســوی دولت‌ه ــون امنیت ــای گوناگ رفتاره

ــه‌ای از  ــجادپور،باقری: ص90( جنب ــد. )س ــرار می‌دهن ــایی ق ــورد شناس ــایگان م ــه همس ــبت ب نس

ــه  ــد در پاســخ ب ــوذ می‌توان ــه هــدف اســت.اعمال نف ــرای رســیدن ب ــزاری ب ــدرت اساســا اب ق

یــک تهدیــد امنیتــی صــورت گیــرد و یــا ناشــی از برســازه‌های هویتــی یــک قــدرت بزرگتــر 

از تــوان و قــدرت ژئوپلیتیــک خــود باشــد. گســترش منطقــه نفــوذ یکــی از جنبه‌هــای مهــم 

اثــر گــذاری اســت کــه تولیــد و ارتقــای قــدرت ملــی را در پــی دارد. در سیاســت بیــن الملــل، 

از ایــن موقعیــت بــرای طــی سلســله مراتــب قــدرت و تقویــت ســطح قــدرت خــود از قــدرت 

متوســط بــه قــدرت میانــی و قــدرت بــزرگ اســتفاده می‌شــود. بــه هــر حــال می‌تــوان گفــت 

کــه ســه مولفــه و مفهــوم؛ امنیــت، پیوســتگی ســرزمینی و نفــوذ در یــک رونــد دیالکتیکــی در 

ــند. ــر می‌باش ــر موث ــکل‌دهی یکدیگ ش

البتـه در پیونـد مفهومی مباحث نظـری فوق‌الذکر با امنیت و ترتیبـات امنیتی قفقاز جنوبی، 

توجـه بـه ایـن نکته ضروری اسـت که؛ هرچنـد ادراک امنیتی واحدهای سـه گانـه قفقاز جنوبی 

در مقابـل معمـای امنیتـی یک قدرت همسـایه و بازیگر منطقه‌ای شـکل گرفته اسـت اما در این 

بیـن مزیـت ژئوپلیتیکـی همواره جایـگاه خود را بـر نفوذ و یا ایجـاد روندهای حاکـم حفظ کرده 
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اسـت. معمـای امنیتـی ارمنسـتان در ارتباط بـا ترکیه و معمـای امنیتی گرجسـتان در ارتباط با 

روسـیه و معمـای امنیتـی آذربایجان در ارتباط با روسـیه به عنوان همسـایه شـمالی و جمهوری 

اسالمی ایـران به عنوان همسـایه جنوبی آن شـکل گرفته اسـت. در برآیند ایـن ادراک از امنیت 

ملـی خویـش و معمـای امنیتـی حاصله کـه عدم اطمینـان از رفتـار و منافع امنیتـی قدرت‌های 

مذکـور می‌باشـد بسـترهای حضـور و نفوذ بازیگـران متضاد و رقیـب منطقـه‌ای و فرامنطقه‌ای را 

فراهـم می‌نماینـد. برای نمونه جمهوری آذربایجـان برای ایجاد موازنه تهدید متصـوره خود علاوه 

بـر توسـعه روابـط با آمریـکا و اروپـا و ترکیه، به سـایر بازیگران غیـر مرتبط منطقـه ای؛ از جمله 

رژیـم صهیونیسـتی، عربسـتان و پاکسـتان وزن راهبـردی می‌دهد. و یا ارمنسـتان بـا پیوند زدن 

موجودیـت ملـی خود بر اراده امنیتی روسـیه مشـکله امنیتـی متصور خـود را مدیریت می‌نماید 

و گرجسـتان نیـز با اسـتفاده از ظرفیت‌های دفاعـی- امنیتی غربی – ناتو در صدد ترسـیم موازنه 

امنیتـی خـود در مقابل روسـیه اسـت.در چنین فضایی پیوسـتگی جغرافیایی ایـران با جمهوری 

آذربایجـان و ارمنسـتان ظرفیت‌هـای راهبـردی برای مدیریـت روندهای امنیتی بین دو کشـور و 

بـه تبـع آن در پـازل قفقـاز جنوبی برای ایـران فراهم می‌نماید کـه فعلا از آن ظرفیـت بهره لازم 

در جهـت تولیـد اقتـدار ایـران در ترتیبات امنیتی قفقازجنوبی به دسـت نیامده اسـت.

3-داده‌های تحقیق 

3-1- رویکرد‌های امنیتی ج.ا. ایران در قفقاز جنوبی

قفقـاز عالوه بر پیوسـتگی سـرزمینی و هویتی، بـه دلیل داشـتن کد‌هـای ژئوپلیتیکی موثر 

و پایـدار درفرهنـگ راهبـردی ایـران جایـگاه مهمـی داشـته و جـزء حـوزه منافع امنیتـی ایران 

بـه شـمار می‌رود.ایـران تنهـا قدرت منطقـه‌ای و پیرامونی قفقاز اسـت کـه از ارتبـاط جغرافیایی 

وسـیع بـا دو کشـور قفقـاز جنوبـی یعنـی جمهـوری آذربایجـان و ارمنسـتان برخوردار اسـت.در 

واقـع ازمنظـر منطـق جغرافیایی تنها بازیگری اسـت که می‌توانسـت سیاسـت قفقـازی جامع را 

بـا قـدرت اثر‌گـذاری آن بـه نمایـش گـذارد. البتـه درک ایـن نکته نیز ضروری اسـت کـه جایگاه 

جمهـوری آذربایجـان بـه عنـوان دروازه ورود بـه قفقـاز بـرای ایـران انکار ناپذیر اسـت. تـا زمانی 
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کـه چالش‌هـای روابـط بـا این دو کشـور کاهش نیابد، مسـلما بحـث و گفتگو در مورد سیاسـت 

قفقـازی ایـران چنـدان بـا منطق حاکم بـر معادلات قفقـاز سـازگاری نخواهد داشـت.با این حال 

در شـکل گیـری سیاسـت قفقـازی ایران سـه مولفه نقش سـلبی را به نمایش گذاشـت تـا ایران 

نتوانـد متناسـب بـا سـازه‌های اجتماعـی، امنیتـی رویکردهـای امنیتی خـود را متناسـب با وزن 

ژئولیتیکـی‌اش بـه صـورت ایجابـی شـکل دهـد. ایـن سـه مولفه عبارتنـد از؛ عـدم برنامـه دقیق 

بـرای فردای فروپاشـی شـوروی و اسـتقلال جمهوری‌های قفقازی، بحـران قره‌باغ و ناکام سـازی 

سیاسـت میانجیگرانه جمهوری اسالمی ایران توسـط ارمنسـتان با چراغ سـبز روسـیه ) اشـغال 

شوشـا توسـط ارتـش ارمنسـتان در فـردای تفاهـم نامـه آتـش بـس تهران بیـن مقامـات ارمنی 

– آذری( و در نهایـت سیاسـت‌های هویتـی –قومـی دولـت ابوالفضـل ایلچـی بیـگ کـه درصدد 

ارتقـای هویـت قومـی آذری به ایدئولوژی رسـمی- دولتـی جمهـوری آذربایجان بود.) فالح1393 

:64( ایـن رویکـرد دولـت وقت آذربایجان هر چند چالشـی برای فیزیک امنیت جمهوری اسالمی 

ایـران نمـی توانسـت باشـد امـا اثـرات آن می‌توانسـت در حـوزه فکـری و هویتـی جامعـه قومی 

ایـران قابلیـت اقنـاع سـازی ایجـاد کنـد. بـه عبارتـی رفتار هویتـی دولـت ایلچی بیـگ، متناظر 

بـه تهدیـد نـرم اسـتنباط گردید. در چنیـن فضایـی از منظر تحلیل گـران قفقازرویکـرد امنیتی 

جمهـوری اسالمی ایـران در قفقـاز در جلو‌هـای مختلـف نمایان شـد؛ نخسـتین جلـوه، رویکرد 

غیـر ایدئولوژیـک بـه مسـائل قفقـاز بود. گفتمـان ایدئولوژیـک بر سیاسـت امنیتی ایـران در این 

منطقـه حاکـم نبـوده و یا حداقـل به منزلـت هژمونیـک نرسـیده اسـت.)فیروزآبادی:1389ص212( 

زیـرا بـر خالف الزامـات این گفتمـان، ایران بـه حفظ ارتبـاط با ارمنسـتان و همکاری با روسـیه 

مبادرت ورزیده و در مسـاله چچن سیاسـت حمایت‌گرایانه را به نمایش نگذاشـته اسـت. دومین 

جلـوه در سیاسـت امنیتـی ایران در قفقـاز بر مبنای واقـع گرایی تهاجمی نمایان شـد. قائلین به 

رویکـرد واقع‌گرایـی تهاجمی به سیاسـت امنیتـی ایران در قفقـاز جنوبی بویژه بر روابط متشـنج 

ایـران و آذربایجـان در دوره‌هـای مختلـف اشـاره می‌کنند و اختلافـات مربوط به قلمـرو دریایی و 

هوایـی خـزر و اوج آن را برخـورد جنگنده‌هـای ایـران در تعقیب کشـتی‌های کشـف و اسـتخراج 

نفتـی البـرز بیان می‌کننـد. )فیروزآبـادی:1389ص212( البتـه رویکرد واقع گرایـی تهاجمی تصویر و 
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تحلیـل درسـتی از سیاسـت امنیتـی ایـران در قفقـاز ارائه نمی دهد. زیرا سیاسـت امنیتـی ایران 

در قفقـاز جنوبـی و بـه ویژه در مورد آذربایجان ماهیتی رئالیسـت تدافعـی دارد. یعنی در وضعیت 

بعـد از فروپاشـی شـوروی، ایـران تالش داشـته اسـت تـا از تمامیت ارضـی، وحـدت، حاکمیت 

ملـی و امنیـت مرزهـای شـمالی خود محافظـت نماید. بـا این اوصـاف واقع گرایـی تدافعی جلوه 

قابـل قبـول از منظـر تئوریک به سیاسـت امنیتی ایـران در قفقاز داد.بر این اسـاس، کشـورهایی 

کـه در معمـای امنیـت در وضعیـت عـدم اطمینـان بـه سـر میبرنـد بـه موازنـه سـازی در برابر 

قدرت‌هـای تهدیـد کننده مبـادرت می‌ورزند. در واقع سیاسـت امنیتی ایران در قفقـازدر برخی از 

برهه‌هـا در همکاری‌هـای سـه جانبه؛ ایران، روسـیه و ارمنسـتان و یا تهران، آتـن و ایروان ماهیت 

واکنشـی به هندسـه همکاری‌های؛ آذربایجان، گرجسـتان و آمریکا و یا آذربایجان، ترکیه و رژیم 

صهیونیسـتی و.. بـوده اسـت. البتـه ایـن به آن معنا نیسـت که جمهوری اسالمی ایـران از مردم 

جمهـوری آذربایجان در مناقشـه قره‌باغ حمایت نکرده اسـت. بلکه طبق اسـناد مختلـف ایرانی و 

آذری نهادهای ایرانی بیشـترین کمک‌های انسـانی را به آورگان آذری داشـته و حتی کمک‌های 

مستشـاری و حمایت‌هـای نظامی نیـز انجام داده اسـت.

در کل بـا توجـه بـه رویکـرد واقـع گرایـی تدافعـی در سیاسـت قفقـازی جمهوری اسالمی 

ایـران، می‌تـوان اسـتنتاج کـرد که سیاسـت امنیتی ایـران در این منطقه عاری بیشـتر بر اسـاس 

منافـع و ملاحظـات ژئوپلیتیکـی طراحی شـده اسـت.به عبارتی سیاسـت امنیتی ایـران به جای 

یکجانبه‌گرایـی، بـر اسـاس موازنـه برون گرا تلاش کـرده و می‌کند تا در چارچـوب اتحاد و ائتلاف 

سـازی در برابـر سـایر بازیگـران قفقـاز جنوبی موقعیت خـود را حفـظ و تنظیم نمایـد و روابط با 

ارمنسـتان نیـز از ایـن منظـر توجیـه می‌شـود. )فیروزآبـادی:1389ص212(. در واقـع ایـران حضور و 

مداخلـه بازیگـران فرامنطقـه‌ای در قفقـاز را یکـی از منابع اصلـی بی ثباتی و نا امنـی این منطقه 

تلقـی می‌کنـد و خواهـان قفقـاز عـاری از نفـوذ و مداخلـه قدرت‌هـای فرامنطقه‌ای اسـت. اینکه 

ایران در سیاسـت قفقازی چقدر موفق شـده اسـت یا نه، بحث جداگانه‌ای اسـت اما در مقایسـه 

نسـبی با سـایر بازیگـران قفقازی که از مزیـت ژئوپلیتکی ایران نیز برخوردار نیسـتند، نقش ایران 

در روندهـای نویـن بـه تدریج فرایند افولی را نشـان می‌دهد، .یا حداقل از وزن تعریف شـده فراتر 
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نمـی رود. در دلایـل ایـن وضعیـت، هرچند کـه مولفه‌هـا و متغیرهای مختلف از جمله سیاسـت 

آمریـکا )همـه چیز بدون ایـران( و یا رویکرد هژمونیک‌گرای روسـیه)منطقه خـارج نزدیک خود( 

دخیـل بـوده امـا بـه نظر می‌رسـد نقطـه کانونی این پاسـخ و یـا رهیافـت این پرسـش راهبردی 

بـه نوعـی در رویکـرد ایـران به مسـاله قره‌باغ نیزبـر می‌گردد.کـه در ادامـه بحث بـه آن پرداخته 

خواهد شـد.اما قبل از پرداختن به رویکرد ایران، لازم اسـت به ماهیت و ابعاد سیاسـی و حقوقی 

بحران قره‌باغ اشـاره شـود.

3-2- نگاهی کلی به بحران قره‌باغ 

از منظـر جغرافیایـی قره‌بـاغ از دو بخـش جلگـه‌ای و کوهسـتانی تشـکیل یافته اسـت.بخش 

جلگـه‌ای آن »قره‌بـاغ سـفلی« و یـا »قره‌بـاغ تاریخـی « می‌نامند که شـهر گنجه مرکز آن اسـت 

و بخـش کوهسـتانی آن را »قره‌بـاغ علیـا« و یـا »قره‌بـاغ کوهسـتانی« می‌خواننـد. منطقه‌ای که 

بیشـتر بـه آن، منطقه کوهسـتانی اطالق می‌گردد، در جنوب شـرقی کوه‌های قفقـاز قرار گرفته 

اسـت.در طـول تاریـخ با نام قره‌باغ کوهسـتانی)داغلیق قاراباغ( شـناخته شـده اسـت که بخشـی 

جدایـی ناپذیـر از قره‌بـاغ تاریخـی و قدیمی و جزیـی از آذربایجان به حسـاب می‌آمده اسـت.این 

دو ناحیـه جلگـه‌ای و کوهسـتانی در طول تاریخ و در جریان قرن‌ها در کنـار هم بوده و با یکدیگر 

ارتبـاط تاریخـی، فرهنگـی، انسـانی، اقتصـادی و.. داشـته انـد و در هیـچ زمـان از آذربایجان جدا 

نبوده‌انـد )بیـات390ص29(. ایـن منطقـه کوهسـتانی که اکنون مـورد مناقشـه و منازعه جمهوری 

آذربایجـان و ارمنسـتان می‌باشـد بـا مسـاحتی بالـغ بـر ۴،۳۷۸ کیلومترمربع اسـت و بر اسـاس 

آخرین سرشـماری انجام گرفته در سـال ۱۹۸۹، شـمار جمعیتی آن در حدود ۱۸۹۰۲۹ نفر بوده 

اسـت. کـه در روند مهندسـی جمعیتی ایـن منطقه، روس‌هـا برای تقویت جمعیت مسـیحیان و 

همچنیـن ایجـاد چالش‌هـای کنترل شـده قومی، بـه افزایش جمعیت ارامنه نسـبت بـه آذری‌ها 

-دررونـد تاریخـی دو سـده‌ای بـه خصـوص در دوره شـوروی - مبـادرت ورزیـده بودنـد تـا اینکه 

در اوایـل فروپاشـی شـوروی جمعیـت ارمنی نسـبت بـه مسـلمانان آذری افزایش قایـل توجهی 

داشـت. بـه هـر حـال در سـال ۱۹۸۸ نیروهـای ارمنـی جنگ خـود را برای تصـرف قره‌بـاغ آغاز 
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کردنـد. مدتـی پـس از فروپاشـی اتحاد جماهیر شـوروی، جنگ تشـدید شـد، و در سـال ۱۹۹۴ 

پـس از اینکـه ارتـش ارمنسـتان قره‌باغ و 7 ولایات اطـراف آن را به تصرف خـود در آورد، جنگ با 

وسـاطت روسـیه منجـر بـه آتش بس شـد.مقامات قره‌بـاغ خود را یک کشـور مسـتقل می‌دانند، 

ولـی تـا امـروز هیچ کشـوری ایـن جمهـوری خودخوانده را به رسـمیت نشناخته‌اسـت. سـازمان 

ملـل نیـز هنـوز این ناحیه را بخشـی از خاک جمهـوری آذربایجان می‌داند و در مکالمات رسـمی 

و غیـر رسـمی در جهـان در هنـگام نام بـردن از ایـن ناحیه یا رهبـران آن، با لفـظ »خودمختار« 

بیـان می‌شـود.از زمان اشـغال قره‌باغ تاکنون، شـورای امنیت سـازمان ملل چهـار قطعنامه صادر 

کـرده اسـت. درایـن قطعنامه‌ها بر غیـر قابل قبول بـودن تغییر مرزهای بیـن المللی و ممنوعیت 

توسـل به زور در تصرف سـرزمین‌های دیگر کشـورها تاکیده شـده و به توقف هرچه فوری همه 

مخاصمـات و فعالیت‌هـای خصمانـه و برقراری آتـش بس دائم و همچنین خـروج فوری نیروهای 

اشـغالگر از خـاک جمهـوری آذربایجان اشـاره شـده اسـت. بـا این حـال عوامل وشـرایط ذیل در 

حـل نشـدن ایـن بحران درنزدیک به سـه دهـه دخیل بـوده اسـت: )فلاح،:1395روزنامه رسـالت(

1- درک ژئوپلیتیکـی روسـیه؛ مسـاله قره‌بـاغ هرچنـد در بسـتر تاریخـی خاصی شـکل 

گرفته اسـت اما در بدو فروپاشـی شـوروی اندیشـه ژئوپلیتیکی روسـیه در تشـدید و تبدیل آن به 

بحـران تمام عیار نقش مهم داشـته اسـت، یعنی فعال سـازی گسـل‌های هویتی بـرای حضور در 

ترتیبـات امنیتـی منطقه قفقاز در سـطح یک راهبـرد برای روس‌ها نهادینه شـده بود.در شـرایط 

.( http://femida.az/az/) کنونـی هـم روسـیه در صدد بهره مندی ژئوپلیتیکـی از این منازعـه اسـت

2- همسویی روسیه و غرب درتفسیر هویتی منازعه آذری‌های مسلمان با ارامنه 

مسیحی؛ این بحران از پدیده‌های نادر بین المللی است که منافع روسیه، آمریکا و فرانسه به 

عنوان سه عضو گروه مینسک همسویی ماهوی با همدیگر دارند.هر سه کشور بنا به تعصبات دینی 

درصددند نتیجه منازعه به نفع ارمنستان مسیحی تمام شود .البته دیپلماسی ارمنستان نیز در این 

زمینه موفق عمل کرده است( https://afn.az/qarabag/ -dini-savashal ). نکته قابل توجه در اینجاست 

که لابی ارامنه در این سه کشور در قویترین موقعیت قرار دارند.در روسیه 2/5 میلیون در آمریکا 

1/5 میلیون و در فرانسه 400 هزار ارمنی با اندیشه داشناکسیون زندگی می‌کنند که ازساختار 
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لابی‌گری قوی برخوردارند.

3-3- تفسیر رویکرد امنیتی ایران در بحران قره‌باغ

 همانطـوری کـه درتفسـیر امنیتی ایـران در قفقاز در پاراگراف‌های پیشـین اشـاره گردید در 

رویکـرد امنیتـی ایـران بـه مسـاله قره‌باغ نیـز چند مولفـه عینی و ذهنـی دخیل دخیـل بود که 

در زیـر اشـاره می‌گردد؛ 

3-3-1- قفقاز ار منظر فرهنگ راهبردی؛ 

یکـی از عوامـل موثـر و پایدار که در رویکرد امنیتی ایران به مسـاله قفقـاز و از جمله در مورد 

مناقشـه قره‌بـاغ نقـش داشـته ادراک و معرفـت امنیتی اسـت کـه در فرهنگ راهبـردی ایرانی‌ها 

شـکل گرفتـه اسـت. فرهنـگ اسـتراتژیک پدیده‌هـای عینی تاریخی اسـت کـه حـوزه انتزاعی و 

دیـد را تشـکیل می‌دهـد. در واقـع فرهنـگ اسـتراتژیک از یک سـو متاثـر از عوامل بیـن المللی، 

منطقـه‌ای و ملـی اسـت کـه در چارچـوب محیط اسـتراتژیک بـر آن تاثیـر می‌گذارند، از سـوی 

دیگـر دارای عناصـری اسـت که بر اسـاس ویژگی‌هـای خاص فرهنگـی، تاریخـی، جغرافیایی و... 

بـه تعریـف خـود و دیگـری بـرای هر ملـت پرداختـه و رفتار اسـتراتژیک یـا سـبک‌های رفتاری 

بـرای مواجهـه با تهدیدهـا و چالش‌های پیش روی یک کشـور و همچنین اهداف و وسـایل برای 

محافظـت از عناصـر و مولفه‌هـای مذکور را مشـخص می‌کنـد )ن ک، خانی 1386فصل سـوم(. بر این 

اسـاس، در فرهنگ اسـتراتژیک ایران، قفقاز می‌تواند سرمنشـاء برخی از تهدیدات امنیتی باشـد..

بـه همیـن جهت در شناسـایی جمهـوری آذربایجان ) بـا ملاحظات اثر‌گـذاری قومـی( به عنوان 

کشـور مسـتقل، دسـتگاه سیاسـت خارجی ایران با تعلل و تردید برخورد نمود. برداشـتی که در 

رویکـرد امنیتـی ایـران در بحران قره‌بـاغ نیز موثر بوده اسـت.

3-3-2- تنظیم تنش هویتی با آذربایجان؛ 

تاکیـد افراطـی بـه ناسیونالیسـم قومی در سـال‌های اولیـه اسـتقلال جمهـوری آذربایجان و 
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حتـی تالش بـرای ارتقـاء آن بـه سـطح ایدئولـوژی دولتـی نه تنهـا دیوار بـی اعتمـادی بین دو 

کشـور را در آن موقـع ایجـاد نمود بلکه تاکنون سـطحی از اثـرات تخریبـی آن درروابط دو جانبه 

باقـی اسـت )چابکـی 1388:صـص 74-70(. در آن موقـع کـه هویت‌سـازی درجمهـوری آذربایجان با 

ماهیـت شـعاری الحاق‌گرایانـه ظهـور و بـروز داشـت، از منظـر تحلیلـی، بحـران قره‌باغ توانسـت 

تنش‌هـای هویتـی بیـن ایـران و آذربایجـان را تعدیـل و به حاشـیه ببرد.

3-3-3-سیاست خارجی واگرایانه آذربایجان؛ 

سیاست خارجی جمهوری آذربایجان از بدو استقلال، بر متنوع‌سازی و متکثر‌سازی بازیگران 

قفقاز جنوبی استوار گردید .در این رویکرد توجه راهبردی به ترکیه به عنوان رقیب منطقه‌ای ایران 

و همچنین توجه به ساختارهای امنیتی غربی از جمله ناتو منجر به این گردید که درشکل دهی 

تفسیر و تصویر راهبردی ایران نسبت به روند مناقشه تاثیر داشته باشد.در این رویکرد دولت باکو 

فقط ملاحظات روسیه را داشته و تلاش می‌کرد که روندهای غرب گرایی موجب برآشفته شدن 

مسکو نگردد. اما در مورد ایران نه تنها این ملاحظات وجود نداشت بلکه همکاری با غرب برای 

کنترل رفتارهای امنیتی احتمالی ایران نیز به نمایش گذاشته می‌شد.

3-3-4-مدیریت روسی؛

 با توجه به حضور همه جانبه روسیه در ارمنستان،هیچ روندی به راحتی نمی تواند خارج از 

اراده و درک ژئوپلیتیکی مسکو در این کشور قدرت بگیرد..شکست اقدامات میانجیگرایانه ایران در 

منازعه قره‌باغ، نیز آن را نشان داد که روسیه همواره بر هژمونیک بودن نقش منطقه‌ای خود تاکید 

دارد.درچنین وضعیتی، با توجه به اینکه رویکرد ایران عدم تقابل با روسیه در مسائل امنیتی قفقاز 

بود، به همین جهت بی توجه به ملاحظات امنیتی روسیه در بحران قره‌باغ نبود.

3-3-5-راهبرد قفقازی متناظر بر تحلیل وضعیت نه تحلیل روند؛

 به نظر می‌رسـد دیپلماسـی جمهوری اسالمی ایـران برای مجموعه قفقـاز راهبرد متناظر بر 
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چشـم انـداز تحولات، راهبـردی را تنظیم ننمود. رویکردهای دیپلماسـی ایرانـی متاثر از »تحلیل 

وضعیـت« بـود تـا »تحلیـل روندهـا«، در زمـان بحـران قره‌بـاغ رویکـرد دسـتگاه دیپلماسـی بر 

مبنـای؛ تنظیـم رویکرد و سیاسـت‌های ناهمسـوی جمهوری آذربایجان، دیپلماسـی بـرون رفت 

از بحـران قفقـاز و جلوگیـری از عـدم سـرایت و انعـکاس آن در داخـل و در نهایت شـیفت امواج 

منازعه‌آمیـز ناسیونالیسـت‌های افراطـی باکویـی بـه صحنه و محیـط دیگر بود.

3-3-6-جایگاه ژئوپلیتیک ارمنستان؛ 

در فضـای رقابتـی قفقـاز، ژئوپلیتیـک ارمنسـتان از آن روی مـورد توجه بود که می‌توانسـت 

سـرعت توسـعه نفوذ بازیگران رقیب ایران در منطقه را کاهش دهد.برخی بازیگران رقیب درصدد 

ایجـاد سـاختارهای منطقـه‌ای بـا رویکرد‌هـای هویتـی- قومیتـی بودند تـا منابـع و ظرفیت‌های 

منطقـه‌ای را بـا چالش‌هـای هویتـی »دگـر سـاز« مشـغول نماینـد در ایـن وضعیـت ژئوپلیتیک 

ارمنسـتان نقـش انقطـاع سـاز را داشـته و راهبردهای رقبـا را تعدیـل و پرهزینه می‌نمـود. با این 

اوصـاف رویکـرد دیپلماتیـک ایـران بـا ملاحظـه حفـظ موازنه و توسـعه هم زمـان روابـط با تمام 

همسـایگان قفقازی شـکل گرفت )گاهنامه نمـای راهبـردی:1397(. 

3-4-روندهای موجود پیرامون منازعه قره‌باغ 

در بحـران قره‌بـاغ چنـد روند به صورت هم زمان شـکل گرفتـه و می‌تواند چشـم انداز بحران 

را بـه تصویر بکشـاند.که در ذیل به آنها اشـاره می‌گردد:

1-حل مرحله‌ای مناقشه؛ 

ایـن پارادایـم کـه در مذاکـرات مختلـف مـورد تاکیـد قـرار گرفتـه و مورد تائید سـه کشـور 

)آمریـکا، روسـیه، فرانسـه( بـه عنـوان گـروه مینسـک حـل بحـران قره‌باغ نیـز می‌باشـد. در این 

رونـد 7 منطقـه اطـراف قره‌بـاغ در دو مرحلـه )5 منطقه نخسـت و 2منطقه بعد از چند سـال( به 

آذربایجـان پـس داده شـود و بعـد از بازگشـت آورگان آذری به خانه و کاشـانه خـود درقره‌باغ، در 
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طولانـی مـدت وضعیت حقوقی قره‌بـاغ از طریق رفرانـدم تعیین گردد. این چارچـوب صلح مورد 

تائیـد آذربایجـان می‌باشـد اما ارمنسـتان قبـل از همـه اقدامات تعییـن وضعیت حقوقـی قره‌باغ 

را خواهـان اسـت .ایـن رویکـرد هـر چنـد احتمـال جدایـی قره‌بـاغ در دراز مدت میتوانـد بوجود 

آورد امـا طـرف ارمنـی بـر این باور اسـت که اگـر در وضعیت فعلـی نتواند موضوع اسـتقلال را به 

طـرف آذری تحمیـل کنـد در آینده شـاید چشـم انـداز اقتصادی آذربایجـان و روابـط بین الملل 

آن، وضعیـت مسـاعد را بـرای ارمنی‌ها فراهـم ننماید.با این اوصاف فعلا تنهـا پارادایم صلح آفرین 

با بن بسـت مواجه شـده اسـت.

2-جنگ محدود و کنترل شده؛ 

ایـن رویکرد بیشـتر مـورد توجه آذری‌هاسـت. دولـت آذربایجان هر چنـد قابلیت‌های نظامی 

خود را توسـعه داده و تسـلیحات مورد نیاز خود را از طرق مختلف به دسـت آورده اسـت و حتی 

در برتـری نسـبی بـا ارمنسـتان قـرار گرفتـه اسـت، امـا بـا درک برخـورد نظامی روسـیه در یک 

جنـگ فراگیـر، ترجیـح می‌دهد کـه به درگیری‌های کنترل شـده و نقطـه‌ای اولویـت دهد. البته 

حتـی در جنـگ محدود هم به نوعی حساسـیت‌های مسـکو را لحـاظ می‌نماید. درگیـری 4روزه 

ارتـش دو کشـوردرآوریل سـال 2016 و آزادی چنـد صد کیلومتـر از اراضی آذربایجـان به عنوان 

یـک الگـوی مدیریت جنـگ در آذربایجـان مورد توجه می‌باشـد .

3-متنوع سازی بازیگران امنیتی قفقاز؛ 

تحلیـل غالـب آذری‌هـا بـر ایـن محـور قـرار گرفتـه اسـت کـه منافـع راهبـردی روسـیه در 

حفـظ وضـع موجود)نـه جنگ و نـه صلح( می‌باشـد.در چارچـوب این رویکـرد، روسـیه می‌تواند 

آذربایجـان و ارمنسـتان را در مـدار امنیتـی خـود نگـه بـدارد وهیـچ کـدام از دو کشـور جرئـت 

پیوسـتن بـه مکانیزم‌هـای امنیتـی غـرب از جملـه ناتـو را نخواهد داشـت. امـا اگر صلـح بین دو 

کشـور برقـرار شـود در آن صـورت روابط ارمنسـتان بـا ترکیه عـادی و ایروان بـا کمترین دغدغه 

امنیتـی، همـکاری بـا سـاختارهای غربـی را در حین روابط با روسـیه ایجـاد خواهد کـرد.در این 
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چارچـوب جمهـوری آذربایجـان تالش می‌کنـد با وارد کـردن بازیگـران و یا ورودی‌هـای متعدد 

در فضـای قفقـاز، ضمـن اعالم نارضایتـی از منجمـد شـدن حـل بحـران قره‌بـاغ، بـه بازیگـران 

راضـی از وضـع موجـود نیـز پیامـی داشـته باشـد که تـداوم بحـران قره‌بـاغ می‌تواند زمینـه وارد 

شـدن بازیگـران رقیـب به منطقه باشـد. در این راسـتا در دیپلماسـی امنیتـی و دفاعی جمهوری 

آذربایجان علاوه بر ترکیه، که متحد راهبردی این کشـور می‌باشـد، پاکسـتان، عربسـتان و رژیم 

صهیونیسـتی نیـز وزن پیدا کرده اسـت.

3-5-مدل ایرانی حل بحران قره‌باغ متناظر بر تحلیل روندها

قبـل از پرداختـن بـه مـدل ایرانـی حل مسـاله قره‌باغ، لازم اسـت که بـه این موضـوع تاکید 

شـود حوزه‌های اجتماعی، نهادهای مذهبی، ائمه جمعه اسـتان‌های آذری نشـین ایران از مواضع 

مـردم شـیعه آذربایجـان در منازعـه قره‌بـاغ حمایـت می‌نمایند.حتـی در فرمایشـات مقام معظم 

رهبـری نیـز صراحتـا تاکید شـده اسـت کـه »قره‌بـاغ جزیی از خاک اسالم اسـت« امـا رویکرد 

انتقـادی ایـن مقالـه، بر دسـتگاه سیاسـت خارجی و دیپلماسـی دفاعی می‌باشـد که متناسـب با 

تحـولات منطقـه‌ای قفقاز،هنـوز فاقـد راهبـرد کلان وعملیاتی بـرای حل منازعه قره‌باغ هسـتند.

غافـل از اینکـه، وضعیت فعلـی منازعه قره‌بـاغ و روندهای موجود، نه تنها منافع امنیتـی ایران در 

قفقـاز را تامیـن نمـی کند، بلکه زمینه سـاز تقویـت جایگاه بازیگـران رقیب و حتـی ورودی‌های 

آشـوب سـاز می‌باشـند. بـه عبارتـی نقـش ایـران در حـل منازعـه قره‌باغ روند حاشـیه‌ای شـدن 

را طـی می‌کنـد. ایـن وضعیـت نشـان می‌دهـد که سیاسـت خارجـی ما توجـه لازم بـه تحولات 

منطقـه‌ای منازعـه قفقـاز ندارد و بحـران قره‌بـاغ را در ماهیت ومولفه‌های 20 سـال پیش تحلیل 

می‌کننـد. امـا مسـاله این اسـت که اگر دسـتگاه دیپلماسـی جمهوری اسالمی ایـران متناظر بر 

روندهـای فعلـی، مدلـی بـرای تنظیم مناقشـه قره‌بـاغ ارائـه دهد و بـرای تحقق این مـدل تاکید 

ورزد و از مزیت‌هـای ژئوپلیتیکـی خـود، فضایی برای دیپلماسـی دفاعی جمهوری اسالمی ایران 

بوجـود آورد، نقـش آفرینـی سـایر بازیگران منطقـه‌ای قفقاز و بخصـوص منازعه قره‌بـاغ می‌تواند 

تحـت الشـعاع ابتـکار و مـدل ایرانـی قـرار گیرد.البتـه در ارائـه مـدل ایرانـی سـوالات مختلفـی 
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می‌توانـد بوجـود آیـد .مثال؛ در مـدل ایرانـی وضعیـت حقوقـی قره‌بـاغ چگونـه تنظیـم خواهـد 

شـد؟ نیـروی نظامـی کدام کشـورها می‌تواند به عنوان پاسـدار صلـح در محل مناقشـه و منازعه 

حضـور داشـته باشـند؟ قواعـد بـازی بین ایـران و روسـیه و ترکیه چگونه شـکل خواهـد گرفت؟ 

و در نهایـت ایـران از قبـل ایـن رویکـرد چـه مابـه ازاء را می‌توانـد از طرفیـن بگیرد ؟ و سـوالات 

دیگر...کـه بایـد در مـدل ایرانـی حل منازعه قره‌باغ پاسـخ داده شـود. پاسـخ به این سـوالات باید 

درطوفـان مغـزی کارشناسـان مسـائل قفقـاز بیـرون بیاییـد و تصمیم گیـری نیز باید در سـطح 

شـورای عالـی امنیـت ملی باشـد چون نیاز به رویکرد ملی اسـت امـا در این مقالـه صرفا از منظر 

کارشناسـی نگارنـده مقالـه بـه پاسـخ سـوال اول اشـاره می‌شـود. یعنـی اینکـه قره‌بـاغ در کدام 

وضعیـت حقوقـی مطلوبیت راهبردی جمهوری اسالمی ایران در قفقـاز را تامین می‌کند؟ برخی 

از کارشناسـان ایرانـی منازعـه قره‌بـاغ را در تنظیـم رفتار‌هـای جریان‌هـای قوم گـرای جمهوری 

آذربایجـان مناسـب می‌بیننـد، این طیف از کارشناسـان دلایل و مسـتندات خاص خـود را دارند.

امـا نگارنـده ایـن مقاله معتقد اسـت که با جدا شـدن قره‌باغ ازجمهوری آذربایجان و پیوسـتن آن 

بـه ارمنسـتان نـه تنهـا ژئوپلیتیـک آذربایجان تهی نخواهد شـد و موضوعات چالشـی بیـن ایران 

و آذربایجـان از بیـن نخواهـد رفـت بلکـه عواقب منفـی آن در ابعـاد مختلف ظهور و بـروز خواهد 

داشـت و برای تاریخی نامشـخص تاثیرات منفی آن در سیاسـت قفقازی ایران باقی خواهد، ماند 

کـه در ذیـل بـه برخی ابعـاد آن اشـاره می‌گردد: 

1-تجزیه و الحاق ارضی به عنوان الگوی حل منازعه قومی؛

 بـا توجـه بـه اینکـه اکثـر کشـورهای منطقه در بسـتر موزائیـک قومی شـکل یافته انـد، در 

صـورت جدایـی قره‌بـاغ تاثیـرات منفی بر سـایر نقـاط نیز خواهد گذاسـت و از طرفـی تبدیل آن 

بـه یـک الگـوی حـل منازعـه قومی بسـیار چالش بـر انگیز خواهد شـد.

2-برتری ناسیونالیسم قومی بر ناسیونالیسم مدنی در آذربایجان؛ 

چالش جدی در روابط ایران و آذربایجان بیشـتر از هر موضوعی، تفسـیر قومی از ناسیونالیسم 
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می‌باشـد.در صورتـی کـه مسـاله قره‌بـاغ در چارجـوب خـود مختـاری عالـی در داخـل مرزهـای 

آذربایجـان تعریـف شـود در آن موقـع دولتمـداران آذربایجان نخواهند توانسـت به ناسیونالیسـم 

قومـی بـه عنـوان ملات قـوام بخـش برهویت ملی‌شـان تاکید کنند چـون مجبورنـد اقلیت موثر 

ارامنـه را هـم در نظـر بگیرند و حتی سـایر اقوام سـاکن در آذربایجان نیز بر تحقق ناسیونالسـیم 

غیـر قومـی تاکیـد خواهنـد کرد. از نظر سـاختاری نیـز علاوه بر جمهـوری خودمختـار نخجوان، 

جمهـوری خـود مختـار قره‌بـاغ نیز خواهد بـود که این هـم می‌تواند قدرت سیاسـی، سـاختاری 

و هویتـی را در ایـن کشـور غیـر متمرکـز نمایـد. چشـم‌اندازی کـه می‌توانـد چالش‌هـای هویتی 

علیـه ایـران را بـه حداقـل برسـاند. امـا در صورتی کـه قره‌باغ در وضعیـت حقوقی جدا شـده و یا 

در وضعیـت الحاقـی با ارمنسـتان تعریف گـردد در آن صـورت رویکرد ناسیونالسـم قومی همواره 

بـه عنـوان محور هویت‌سـازی ملی در جمهـوری آذربایجـان قدرت خواهـد گرفت.

3-قدرت‌گیری جریان هویتی همسو با ایران؛

 اگـر جمهـوری اسالمی ایران نقش پررنگتری در منازعه قره‌باغ و آزاد سـازی اراضی اشـغالی 

آذربایجـان ایفـاء کند، مسـلما جریان اسالمگرای آذربایجان که در چارچوب اندیشـه‌های انقلاب 

اسالمی شـکل گرفته‌اند اقتدار چشـم‌گیری را به دسـت خواهند آورد. قدرت گیری سیاسـی – 

هویتی جریان اسالم‌گرا در آذربایجان، می‌تواند در ایده قدرتمند شـدن ژئوپلیتیک تشـیع نقش 

موثـر و تعیین کننده داشـته باشـد. از سـوی دیگـر در ارتقای رضایتمنـدی اقـوام آذری ایران که 

تحـولات مسـائل قره‌باغ را با حساسـیت دنبـال می‌نماید موثر واقع شـود.

4-همسوسازی آذربایجان برای ورود به قفقاز؛

 در صورتـی کـه نقـش ایـران درسـاماندهی حـل منازعـه قره‌باغ پررنگتـر گـردد و جمهوری 

آذربایجـان بـه نقـش آفرینـی ایـران اعتمـاد بکنـد در آن صورت روابـط ایـران و آذربایجـان وارد 

مرحلـه نوینـی خواهد شـد.این وضعیت در حضور قدرتمندانـه ایران در حوزه‌هـای مختلف قفقاز 

از جملـه در امنیـت و اقتصـاد ایـن منطقه افزایـش خواهد یافت. چـون آذربایجان کشـور تعیین 
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کننـده در قفقاز اسـت و ارمنسـتان چنیـن قابلیتی را نمی تواند بـرای ایران ایفـاء کند.به عبارتی 

ایـران بـرای ورود موثـر بـه قفقاز بایـد روابط بـا اذربایجان را ارتقـاء دهد و کلید ایـن وضعیت هم 

بسـتگی بـه نـوع رویکـرد و عملکـرد ایـران در حل منازعـه قره‌باغ می‌باشـد.البته این بـه آن معنا 

نیسـت که روابط ایران و ارمنسـتان دسـتخوش تحول منفی گردد بلکه خود روابط ارمنسـتان با 

ایـران و محتـاج بودن بـه خدمات ژئوپلیتیکی ایران بـرای خروج از بن بسـت می‌تواند در پذیرش 

نقـش میانجیگـری و بازی گری ایـران موثر واقـع گردد. 

نتیجه‌گیری

رویکرد این مقاله تا حدودی ماهیت انتقادی از سیاست قفقازی جمهوری اسلامی ایران دارد که 

متناسب با تحولات قفقاز جنوبی، پویا عمل نکرده است. البته درک این نکته نیز مهم می‌باشد که 

برای ورود به قفقاز و ایفای نقش و بازی موثر نیازمند ارتقاء روابط با جمهوری آذربایجان و همچنین 

ورود به پرسش راهبردی این کشور یعنی مساله قره‌باغ و راه حل مسالمت‌آمیز آزاد‌سازی اراضی 

اشغالیش می‌باشد. دیپلماسی منفعلانه ایران، یکی از دلایل قدرت‌گیری بازیگران رقیب و حتی 

آشوب‌ساز در این منطقه می‌باشد. این در حالی است که تنش‌های مربوط به مناقشه قره‌باغ در 

مدار منافع امنیتی جمهوری اسلامی ایران قابل ترسیم می‌باشد و روندهای مربوط به این مناقشه و 

منازعه در نوع خود می‌تواند بخشی از حوزه اجتماعی کشور را از منظر عینی و ذهنی درگیر نماید.

با این اوصاف پیشنهاد نگارنده مقاله حاضر بر این است که دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران با 

مطالعه دقیق منازعه قره‌باغ، متناسب با منافع امنیتی، هویتی کشورمان الگو و مدل حل بحران را با 

تاکید بر نقش آفرینی پررنگ جمهوری اسلامی ایران و همکاری بازیگران منطقه‌ای )ایران، روسیه 

و ترکیه( ارائه نماید. شاید برخی کارشناسان، بر نقش راهبردی روسیه تاکید و ورود ایران را غیر 

موثر جلوه دهند اما واقعیت این است که روسیه در اصل، به ورود هیچ بازیگر به محیط قفقاز و یا 

»خارج نزدیک« رضایت نمی‌دهد، اما این بازیگران هستند که خود را به روسیه تحمیل می‌نمایند. 

در بحران قره‌باغ ترکیه تا حدودی توانسته نقش خود را بر روسیه تحمیل کند و اکنون مسکو در 

طرح‌های قفقازی ملاحظات آنکارا را مدنظر قرار می‌دهد. این وضعیت با توجه به مزیت ژئوپلیتیک 
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ایران نسبت به صحنه منازعه می‌تواند پررنگتر و جدی‌تر باشد. ازسویی، باید جمهوری آذربایجان را 

توجیه کرد که مدل ایرانی حل مناقشه قره‌باغ می‌تواند منافع ملی آنها را تامین نماید و در شرایطی 

که سه عضو گروه مینسک )آمریکا، فرانسه و روسیه( با رویکرد متعصبانه دینی) مسیحیت( و تحت 

نفوذ لابی ارامنه در صدد فرسایشی کردن حل منازعه قره‌باغ و در نهایت ایجاد روند جدایی این 

منطقه از خاک آذربایجان هستند نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند موازنه‌ای نسبی را 

به نفع باکو فراهم کند.
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منافع و اهداف روسیه در تطویل بحران قره‌باغ

 علی جهانی1 
سیدرضا نبوی 2                    

 تاریخ دریافت مقاله: 10/ 01/ 97
تاریخ پذیرش مقاله: 30/ 97/02

چکیده
 بررســي‌ها؛ حکایت از عزم جدي روســیه براي احیای قدرت خود به عنوان وارث شوروی سابق، دارد. امروز روسیه 
برای رسیدن به این مهم، سیاست خارجی خود را در راستای دستیابی به منافع حداکثری، تنظیم و عملی نموده است. 
روسیه، برای حضور در قفقاز اهداف مهمی را دنبال میکند. اهدافی که نیل به آنها عرصه را برای دیگر بازیگران عرصه 
قفقاز تنگ میکند زیرا روسیه علیرغم افول چند ساله پس از فروپاشی شوروی و از بین رفتن هژمونی آن در شرق، باز 
برای وارد شــدن در عرصه جهانی، هنوز ظرفیتهای کافی را در خود میبینند و پوتین خود سردمدار این ایده در روسیه 
اســت. روسها هنوز در اوراســیا صاحب قدرت هستند و این پتانسیل، آنان را برای یکه تازی در قفقاز ترغیب میکند. 
نتایج این تحقیق نشان می‌دهد روسها عملا با در پیش گرفتن سیاست‌های خاص خود در قبال بحران قره باغ همواره 
سعی درکسب بیشترین منافع را دارند. از دیدگاه روس‌ها حل بحران قره باغ زمینه ساز بروز تهدیداتی از قبیل حضور 
پررنگ‌تر آمریکا در قفقاز، گســترش ناتو، گســترش روابط سیاسی و اقتصادی کشــورهای حوزه با غرب، و حضور 
روزافزون غربی‌ها در دریای خزر خواهد بود. در شــرایط فعلی، روســیه برای تحکیم جایگاه خود در قفقاز، از حل 
بحران قره باغ در قفقاز جنوبی بهرهای نخواهند برد از این رو سعی دارد زمان رسیدن به توافق صلح در قره باغ را به 

تاخیر بیاندازند. 

کلیدواژه‌ها: قفقاز، منافع، روسیه، بحران قره‌باغ 

sahand8575@yahoo.com :1- دانشجوی دکتری علوم سیاسی - سیاست‌گذاری عمومی، واحد علوم و تحقیقات تهران، آدرس الکترونیکی
 reza_n2003f@yahoo.com:2- دانشجوی دکتری علوم سیاسی - مسایل ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، آدرس الکترونیکی
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1- مقدمه

موقعیـت ممتـاز اقتصـادی واسـتراتژیکی قفقاز به حدی اسـت که درطول تاریـخ این منطقه 

همـواره صحنـه جنگهای سـختی بین قدرتهـای خارج ازمنطقه بـوده که از همـه مهمتر میتوان 

بـه رقابتهـای دولت‌هـای عثمانی، روسـیه و ایران برای تسـلط بر این منطقه اشـاره کرد. شـرایط 

ژئوپلتیکـی بینظیـر، معـادن غنی، ذخایر عظیم نفتی و گاز،سـکونت بیش از 50 قـوم و ملیت و...

جایـگاه ایـن منطقـه را در سـطح جهـان متمایـز از دیگر نقاط کرده اسـت. همیـن اهمیت باعث 

شـد، قفقاز، به عرصهای برای رقابت بین سـه کشـور روسـیه، ایران و ترکیه تبدیل شـده و بارها 

و بارهـا بیـن ایـن قدرتها دسـت به دسـت شـود. پس از به قـدرت رسـیدن تزارها در روسـیه که 

همزمـان بـا افـول قدرت دو دولت رقیب دیگر بود، روسـها تلاشـهای زیادی را بـرای تحقق آرمان 

پطـر کبیـر مبنـی بر رسـیدن بـه آبهـای گرم، آغـاز کردنـد. بر ایـن اسـاس روسـیه از اختلافات 

بیـن دولـت مسـلمان ایـران و ترکیه حداکثـر بهره را بـرده و مناطق قفقاز را یکی پـس از دیگری 

بـه خـاک خـود ضمیمـه کـرد. این وضعیـت تا اضمحالل اتحـاد جماهیرشـوروی ادامه داشـت. 

ایـن رخـداد تاثیـر شـگرفی در روابط بین‌الملل داشـت و یکـی از مهمترین پبامدهای آن کسـب 

اسـتقلال جمهوریهـای آسـیای مرکـزی و قفقـاز بود و ایـن مهم موجب گردید سـیادت روسـها 

بـر قفقـاز کمرنـگ شـده یا دربرخـی مناطق ازبیـن برود. ایجـاد درگیریهـای قومی بیـن ارامنه و 

آذریهـا در قره‌بـاغ منجـر بـه ایجاد یک کانـون بحرانی در قفقاز شـده و آتش یک مشـاجره قومی 

را تبدیـل بـه یـک بحـران بینالمللـی نمـوده اسـت. دراین میـان علاوه بر چند کشـور همسـایه، 

سـایر دول فرامنطقهـای نیـز در این منطقه منافعـی را دنبال میکنند. روسـها مایلند قدرت قبلی 

خـود را در قفقـاز احیـا کننـد تـا هـم به نحو شایسـته به اعمـال نفـوذ در منطقه دسـت بزنند و 

هم دیگـر رقبا را کنتـرل کنند.

اختالف بین ارمنسـتان و آذربایجان برسـرمنطقه خودمختار قره بـاغ که در حقیقت مرزهای 

جنوبـی شـوروی سـابق را تشـکیل میدهد، ریشـه طولانی و قدیمـی دارد. در جنـگ جهانی اول 

روس‌هـا و دولـت عثمانـی با هم بـه مقابله پرداختند و تـرکان عثمانی به دلیـل حمایت ارمنی‌ها 

از روسـیه، بـه مقابلـه با آنهـا پرداختند. متعاقب آن کـوچ اجباری ارامنه بـه مناطق جنوبی ترکیه 
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منجـر بـه خشـم ارمنی‌هـای شـرق ترکیـه و جنـوب قفقـاز و شـمال ایران شـد و بدیـن ترتیب 

ایجاد یک کشـور مسـتقل ذهن ارامنه را به خود مشـغول کرد. در سـال 1920 ارمنسـتان یکی 

از جمهوری‌های شـوروی شـد و حکومت بلشـویکی شـوروی خواسـتار الحاق منطقه ارمنی قره 

بـاغ بـه ارمنسـتان شـد و بـه همیـن دلیـل اختالف بیـن ارمنی‌هـا و آذری‌هـا بـه درگیری‌های 

فراوانـی منجـر شـد. درآن سـال قـوای روس توانسـت بـه درگیری‌ها خاتمـه دهد و ایـن وضع تا 

سـال 1923 ادامـه داشـت تـا اینکـه مصطفـی کمـال آتا تـورک در ترکیه بـه قدرت رسـید و در 

همـان ابتـدای امـر بـا بیـان دلایلی چـون اتصال قـره باغ بـا آذربایجـان و نیز نداشـتن هیچگونه 

مـرزی بـا ارمنسـتان، جدایی قره بـاغ از آذربایجان را غیر ممکن دانسـت .روس‌هـا نیز برای جلب 

رضایـت همسـایه جنوبـی خـود توافق سـال 1920 را لغو و قره بـاغ را جزیی از خـاک آذربایجان 

دانسـتند .ایـن وضعیـت در زیر سـایه سیاسـت‌های دوگانه روسـیه به مثابه آتشـی زیر خاکسـتر 

مانـد تـا اینکـه در سـال 1984میلادی میخاییـل گورباچف به قدرت رسـید و با اجرای سیاسـت 

فضـای بازسیاسـی فرصـت مناسـبی در اختیار ملیت‌هـای مختلف شـوروی قرار دادتـا هریک در 

سـایه این فضای سیاسـی به وجود آمده خواسـته‌های سـرکوب شـده سـال‌های گذشـته خود را 

مطـرح کننـد. در این میان فروپاشـی شـوروی فرصتی ایجـاد كرد كه مناقشـات منطقه‌ای قفقاز 

در جفرافیـای منطقـه سـر بـرآورد. در این میـان مناقشـه قره‌باغ میـان دو جمهـوری آذربایجان 

و ارمنسـتان بـه وجـود آیـد. در سـال 1987 مـردم قـره باغ بـا تظاهراتی در شـهر خـان کندی، 

خواسـتار الحـاق به ارمنسـتان شـدند ولی با پاسـخ سـرد روس‌ها ایـن موضوع راه بـه جایی نبرد. 

درادامـه شـورای عالی ارمنسـتان خواسـته مـردم قره باغ را مصـوب کرد ولی مسـکو با این قضیه 

مخالفـت کـرد. آذری‌هـا تـا سـال 1992 سـرزمین خـود را محافظت کردنـد اما وقتی کـه ارامنه 

تهاجـم را آغازکردنـد کنتـرل تمامـی مناطـق خـان کندی را بدسـت آوردنـد و حدود سـی هزار 

آذری مقیـم آن را اخـراج کردنـد . باکو از دولت و سـازمان ملل تقاضـای کمک کرد و این درحالی 

بـود کـه روس‌هـا بخش عمـده سالح‌های ارامنه را تامیـن می‌کردنـد .این جنگ تا سـال 1994 

ادامـه یافـت و طرفیـن بـا برقـراری یک آتـش بس موقت توافـق کردند که تـا امروز ادامه داشـته 

ولـی هرلحظـه امـکان درگیری وجـود دارد. اختالف ارامنـه و آذری‌ها روز به روز عمق بیشـتری 
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پیـدا می‌کنـد و می‌تـوان گفـت کـه بازیگـران اصلـی این بحـران به طـور عام و روسـیه بـه طور 

خـاص بیشـتر از حـل بحـران بـه دنبـال سـهم خواهی بیشـتر بـرای خود هسـتند . بـه عبارتی 

روسـیه بـه عنـوان مهمتریـن قدرت منطقـه‎ای همـواره منافـع تعریف شـده‎ای را برای خـود در 

منطقـه قفقازتعریـف می‌کنـد و قفقاز به منزله حیات خلوت برای آن کشـور محسـوب می‌شـود. 

بـه نظر می‌رسـد حل مناقشـه قـره بـاغ پیچیدگی‌های خاصـی داشـته و منوط به تامیـن منافع 

صددرصـدی روسـیه باشـد. درایـن مقالـه قصـد داریـم بـه ایـن پرسـش مهـم پاسـخ دهیـم که 

طولانی شـدن مناقشـه قره باغ چه ارتباطی با منافع روسـیه در قفقازداشـته و اینکه روس‌ها چه 

سیاسـت‌ها و اهدافـی در مناقشـه قـره بـاغ دنبال می‌کنند آیا مناقشـه قره باغ به دسـت روسـیه 

حل خواهد شـد؟

2- مبانی نظری

بحران به مفهوم آشفتگي )عميد، 1374: 272( اگر چه سابقة طولاني در حوزة امنيت و جهان 

سياست دارد، اما به طور مشخص اين واژه پس از جنگ دوم جهاني در ادبيات علوم سياسي جايگاه 

ويژه‌اي براي خود باز كرد و انديشمندان علم سياست و جامعه شناسي در تبيين شرايط سياسي 

جامـعـه از جهـات مختلـف »توسعه فرهنگي، اقتصادي و سياسي« )دبليوپاي، 1380 : 13( به تشريح 

شرايط حاكم بر جامعه و علل بروز بحران پرداختند. )دبليوپاي، 1380: 1( به همين جهت در تحديد 

و تدبير هر بحران گونه‌شناسی1 آن مقدمه‌اي لازم و غيرقابل اجتناب مي‌نمايد و اين مهم حاصل 

نمي‌گردد مگر در پرتو شناخت متغيرها و مقتضيات محيطي و يا مناسبات بين محيطي كه بسترساز 

ظهور و بروز نوعي خاص از بحران شده‌اند.از اين منظر مي‌توان هم به اعتبار علل و عوامل بحران‌زايي 

)داخلي و خارجي( و هم به اعتبار دامنه و سطوح مختلفي كه بحران در آن حادث مي‌شود و هم به 

اعتبار اهداف مورد هجمه« به يك بررسي منطقي در خصوص چرايي و چگونگي روند شكل‌گيري 

آن دست يافت )تاجيك، 1379: 23(.

قره‌بـاغ، ناحیـه‌ای کوچـک درقفقازجنوبـی و شـمال رود ارس اسـت.این منطقـه یکـی از 

1. Typology	        
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واحد‌هـای سیاسـی ایـران از دوره صفویـه بـه این سـو بـود، پس از عهدنامه گلسـتان به روسـیه 

تـزاری واگـذار شـد. و تـا سـال۱۸۴۰ همچنـان با عنـوان ایالت قره‌باغ شـناخته می‌شـد. اما پس 

از آن بـه بخـش شوشـا تغییـر نـام یافـت.، در دوره اتحـاد جماهیر شـوروی بخش‌هایـی از آن به 

جمهوری سوسیالیسـتی آذربایجان شـوروی پیوسـت، بخش زنگه‌زوربه جمهوری سوسیالیسـتی 

ارمنسـتان شـوروی واگـذار شـد. در واقـع منطقـه قره باغ در تقسـیمات اداری شـوروی بخشـی 

از جمهـوری آذربایجـان بـود.در سـال ۱۹۸۸ نیروهـای ارمنـی جنـگ خـود را برای تصـرف این 

زمین‌هـا آغـاز کردنـد. مدتـی پس از فروپاشـی اتحاد جماهیر شـوروی جنگ تشـدید شـد. و در 

سـال ۱۹۹۴پـس از اینکـه ارتـش ارمنسـتان ایـن بخش‌ها را بـه تصـرف خـود در آورد، جنگ با 

آتش‌بـس تمـام شـد مقامـات این ناحیه خود را یک کشـور مسـتقل می‌دانند، ولی تـا امروز هیچ 

کشـوری ایـن جمهـوری خودخوانـده را به رسـمیت نشناخته‌اسـت. سـازمان ملل نیز هنـوز این 

بخـش را بخشـی از خـاک جمهـوری آذربایجـان می‌داند. 

3-منافع و علایق روسیه درمنطقه قفقاز و قره‌باغ 

3-1-منافع ژئوپولتیکی،امنیتی و نظامی 

ــوری  ــرد. جمه ــیم ک ــمت تقس ــه دو قس ــاز را ب ــوروی، قفق ــر ش ــاد جماهی ــی اتح فروپاش

آذربایجــان، ارمنســتان و گرجســتان در قفقــاز جنوبــی و ســرزمینهای باقیمانــده بــه عنــوان قفقاز 

شــمالی قــرار گرفتنــد. از نظــر اســتراتژیکی قفقــاز شــمالی برای روســیه اهمیــت زیــادی دارد چرا 

کــه مرزهــای جنوبــی روســیه را شــامل گردیــده و نقــش نگهبان روســیه را ایفــا میکنــد. درمقابل 

حائــل و خــط دفاعیاســت بــرای کشــور پهنــاور روســیه. روســها از ســالهای 1800میــادی بــه 

بعــد نفــوذ خــود را در قفقــاز آغــاز کردنــد و در نخســتین دور از جنگ‌هــای ایــران و روس،بخــش

هــای وســیعی از قلمــرو ایــران در قفقــاز از جملــه قره‌بــاغ از دســت رفــت )بیــات،1371: 15(. البتــه 

ــع اول  ــد. مان ــرو بودن ــع عمــده روب ــا ســه مان ــزاری ب در برقــراری ایــن ســلطه روســها در دوره ت

مقاومــت مــردم قفقــاز، مانــع دوم دولــت ایــران و مانــع ســوم دولــت عثمانــی بودنــد. طــی حــدود 

یــک قــرن منازعــه داخلــی، روس‌هــا در نیمــه دوم قــرن 19 برمنطقــه مســلط شــدند ولــی ایــن 
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تســلط راحــت بدســت نیامــد زیــرا ســاختار جغرافیایــی، مذهبــی و قومی قفقــاز بســیار پیچیده و 

متفــاوت بود)زرگــری،1374: 18(.تاریــخ گویــای آن اســت کــه منطقــه قفقاز همیشــه مهم بــوده این 

منطقــه در مســیر حــوادث بیــن ســه منطقــه روســیه،امپراطوری عثمانــی و جنــوب غرب آســیا و 

خاورمیانــه و عبــارت دیگــر بــه معنــی واقعــی کلمــه منطقــه برخــورد محســوب میشــود . قفقــاز 

بــه دلیــل شــرایط جغرافیایــی ویــژه و واقــع شــدن در جنــوب غــرب روســیه،دارای اهمیــت ویژه

ای اســت.کوههای قفقــاز کبیــر، ســدی طبیعــی بیــن جنــوب روســیه و جهــان اســام را شــکل 

داده اســت بــدان ســبب امنیــت قفقازبــرای روســیه مهــم اســت.به عبارتــی قفقــاز از نظــر نظامــی 

مکمــل اســتراتژی امنیتــی روســیه اســت. مرزهــای طبیعــی قفقــاز ضعفهــای ژئواســتراتژیکی 

روســیه رامرتفــع کــرده اســت )امیــر احمــدی،1375 :190-189(. حساســیت اســتراتژیک قفقــاز بــرای 

روســیه را میتــوان بــا دو مفهــوم بررســی کــرد. مفهــوم اول بــه نقــش قفقازدر»بقــای روســیه«و 

مفهــوم دوم »نقــش ارتباطــی قفقــاز« اســت. در خصوص نقــش قفقاز در بقای فدراســیون روســیه 

بایــد گفــت کــه به دلیــل واقع شــدن قفقاز شــمالی در جنــوب روســیه،هرگونه تحــول غیرمترقبه 

در ایــن منطقــه بــه خدشــهدار شــدن تمامیــت ارضــی روســیه منجــر خواهــد شــد. در مــورد 

ــرای روســیه همیــن بــس کــه میتــوان آن را قلــب اســتراتژیک  اهمیــت اســتراتژیکی قفقــاز ب

روســیه لقــب داد )عزتــی،1372: 58-57(. یکــی از بحثهــای مطــرح در روســیه پــس از فروپاشــی، 

طــرح عرصــه منافــع امنیتــی در حــوزه شــوروی ســابق اســت. بــه همیــن جهــت در ســال 1992 

اولیــن اســتراتژی روســیه تدویــن شــد کــه در آن از حــوزه جغرافیایــی شــوروی ســابق بــه عنــوان 

حــوزه امنیــت ملــی روســیه نــام بــرده شــد. ایــن رویکــرد در دوران پــس از یلتســین تقویــت شــد 

)داداندیــش، 1384: 173(. آســیای مرکــزی و قفقــاز جــزء عرصــه منافــع امنیــت ملــی روســیه اســت 

و بــه عنــوان یــک منطقــه ژئوپلیتیــک تلقــی می‌شــود. روســیه نســبت بــه سرنوشــت اقلیت‌هــای 

روســی در این کشــورها حساســیت خاصــی دارد. یــک عنصر مهم در سیاســت منطقه‌ای روســیه، 

حمایــت از نــژاد روس اســت. ایــن امــر امــروزه بســیار مــورد توجــه سیاســت مداران روســی اســت. 

در ایــن زمینــه روســیه تــاش بســیاری بــرای ارتبــاط بــا ایــن کشــورها بــرای حمایــت از حقــوق 

روس‌تبارهــا بــه عمــل آورده اســت. و بــا اســتفاده ازشــیوه‌های گوناگــون از جملــه حمایت‌هــای 
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گســترده دیپلماتیــک، تمهیــدات غیردیپلماتیــک و گاهــی اوقات ابــزار تهدید ســعی دارد از حقوق 

آنــان حمایــت کند.روس‌هــا بــه چالشــهای سیاســی موجــود در منطقــه بــه ویــژه آن‌هایــی کــه 

بــا ایــالات متحــده آمریــکا مرتبــط می‌باشــند، بــا نگاهــی بدبینانــه مینگرنــد. ایــن نــگاه ضرورتــاً 

حذفــی نیســت؛ یعنــی روســیه در شــرایط جدیــد نمیتوانــد همــه رقبــا را از عرصــه سیاســت 

آســیای مرکــزی و قفقــاز حــذف نمایــد. از ایــن رو رفتارهــای سیاســی قدرت‌هــا و کشــورهای 

منطقــه بــه هــر میــزان بــا انتظــارات و اهــداف روســیه مغایــر باشــند، سیاســت‌ها و تأثیرگــذاری 

روســیه بــه ســمتی ســوق پیــدا خواهد کــرد کــه راهبردهــای رقیب بــه نتایج مــورد انتظار دســت 

نیابنــد. قــدرت و یــا نیرویــی کــه بــه نحــوی از انحاء بکوشــد روســیه را در عرصــه سیاســی و نهایتاً 

ژئوپولیتیــک منطقــه تضعیــف کنــد، بــا مقاومــت و واکنــش روســیه رو بــه رو خواهــد شــد.انقلاب 

مخملــی درگرجســتان، اوکرایــن و قرقیزســتان کــه بــا حمایــت غــرب انجــام شــد موجــب شــد تا 

روس‌هــا بیــش از گذشــته نســبت بــه سیاســت‌های غــرب در منطقــه پیرامونــی خــود بــا دیــده 

تردیــد بنگــرد و از ســوی دیگــر حــوادث ازبکســتان و دخالــت آمریــکا تحــت عنــوان رعایت حقوق 

بشــر و تــاش بــرای تغییــر برخــی از رژیم‌هــای منطقــه، موجــب نگرانــی از سیاســت‌های آمریــکا 

ــرای خــروج  ــا، تقاضــای ســازمان شــانگهای ب ــی ازبک‌ه ــی کنون ــد. موضــع ضــد آمریکای گردی

نیروهــای آمریکایــی از منطقــه، بــه همــراه مجموعــه شــرایط بین‌المللــی، هر چند ســبب متوقف 

شــدن اقدامــات آمریــکا در منطقــه نگردیــده، امــا مانــع ازحرکــت ســریع آمریــکا در ایــن مســیر 

شــده اســت)واعظی، 1386: 275-274(. در مجموع، روســیه در دوران پس از یلتســین ســعی داشــته 

ضمــن تشــدید و تســریع رونــد همکاری‌هــای چندجانبــه بــا کشــورهای آســیای مرکــزی و قفقاز، 

آنهــا را بــه ویــژه در زمینــه انــرژی و ارتباطــی بــه خــود وابســته نگــه دارد. در زمینــه امنیتــی نیــز 

اولاً، روســیه می‌کوشــید ضمــن تــداوم حضــور مســتمر خــود در مناطــق اســتراتژیک و بــه ویــژه 

بحرانــی، کنتــرل مرزهــای شــوروی ســابق را حفــظ نمایــد. ثانیــاً هدایــت و مدیریــت بحران‌هایــی 

را کــه ممکــن اســت زمینــه ســاز نفــوذ غرب باشــد، بــه دســت گیــرد و از آنها بــرای کنتــرل رفتار 

خارجــی کشــورهای منطقــه بهره‌بــرداری نمایــد. ثالثــاً، زمینــه تضعیــف عوامــل و اتحادیه‌هایــی 

را کــه بــه عنــوان ابــزار نفــوذ غــرب در منطقــه عمــل می‌کننــد، فراهــم ســازد. بعــد از فروپاشــی 
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اتحــاد شــوروی، روســیه تــاش کــرد تــا نیروهــای نظامــی ســابق مســتقر در پایگاه‌هــای مختلــف 

در ایــن جمهوری‌هــا را تحــت عنــوان نیروهــای نظامــی مشــترک در چارچــوب توافــق CIS حفظ 

نمایــد. روســیه هــدف از اســتقرار ایــن نیروهــا را برقــراری صلــح و امنیــت در منطقــه و حفاظــت 

از مرزهــای مشــترک تعریــف نمــود )csr.ir(. بــه عنــوان مثــال روس‌هــا بــه فــروش تجهیــزات 

وتســلیحات نظامــی بــه دو کشــوردرگیر در مناقشــه قــره بــاغ میــادرت کردوســالانه مقــدار قابــل 

توجهــی ســاح بــه ایــن کشــورهای جمهــوری آذربایجــان و ارمنســتان صادرکــرده اســت.روس‌ها 

ازایــن اقــدام دو هــدف رادنبــال می‌کردنــد:

1- وابسـته کـردن نظامـی دو کشـور درگیر به خود از لحـاظ تجهیزات،آمـوزش و جلوگیری 

ازگرایـش آن‌ها کشـورها به تجهیـزات غربی.

2- بحرانـی نگـه داشـتن منطقـه قفقـاز به منظور فـروش سالح‌های خود در جهـت جبران 

نمـودن ضعف‌هـای اقتصادی.

در ایـن راسـتا روسـیه بـه بهانه بحران قـره باغ، حضور نظامـی خود درقفقـاز را حفظ و حتی 

گسـترش داده وتسـلیحات نظامـی را دراختیار کشـورهای درگیـر درمنازعه قرار داده اسـت واین 

سیاسـت نظامـی کـردن قفقـاز و حضـور نظامی این کشـور، جـز درسـایه وجود بحـران پیچیده 

ای همچـون قـره بـاغ، امـری ناممکـن بود.پـس از اسـتقلال جمهوری‌هـای تحـت نفوذ، روسـیه 

بـرای حفـظ و ارتقـای تمامیت ارضی خود سـعی در افزایش عمق اسـتراتژیک نمـوده وبا احداث 

پایگاه‌هـای نظامـی در شـمال و جنـوب خـود بـه ویـژه درمـرز ارمنسـتان باترکیه و نیزاسـتقرار 

نیروهـای مرزبانـی خـود در کشـورهای جنـوب قفقـاز، اقـدام کـرد. هـدف این کشـور عالوه بر 

افزایـش عمق اسـتراتژیک خود و انتقـال تهدیدات به خارج از مرزهای سـرزمینی خود،جلوگیری 

از نفـوذ اسالم گرایـان به روسـیه از طرف همسـایه‌های جنوبی و ترکیه و نیز مقابلـه با تهدیدات 

ناتو و گسـترش سـپردفاع موشـکی غـرب و... بود . 

مهمترین علایق سیاسی – امنیتی روسیه در قفقاز عبارتند از:

1- حفـظ انحصـارات باقی مانده از اتحاد شـوروی در منطقه از قبیـل انحصار در انتقال انرژی، 

انحصـار درتأمیـن انرژی،خطـوط ارتباطی و حمل ونقل به منظور حفظ وابسـتگی آنها به روسـیه 
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و ممانعت از واگرایی از روسـیه 

2.تالش بـرای حفـظ و تقویت پایگاه‌های نظامـی موجود در منطقه )پایـگاه نظامی گیومری 

در ارمنستان،ایسـتگاه قبله در جمهوری آذربایجان و ماناس

3.تلاش برای جلوگیری از گسترش نفوذ و حضور نیروهای فرامنطقهای از قبیل ناتو.

4. بهره‌گیـری از تنشـها و بحرانهـای موجـود در منطقـه بـه منظـور ایجـاد توازن در آسـیای 

مرکـزی وقفقاز.

5. ایجاد ترتیبات امنیتی به منظور تامین منافع حداکثری روسیه.

6. مدیریـت بحرانهـای منطقهـای و جلوگیـری از بهرهگیـری سـایر بازیگران از ایـن بحرانها 

بـرای نفـوذ در منطقه )کنتـرل خیزش‌های قومی-مذهبـی و...(.

7. ممانعت از همکاری کشورهای قفقاز با جدایی طلبان چچنی.

8. جلوگیری از تغییر مرزهای سیاسی برخلاف منافع روسیه.

9. تالش بـرای تضیعـف محورهـای مخالـف روسـیه در منطقه از راه گسـترش مناسـبات با 

کشـورهای منطقـه و همـکاری بـا بازیگران منطقهـای که تقویتکننده مواضع روسـیه میباشـند 

)نقدی نژادوسـوری،1387: 64(.

3-2- منافع اقتصادی روسیه 

درکنـار جنبه‌هـای ژئوپولتیکـی، قفقـاز از نظـر اقتصـادی نیـز بـرای روسـیه حائـز اهمیـت 

اسـت. عمده‌تریـن مسـئله از ایـن جهـت نفت اسـت. قفقاز ازمناطـق نفت‌خیز اسـت و جمهوری 

آذربایجان،بزرگتریـن کشـور نفتخیـز دراین منطقه اسـت.عنصر نفـت از نظر اقتصادی،روسـیه را 

جـذب میکنـد. دلیـل اول پیونـد سـاختارهای نفتـی روسـیه بـا ایـن منطقـه اسـت، بطـور کلی 

اقتصـاد در شـوروی سـابق مبتنـی برتقسـیم کار و پیوسـتگی متقابـل بـا محوریـت مسـکو بود. 

نفـت قفقـاز در ایـن راسـتا بخشـی از مجموعـه کلـی اقتصاد بهم پیوسـته کشـورهای مسـتقل 

مشـترک‌المنافع اسـت. دلیـل دوم،حضـور عنصـر خارجـی دربهره‌برداری واکتشـاف نفـت قفقاز، 

بـه ویـژه در جمهـوری آذربایجـان اسـت و از طرفـی بخشـی از نفـت جمهـوری آذربایجـان در 
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دریـای خـزر قـرار داشـته و روسـیه نمیتواند حضـور شـرکتهای نفتی غربـی را در ایـن محدوده 

تحمـل کند.دلیـل سـوم،عنصر نفـت در حرکـت قفقـازی روسـیه،چگونگی انتقـال نفت آسـیای 

مرکـزی و قفقـاز اسـت، چگونگـی انتقـال این نفت بـه بازارهای جهانـی همواره یکـی از دغدغه

هـای مهـم برای روسـیه بوده اسـت )امیـر احمـدی،1372: 262( . اقتصاد جمهوریهای تازه اسـتقلال 

یافتـه آسـیای مرکـزی و قفقـاز در دوران شـوروی تابعی از اقتصاد دسـتوری این کشـور بود.پس 

ازاسـتقلال، اقتصـاد جمهوریهـای مزبـور پیوندهای عمیقی با اقتصاد روسـیه داشـت. روسـیه در 

راسـتای منافـع ملـی خـود همواره سـعی کرده ایـن پیوند را حفظ کـرده و وابسـتگی جمهوریها 

را بـه روسـیه بیشـتر کنـد. در این زمینـه روسـیه دو روش را برگزیده اسـت:

یـک (جمـع کـردن جمهوریهـای تـازه اسـتقلالیافته درنهادهایـی ماننـد جامعه کشـورهای 

مسـتقل مشـترک المنافـع و جامعـه اقتصادی اوراسـیا 

دو(گسـترش روابـط 2جانبـه با ایـن جمهوریها برای حفظ وابسـتگی آنها به مسـکو )احمدیان 

و غلامی،1388: 10(.

مهمترین اهداف اقتصادی روسیه در این منطقه را می‌توان به شرح زیر بیان کرد: 

1.حفـظ انحصـارات باقـی مانده از زمان شـوروی در منطقه و حفظ وابسـتگی آنان به روسـیه 

ارمنستان بخصوص 

2.استفاده از منابع اولیه و مواد خام کشورهای منطقه 

3.ترانزیت بخشی از کالاها و تولیدات منطقه به سمت شمال اروپا 

4.استفاده از مسیر روسیه برای انتقال انرژی منطقه خزر

5.اسـتفاده از مسـیر منطقـه قفقـاز بـرای ارتبـاط تجاری بـا ایران و کشـورهای جنوب آسـیا 

)شـبه قاره هنـدو ..(.

6.حفظ بازار مصرف منطقه برای تأمین بخشی از نیازمندیهای اقتصادی و تجاری این کشورها.

7.حفظ انحصار موجود برای تأمین انرژی مورد نیاز منطقه 

8.جلوگیـری از ایجـاد خطـوط انتقـال انـرژی از مسـیر قفقـاز کـه انحصـار روسـیه را در این 

زمینـه بـه خطـر اندازد)وحیـدی،1377: 93-95(.
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روسـیه بـرای جبـران ضعـف اقتصـادی خـود، مهمترین ابـزار توسـعه اقتصادی خـودرا نفت 

می‌بینـد جمهـوری آذربایجـان کـه بیشـترین ذخابر نفـت را درمیان کشـورهای اسـتقلال یافته 

دارد،متمایـل بـه غـرب شـده و این اقـدام آذری‌ها؛ برای روسـیه قابـل هضم نبود، بنابراین پاسـخ 

آذربایجـان رابـا تنبیـه ایـن کشـوردادندو ایـن نشـان از اهمیـت نفت ایـن منطقه بـرای روس‌ها 

داشـت.از طرفـی نحـوه انتقـال انرژی مسـئله بسـیار مهمـی بـرای روس‌ها اسـت که آنـان برای 

عبـور خـط لولـه نفت خزر فقط و فقط به مسـیر عبـوری از این فدراسـیون را باور داشـته و برای 

محقـق شـدن آن تالش می‌کننـد. بنابرایـن این کشورسـعی دارد بـا عبـور دادن خط انـرژی از 

داخـل خـاک خـود علاوه بـر کمرنگ کردن نقـش غرب در نفت قفقاز،وابسـتگی کشـورهای این 

منطقـه را بـه خـود افزایـش دهد و به نوعـی نقش برادر بزرگتـر را بازی کند.از دیدگاه روسـیه در 

صـورت حـل بحـران قـره باغ که کشـورهای درگیر قطعـا برای نزدیکی بـه غرب و بـرای برقراری 

روابـط اقتصـادی بـا آن بـا همدیگررقابت خواهند کرد و این یعنی خروج روسـیه بـزرگ از عرصه 

میـدان داری قفقاز.

3-3- منافع فرهنگی – اجتماعی روسیه 

از زمانـی کـه مناطـق آسـیای مرکزی و قفقاز به بخشـی از خاک روسـیه تبدیل شـدند،نفوذ 

فرهنگـی ایـن کشـور در دو منطقـه یـاد شـده نیزشـکل گرفت.دولتهـای مختلف همواره سـعی 

درتقویـت نفـوذ فرهنگی خـود دراین مناطق درمقابـل نفوذ‌های فرهنگی اسالمی،ایرانی و ترکی 

داشـتهاند. زمانـی کـه ایـن مناطـق جزیـی از خـاک روسـیه بـود، مـردم روسـیه در آن سـاکن 

می‌شـدند وهیـچ نمیدانسـتند که روزی در سـرزمین خود بـه اقلیت تبدیل میشـوند. درهر حال 

فروپاشـی شـوروی وشـکلگیری کشـور روسـیه جدیـد و اسـتقلال جمهوریهای آسـیای مرکزی 

و قفقازباعـث شـد کـه مردمـی کـه روزی تصـور میکردنـد کـه در خاک سـرزمین خـود زندگی 

میکننـد در شـرایط جدیـد و تحولهـای حادث شـده اقلیتی در کشـوری جدید باشند.فروپاشـی 

شـوروی سـبب شـد کـه میلیونهـا روس در سـرزمینهای آسـیای مرکـزی و قفقازبماننـد. وجود 

ایـن تعـداد اقلیت روسـی هرچنـد باعث تدوام نفـوذ فرهنگی روسـیه و حتی ابزاری بـرای تأمین 
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منافع و تأثیرگذاری بر جمهوریهای اسـتقلالیافته هسـتند، اما روسـیه نگرانیهایی نیز نسـبت به 

وضعیـت حقـوق آنها دارد )احمدیـان و غلامـی،1388 : 11(.

اهم اهداف فرهنگی – اجتماعی روسیه در قفقاز عبارتند از:

1.حفظ همبسـتگی فرهنگی وتاریخی در بین ملتهای منطقه با اسـتفاده از گذشـته مشترک 

تاریخی در دوران اتحاد جماهیر شـوروی.

2.تالش بـرای حفـظ و تقویـت زبان روسـی در بین مـردم و بهرهگیـری از ایـن عنصر برای 

نفـوذ در بین کشـورهای منطقه.

3.گسـترش نفـوذ ازطریـق تقویت و توسـعه همکاریهـای اجتماعـی و ارائه کمـک به منظور 

رفع مشـکلات انسـانی این کشـورها.

4.تلاش برای بهرهگیری از عنصر اشـتراک مذهبی با مسـیحیان منطقه مخصوصاً طرفداران 

ارتدوکـس و ارامنه که روسـیه را مهمترین حامـی تاریخی خود میدانند.

5.حفـظ نفـوذ دربین نخبگان که تربیت شـده دوران شـوروی میباشـند وارتبـاط با تحصیل 

کـردگان جدیـد و ارائـه تسـهیلات در دانشـگاههای روسـیه بـه منظـور و تأثیرگـذاری بـر روی 

آنان)نقـدی نـژاد و سـوری،1387: 164(. 

3- عملکرد روسیه در قبال مناقشه قره باغ 

روسـیه یکـی از فعالتریـن بازیگـران در مناقشـه قره‌بـاغ بـوده و هسـت و نقـش ویـژه آن 

در ایـن منطقـه بـرای هیچکـس پوشـیده نیسـت. بسـیاری برایـن عقیـده اند کـه روسـیه برای 

حفـظ امپراطـوری سـابق خـود به طـور مسـتقیم و غیر مسـتقیم درحـوادث ایـن مناطق نقش 

داشـته و مانعـی بـرای اسـتقلال واقعـی سیاسـی و اقتصـادی مناطـق مذکور شـده اسـت. ایجاد 

درگیریهـای قومـی و نـژادی در هـر یـک از جمهوری‌های اسـتقلال طلـب آنهـا را تضعیف کرده 

و وادار بـه اطاعت‌پذیـری از روسـیه کـرده اسـت. اقدامات سـالهای گذشـته در تشـدید تضادهای 

قومـی درآسـیای مرکـزی و قفقـاز نشـان دهنـده تمایل روسـیه به حفـظ نفوذ منطقه‌ای اسـت 

)کرمـی،1374: 469(.فروپاشـی شـوروی، نظـام بیـن الملـل را دچـار دگرگونی کـرد بطوریکه نظام 
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2قطبـی بـه هـم ریختـه بـود و کشـورهای جدیـد در حـال شـکلگیری بودند.آمریکا خـود را در 

عرصـه رقابـت جهانـی تنها میدید و از این فرصت پیش آمده،میخواسـت بیشـترین بهـره را ببرد 

دراین راسـتا سـعی داشـت با جذب کشـورهای تازه تأسـیس شـوروی،از قدرتیابی دوباره روسـها 

در صحنـه بین‌المللـی جلوگیـری کند.آمریکا به شـرق بیشـترگرایش پیـدا کرد تا با کشـورهای 

مذکـور روابـط سیاسـی برقـرار کند.روسـها نیـز بـه دلیـل از دسـت دادن هژمونی گذشـته خود 

مجبوربـه پذیـرش وضعیـت پیش آمـده بودند و نمیخواسـتند همـه مناطق تحت سـیطره خود 

را بـه راحتـی از دسـت بدهنـد به همین دلیل از کشـورهای اروپای شـرقی چشـم پوشـی کردند 

امااجـازه دخالـت غرب درآسـیای مرکـزی و قفقـازرا که حیات خلـوت خود میدانسـتند، ندادند. 

اگرچـه اصـول سیاسـت خارجـی روسـیه حالـت تدافعی داشـت لیکـن هرگونه دخالت غـرب در 

قفقـازرا بـه مانند دخالـت در امور داخلـی خـود میدانسـت)بیات،1390: 270(. 

			  3-1 سیاست خارجی       

بـا فروپاشـی اتحـاد جماهیـر شوروی،سـرحدات طبیعـی روسـیه در جنـوب برخـط الـرأس 

کوههـای قفقـاز قـرار گرفـت و مرزهـای بیـن المللی ایـن کشـور از رود ارس به سـتیغ کوههای 

قفقـاز بـزرگ منتقل شـد و قفقـاز بـه صـورت »لـولای اسـتراتژیک«در آمد)کاظمـی،1384: 126(.

اسـتقلال کشـورهای قفقاز جنوبی باعث نشـد که روسـیه از آنها چشـم پوشـی کند.این کشـور 

همیشـه به دیده میراث شـوروی به آنها نظر داشـته و هرگونه حضور نظامی،سیاسـی و اقتصادی 

غربیهـا را در ایـن مناطـق تحمـل نمیکنـد و منافع ملـی خود را در این کشـورها جسـتجو می

کند)واعظـی،1382: 256(. روسـیه،اصطلاح خـارج نزدیـک را بـرای کشـورهای اسـتقلالیافته به کار 

بـرده و سـعی دارد سـیطره اقتصـادی وسیاسـی خـود را برایـن کشـورها بگسـتراند و خـود را به 

عنـوان قـدرت جهانی مطـرح کند.

 روسـها بـرای نیـل بـه اهـداف و منافـع خـود کـه آنهـا رادرزیرمجموعـه منافـع ملـی خـود 

تعریـف کـرده بودند، دسـت به اقداماتی زدند ایجاد و اسـتفاده از نهادهـای همکاریهای منطقه‌‌ای 

ماننـد سـازمان کشـورهای مسـتقل مشـترک المنافع، سیسـتمهای همـکاری مشـترک نظامی 
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کـه روسـیه نقـش مسـلط و تعییـن کننـده در آنهـا دارد؛ اقدامهای نظامـی درجهـت حفاظت از 

صلـح و آتشـبس در مناطـق مرزی مـورد اختلاف بین کشـورهای منطقه، گسـترش همکاریهای 

نظامـی دوجانبـه، نظـارت بر خطـوط انتقال منابع نفـت و گاز از دریای خزر، تقویت مشـارکتهای 

نظامی و امنیتی اسـتراتژیک با برخی کشـورهای منطقه مانند ارمنسـتان و قزاقزسـتان، برقراری 

و حفـظ ارتبـاط باشـخصیت‌ها و گروههـای مخالـف درهر یـک از جمهوریهای تازه اسـتقلالیافته 

و بهره‌بـرداری ازروابـط و ارتباطـات بـا رهبران این جمهوریها. روسـها بر اسـاس دکترین سیاسـی 

- نظامـی خـود در سـال 1993،حمایـت از روسـهای سـاکن قفقـاز را برعهده گرفتنـد. همچنین 

روسـها همـواره در ایجـاد بحرانهـای منطقه و یـا تخفیف بحرانها، نقش اساسـی داشـتهاند.از این 

رو فعـل و انفعـالات سیاسـی و رفع معضلات عمده در قفقاز بدون مشـارکت روسـیه امری محال 

و غیر ممکن اسـت. روسـها در قفقازمنافع اسـتراتژیک،اقتصادی و تاریخی خود را جسـتجو کرده 

وبـه همیـن سـبب انگیـزه بسـیارزیادی برای ایفـای نقـش اول درقفقـاز را دارند. بـه همین دلیل 

مشـاهده میشـود کـه پـس از فروپاشـی شوروی،روسـیه برخـی از پایگاههـای نظامی خـود را در 

قفقـاز حفـظ کـرد )بیـات،1390: 274-272(.روسـیه تلاش میکند بـا افزایش قدرت خـود، در مقابل 

هژمونـی ایـالات متحـده و متحدانش یک توازنی را ایجاد کند و ابـزار در اختیار وی ترمیم اقتصاد 

خـود از محـل دلارهـای نفتی اسـت و سـعی دارد درعرصه بیـن الملل عضوی فعـال و مؤثر باقی 

بمانـد بـه همیـن سـبب روسـها در سـال 2000دومیـن دکترین سیاسـی نظامی خـود را تدوین 

کردنـد. در ایـن دکترین،قفقـاز در حـوزه منافـع حیاتـی اولیه قـرار دارد،منافعی که بـرای دفاع از 

آنها اسـتفاده از سالحهای هسـتهای پیش‌بینی شده اسـت)کاظمی،1384: 116(. روسـیه در اجرای 

دکتریـن پیـش گفتـه، پس از تلاشـهای گرجسـتان برای پیوسـتن به ناتـو که از مـوارد تحریک 

برانگیـز روسـها اسـت،به ایـن کشـور حمله نظامی کـرد تا به غرب نشـان دهد که نفـوذ به منافع 

حیاتی روسـیه کاری آسـان نیسـت. برای روشـن شـدن این فرضیه می‌توان به سیاسـت خارجی 

روسـیه در قبـال بحـران قـره باغ و مسـائل قفقاز اشـاره نمود. روسـیه بـه قفقاز به عنـوان حیات 

خلـوت خـود می‌نگـرد. بنابرایـن بـرای نیـل بـه این هـدف، که بـه نوعی احیـای قدرت شـوروی 

بود،نیـاز دارد عالوه بـر افزایـش قدرت نظامی خـود، مولفه‌های دیگـر قدرت را نیـز ارتقا می‌دهد 
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در طـول ایـن مـدت کـه از آغـاز بحـران قره بـاغ می‌گذرد روسـیه ثابت کـرده تمایلی بـرای حل 

قطعـی آن نـدارد . روس‌هـا، سیاسـت دوپهلو و دوگانه ای در حل مناقشـه قره‌بـاغ درپیش گرفته 

و مقصـود شـان حـل قطعـی بحـران نیسـت. در منطقـه قفقاز نیزکـه اهمیـت زیادی بـرای این 

کشـور دارد، حاضـر بـه دادن امتیـاز به رقبای خود نیسـتند بنابراین از هر ترفندی برای رسـیدن 

به مقاصدخود اسـتفاده می‌کنند . مشـخصا درمناقشـه قره‌باغ روسـیه از همان ابتدای امر،دوپهلو 

عمـل کردنـد. آنان از ابتـدا درقامت یک میانجی خود رانشـان دادند ولی برخالف ظاهر میانجی، 

عمال بـه اختلاف افکنـی در میان کشـورهای درگیـر پرداختند.آنان بعنوان یکـی ازاعضای اصلی 

و تاثیرگذار در گروه مینسـک، به قطعنامه به رسـمیت شـناخته شـدن تمامیت ارضی آذربایجان 

در سـازمان ملـل رای مثبـت ندادند. روسـیه به بهانه قرابت‌هـای دینی باارامنه، درجنـگ قره باغ، 

سـربازان خـود را به خـط مقدم ارمنی‌ها فرسـتاد.

 بحـران قره‌بـاغ کوهسـتانی اثـر مسـتقیمی برروابـط بیـن روسـیه باارمنسـتان و آذربایجـان 

گذاشـته اسـت. جنـگ قره‌بـاغ بهانـه‌ای دسـت روسـها داد تـا حضـور نظامـی خـود را در قفقـاز 

جنوبـی )ارمنسـتان( حفـظ و تقویـت کنـد وازطرفـی روسـیه توانسـت جمهـوری آذربایجـان را 

درحـوزه نفـوذ خـود نگه دارد. روسـیه بـا اغفال افراطیـون ارمنـی وکمکهای نظامـی و فنی خود 

بـه ارامنـه قره‌باغ،آتـش ناامنـی را در بیـن دو کشـور برپـا کرد.ارمنیهـا طـی مناسـباتی کـه طی 

قرنهـا بـا روسهاداشـتند، از ایـن فرصـت اسـتفاده کردنـد و ضمن پیوسـتن به جامعه کشـورهای 

مشـترک‌المنافع، در فکر حل مسـئله قره‌باغ در چارچوب کشـورهای مشـترک المنافع و ازطریق 

مسـاعدت سایرکشـورهای عضو وعلـی الخصوص روسـیه بودند)امیـر احمـدی،1373: 288(. از طرف 

دیگـر تالش برای حفـظ موازنه اسـتراتژیک در قفقاز و ممانعت از توسـعه غرب بویـژه آمریکا در 

منطقـه، از مبانـی سیاسـت خارجی روسـیه در قره‌باغ اسـت.تقابل روسـیه و آمریکا بـه خوبی در 

گـروه مینسـک و در مناسـبات بـا طرفین درگیر قابل مشـاهده اسـت.

بنابراظهــار میانجیگــران، در طــول مناقشــه قره‌بــاغ، هــر موقــع وضعیــت کمــی آرام میشــد 

و فرصــت مذاکــره فراهــم میگردیــد،از پادگانهــای متعلــق بــه روســیه تــوپ یــا موشــکی بــه هــر 

ــه تشــنج میکشــید )هرتزیــگ،1375: 203-204(.  طــرف شــلیک میشــد و مجــدداً موقعیــت را ب
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ــرده و از آن هــراس  ــال ک ــش را دنب ــع وعلاقمندیهای ــاغ مناف روســیه همــواره درمناقشــه قره‌ب

دارد کــه حــل مناقشــۀ قره‌بــاغ و ایجــاد صلــح بیــن جمهــوری آذربایجــان و ارمنســتان باعــث 

تمایــل دو کشــور، بــرای مشــارکت بیشــتر غربیهــا در منطقــه قفقــاز شــود و ایــن بمنزلــه خروج 

روســیه از میــدان بــازی منطقــه قفقــاز و ایجــاد جــای پــای محکــم غربیهــا در ایــن منطقــه 

اســت. بنابرایــن روســها ســعی در تقویــت نظامــی ارتش ارمنســتان و ارتشــحکومت خــود مختار 

قره‌بــاغ هســتند )موســوی،1384: 34(. البتــه روســیه مایــل نیســت در حــال حاضــر خــود را بــه 

عنــوان یــک عامــل منفــی در رونــد مذاکــرات صلــح معرفــی نمایــد، از طرفــی میدانــد که ســایر 

اعضــای مینســک رفتــار وعملکــرد روس را درایــن منطقــه زیــر نظــر دارنــد. روســیه در مقابــل 

ــاغ سیاســت مدیریــت آن و نیــزدر اختیــار گرفتــن زمــان را اتخــاذ کــرده اســت.  بحــران قره‌ب

ــه  ــرای ادام ــی ب ــد عامل ــد و میتوان ــن میکن ــها را تأمی ــای روس ــع منطقه ــت مناف ــن سیاس ای

حضــور سیاســی – نظامــی آن در قفقــاز باشــد، بــه همیــن دلیــل روســها علیرغــم جانبــداری 

از تــدوام مذاکــرات و حتــی برخــی ازدورههــا در مســکو، رغبتــی بــرای حــل قطعــی مســئله 

ــن روســیه هیچــگاه اســتقلال و  ــد )هاشــمی،1384: 77(. همچنی ــاغ از خــود نشــان نمیده قره‌ب

جمهــوری خوانــده قره‌بــاغ را بــه رســمیت نشــناخته و نتیجــه انتخابــات برگــزار را تأییــد نکــرده 

اســت. مقامــات روســیه بــا تأکیــد براینکــه حــل و فصــل مشــکلات روابــط باکــو وایــروان بایــد با 

تعامــل و گفتگــو انجــام شــود، تاکیــد می‌کننــد هیــچ دســتورالعملی از بیــرون بــه این دو کشــور 

تحمیــل نشــود و تصمیــم نهایــی در ایــن خصــوص را بایــد آذریهــا و ارامنــه اتخــاذ کننــد و از 

طرفــی تأکیــد میکننــد از هــر تــاش جمعــی کــه مــورد پذیــرش باکــو و ایــروان باشــد حمایــت 

ــاغ ذینفــع اســت و بحــران  ــع روســیه در منازعــه قره‌ب ــات،1390: 288-287(. در واق ــد )بی میکنن

هــر رونــدی داشــته باشــد روســها بــه دنبــال تامیــن منافــع خــود هســتند. روســیه بجــای حــل 

بحــران بــه دنبــال مدیریــت بحــران هســتند، زیــرا بــه زعــم روســها حــل قطعــی بحــران در قره 

بــاغ بمنزلــه دعــوت از ایران،ترکیــه و غــرب بــه قفقــاز اســت.بنابراین روس‌هــا بــا هــدف احیــای 

هژمونــی روســیه در دنیــا، بحرانهــای قفقــاز را فرصتــی مغتنــم بــرای فــروش ســاحهای از رده 

خــارج خود،مشــغول کــردن کشــورهای اســتقلال یافتــه و... میداننــد )کاشــانی، 1373: 118(.
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2-3 نقش میانجی گری روسیه در قره باغ

ــوری  ــتان و جمه ــن ارمنس ــری بی ــد میانجیگ ــیه فرآین ــپس روس ــوروی و س ــدا ش ابت

ــن  ــادی را بی ــهای زی ــت.گورباچف تلاش ــته اس ــده داش ــال 1989برعه ــان را از س آذربایج

ســالهای 1989 الــی 1991 بــه انجــام رســاند، ولــی ایــن تلاشــها بــه نتیجهــای نیانجامیــد.

ــور  ــس جمه ــف ریی ــلطان نظربای ــیه و نورس ــب روس ــاح طل ــین اص ــال 1991 یلتس در س

قزاقســتان بــرای حــل بحــران اقــدام کردنــد ولــی بــه دلیــل سرســختی طرفیــن درگیــر و نیز 

بــه علــت درگیــری کاری یلتســین مانــع از پیشــرفت شــد. درادامــه آنــدره کوزیــروف وزیــر 

خارجــه روســیه درفوریــه 1992ایفــای نقــش یلتســین را درمیانجیگیــری برعهــده گرفــت، 

امــا اشــغال شــهر خوجالــی از ســوی ارامنــه بــه ماموریــت وی پایــان داد. بعــد از برکنــاری 

ایلچــی بیــگ، روســیه فعالیــت میانجیگــری خــودرا ازســرگرفت. ولادیمیــر کازیمیــروف بــه 

عنــوان نماینــده روســیه یــک دیپلماســی پرتحــرک مابیــن باکــو، ایــروان و قره‌بــاغ راآغــاز 

ــوظ  ــروه مینســک را ناخواســته محف ــه گ ــن حــال مســکو وابســتگی خــود ب ــرد و درعی ک

نگــه داشــت. ولــی ایــن تلاشــها نیزدرپــی حملــه ارامنــه بــه جنــوب جمهــوری آذریایجــان 

ــفندیاری،1378: 114-116(.  ــد )اس ــل مان ــاغ، بی‌حاص ــارج از قره‌ب ــی خ ــی اراض ــغال برخ و اش

درســال 1994 روســای جمهــور دو کشــور درگیــر در مســکو دیــداری داشــتند وزمینه‌هــای 

برقــراری آتش‌بــس را مــورد مطالعــه قــرار دادنــد. در ادامــه مهمتریــن اقدامــی کــه صــورت 

گرفــت، مذاکــرات نماینــدگان دو طــرف در قرقیزســتان بــا نظــارت نماینــده روســیه، فنلانــد 

و میزبــان بــود. درایــن مذاکــرات روســها خواهــان رعایــت ســه اصــل بودنــد:

1- برقراری آتش بس.

2- قبول نمایندگان قره باغ به عنوان یک طرف اصلی درمذاکرات صلح.

3- استقرار1800 نفرازنیروهای جامعه مشترک المنافع درخط حائل آتشبس.

ولـی برخالف امضـا ایـن توافـق صلح توسـط طرفهای درگیـر، ولـی تاکنون بی نتیجـه بوده 

اسـت )روشـندل و قلی‌پـور، 1375: 123-124(. 

 درمجمـوع سیاسـت‌های میانجی‌گرایانـه روسـیه درقبال مناقشـه قره‌بـاغ از سـال 1991 به 
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شـرح ذیل است:

تلاشهای میانجیگرایانه یلتسین و نظربایف.

شرکت فعال درگروه مینسک.

فعالیتهای میانجی گرایانه ولادیمیرکازیمیروف نماینده روسیه. 

تقسیم سلاح بین جمهوریهای جدید.

تلاش به نگه داشتن تعادل نظامی در منطقه.

در بعـد دیپلماتیـک روسـیه بـرای ایجـاد تعـادل بیـن ارمنسـتان و آذربایجـان و جلوگیـری 

از برتـری یکـی بـر دیگـری گام برداشـته اسـت )بیـات،1371: 129-128(. در همیـن حال روسـیه، 

قصدنـدارد بـه عنـوان یکی ازعوامـل تاثیرگذار منفی در مناقشـه معرفی شـود بنابرایـن به همراه 

فرانسـه و آمریـکا در قالـب گـروه مینسـک تالش دارد خـود را به عنـوان میانجی مطـرح نماید. 

روسـیه در شـرایط فعلـی تمایل بـه مدیریـت بحـران دارد )طباطبایـی،1382: 84-85(.

4- نتیجه‌گیری

پــس ازفروپاشــی شــوروی رویکــرد و سیاســت‌های مختلفــی از ســوی رهبــران ایــن کشــور 

بــه مــورد اجــرا درآمــد. بعــد از واقعــه حادثــه 11ســپتامبر درآمریــکا و اعــام نظــم نویــن جهانی 

ــا ایــالات متحــده نشــان دهــد  از ســوی جــرج بــوش، روســیه ســعی کــرد خــود را همســو ب

ولیکــن بــه دلیــل سیاســت‌های تــک محورانــه نئومحافظــه کاران آمریــکا، روســیه بــه شــدت در 

جامعــه جهانــی تحقیــر شــد و ایــن دلیــل محکمی بــود کــه روســیه بــا رهبــری ولادیمیرپوتین 

سیاســت خارجــی خــود را بازنگــری کنــد و بــه دنیــال احیــای قــدرت قبلــی )زمــان شــوروی(

خــودش باشــد. دولتمــردان روســیه بــرای حفــظ منافــع ملــی و پرســتیژ بیــن المللــی در خــارج 

ــه شــرق  ــگاه خــود را ب ــد و ن ــدی روی آوردن ــت جدی ــه رهیاف ــا درداخــل ب و کاهــش تنش‌ه

معطــوف ســاختند. روســها عمــا بــا پیــش گرفتــن سیاســت دوگانــه درقبــال بحــران قــره بــاغ 

همــواره ســعی درکســب بیشــترین منفعــت را دارنــد. بــه زعــم روســها حــل بحــران قــره بــاغ به 

طورقطعــی، زمینــه ســاز ایجــاد تهدیداتــی از قبیــل حضــور پررنــگ آمریــکا درقفقاز،گســترش 
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ــرب،  ــا غ ــاز و آســیای مرکــزی ب ــط اقتصــادی، سیاســی کشــورهای قفق ــو، گســترش رواب نات

حضورپررنــگ غربی‌هــا در دریــای خــزر را در پــی خواهــد داشــت. بنابرایــن روســیه گاه بــا در 

پیــش گرفتــن سیاســت‌های خــاص خــود بــه ایفــای نقــش پرداختــه تــا مناقشــه قــره بــاغ بــه 

شــکل فعلــی باقــی بمانــد و در ایــن بیــن منافــع ایــن کشــور تامیــن و تضمیــن شــود. 
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سلفی‌گری در قفقاز

بهنام فرامرزپور1

تاریخ دریافت مقاله: 10/ 8/ 96
تاریخ پذیرش مقاله: 10/ 96/9

چکیده
دین اســام در منطقه قفقاز از قدمت زیادی برخوردار بوده و همزمان با فتوحات اســامی وارد این منطقه شده است. 
در عیــن حال، وضعیــت گریز از مرکز بودن مردم مســلمان قفقاز موجب مبارزات چندین ســاله مردم این منطقه با 
حکومت‌های مرکزی بوده است،مبارزاتی که با مبانی مذهبی هم همراه می‌شده است. در این میان عدم تبلیغ و روشن 
گری در خصوص اســام راستین و رفت و آمد علمای وهابی عربســتان و برخی از پیکارجویان سلفی – تکفیری و 
حتی ارتباط مردم قفقاز با مجاهدین افغانی و عرب‌ها در جنگ افغانســتان و ســرمایه گذاری کشورهای عربی در این 
منطقه زمینه را برای نفوذ و توسعه تفکرات وهابی و جریانات سلفی فراهم کرده است. به طوری که هم اکنون گروه‌ها 
و چهره‌های سلفی- تکفیری منطقه قفقاز به عوامل و سرکردگان اصلی جریان تروریسم در مناطق بحرانی پیرامونی به 
ویژه در کشــورهای سوریه و عراق تبدیل شده اند. در این مقاله سعی شده جریان‌های سلفی- تکفیری منطقه قفقاز و 
تهدیدات ناشی ار دامنه فعالیت و اقدامات آنان تبیین شود. در این راستا سعی شده با استفاده از روش تحقیق توصیفی 
تحلیلی به این سوال پاسخ داده شود که سلفی گری در منطقه قفقاز چه آثار و پیامدهایی را در پی داشته است؟ یافته‌های 
این تحقیق نشــان می‌دهد تفکر و جریان ســلفی گری در منطقه قفقاز وارد فاز عملی شده و گروه‌های وابسته به آن با 
تشکیل گروه‌های تروریستی در صدد برپایی به اصطلاح حکومت اسلامی دلخواه خود هستند. از این رو می‌توان گفت 

این تفکر و جریان انحرافی هم در منطقه قفقاز و هم در مناطق دیگر جهان اسلام به یک تهدید امنیتی تبدیل شده‌اند.

کلید واژه‌ها: منطقه قفقاز، سلفی‌گری، جمهوری آذربایجان، قره‌باغ

tsoftwar@yahoo.com 1- دانشجوی دکتری علوم سیاسی، آدرس الکترونیکی
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1- مقدمه

منطقه قفقاز که به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می‌شود در طول تاریخ و در دوره‌های 

اخیر همواره از مناطق بی ثبات و دچار بحران بوده است. ارتفاعات قفقاز بزرگ،منطقه قفقاز را به دو 

بخش قفقاز شمالی شامل جمهوری داغستان،چچن و اینگوش در محدوده جمهوری فدراتیو روسیه 

و قفقاز جنوبی شامل کشور‌های آذربایجان، گرجستان و ارمنستان تقسیم می‌کند.

مسلمانان قفقاز شمالی همیشه ماهیت گریز از مرکز داشته اند. با تو جه به اینکه منطقه قفقاز 

شمالی در جنوبی ترین منطقه روسیه قرار دارد، اقتدار حاکمیت نظامی و امنیتی روسیه در این 

منطقه کمتر بوده است .دور بودن از مرکز و همینطور خصوصیت مرکز گریزی قفقاز شمالی باعث 

بروز چندین جنگ در این منطقه شده است.منطقه مسلمان نشین قفقاز شمالی در پی یورش ارتش 

سرخ شوروی به افغانستان )1979 تا 1988( در زمان جنگ سرد و حمایت امریکا از مجاهدین 

افغانی، گرایش به مجاهدین افغانی پیدا کردند و در این فرصت پیش آمده، امریکا جهت جلوگیری 

از نفوذ شوروی کمونیستی در کشورهای غرب آسیا اقدام به ایجاد القاعده و حمایت از آن کرد.در 

این زمان،مسلمانان قفقاز شمالی نیز با افراطیون القاعده و مجاهدین افغان ارتباط پیدا کردند.

به دنبال فروپاشی شوروی سابق در1991، امریکا و غرب جهت ضربه زدن به دولت روسیه 

اقدام به حمایت سیاسی و نظامی از گروه‌های مورد نظر در مناطق قفقاز شمالی مخصوصا چچن 

و اینگوش نمودند تا بتوانند این مناطق را نیز از قلمرو روسیه خارج و این کشور را مجددا تجزیه 

نمایند. در این راستا بر اساس کمک‌های نظامی و اقتصادی امریکا و القاعده، جریان خیزش و 

شورش در منطقه قفقاز شمالی و مخصوصا در چچن و اینگوش از سال 1994 تا 1996 به رهبری 

جوهر موسی اف دودایف شروع شد که هجوم ارتش روسیه در سال 1996 به شکست انجامید.موج 

دیگر شورش مردم چچن از سال 1999 به رهبری اصلان مخراف جهت جدایی و تجزیه از روسیه 

اتفاق افتاد که بازهم با هجوم ارتش روسیه به شکست انجامید.در سال 2007 نیز فردی به نام دوکو 

عمراف اقدام به تشکیل خلافت اسلامی قفقاز کرد که هدفش تشکیل حکومت اسلامی در منطقه 

مسلمان نشین قفقاز تحت عنوان امارت اسلامی قفقاز بود ولی این گروه نیز علی رغم فعالیت مداوم 

تا کنون به هدف خود نرسیده است.
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جمهوری  مردم  اکثریت  بودن  شیعه  علی‌رغم  نیز  جنوبی  قفقاز  مسلمان‌نشین  مناطق  در 

آذربایجان1، در قسمت‌های شمالی این کشور مردم سنی مذهب زندگی می‌کنند که مورد توجه و 

علاقه گروه‌های افراطی قفقاز و سایر حامیان جریان‌های افراطی قرار دارند. همچنین در گرجستان 

نیز منطقه‌ای به نام دره پانکیسی وجود دارد که به عنوان محل فعالیت و آموزش جریان‌های افراطی 

شناخته می‌شود. آذربایجان و گرجستان همواره به عنوان یکی از مناطق امارت اسلامی قفقاز 

مورد توجه جریان‌های افراطی منطقه بوده است. از این رو در چند سال گذشته برخی گروه‌های 

افراطی، اقدامات مسلحانه‌ای در کشور آذربایجان و گرجستان انجام داده‌اند. به دنبال فعال تر شدن 

شدن جریان سلفی- وهابی در منطقه غرب آسیا به ویژه در سوریه و عراق و حمایت مثلث شوم 

آمریکا-غرب و اعراب منطقه از این جریان افزایش فعالیت رسانه ای و تبلیغی آنها در فضای حقیقی 

و مجازی تعداد زیادی از افراد سنی مذهب منطقه قفقاز مخصوصا از چچن و جمهوری آذربایجان به 

گروهک‌های سلفی تروریستی فعال در منطقه پیوسته و در سوریه و عراق بر علیه مردم و دولت‌های 

قانونی این کشورها جنگیدند. برخی از پیکارجویان قفقازی همانند عمر چچنی)شیشانی(، مسلم 

چچنی، ابویحیی الآذری و.... و یا گروه‌هایی مانند جیش مهاجرین و انصار )گروه قفقازی‌ها در 

داعش( در چند سال اخیر به عنوان فعال‌ترین افراد و گروه‌های جریان‌های افراطی همانند داعش 

یا جبهه النصره شناخته شده اند.به طور کلی در بسیاری از خبرهایی که در خصوص افراط‌گرایی و 

تروریسم گروه‌های سلفی منتشر می‌شود نام منطقه قفقاز به عنوان مبدا ظهور برخی افراد شاخص 

و گروه‌های سلفی مشاهده می‌شود.

بی‌تردید جریان سلفی‌گری توسعه این اندیشه و افزایش اقدامات افراطی در منطقه قفقاز، به 

عنوان یک تهدید امنیتی هم برای منطقه و هم برای جمهوری اسلامی ایران به حساب می‌آید. 

مقابله با چنین تهدید بالقوه‌ای نیازمند فهم و آگاهی از این مسئله و مطالعه دلائل رشد افراط‌گرایی 

در منطقه قفقاز می‌باشد که در این مقاله به طور اختصار بدان پرداخته می‌شود. بر این اساس در 

پژوهش حاضر سعی می‌شود با استفاده از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی به این سوال پاسخ داده 

شود که سلفی‌گری در منطقه قفقاز چه آثار و پیامد‌های را داشته است؟

1- . حدود 85 درصد مردم جمهوری آذربایجان را شیعیان تشکیل می‌دهند.
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2- داده‌های تحقیق

2-1 - ورود و گسترش اسلام در قفقاز

اسلام در چند مرحله و از چند سوي جغرافيايي در بين اقوام ساكن در قفقاز رواج یافته است. 

گروهي از طوايف بخش شرقي قفقاز در همان سده‌هاي نخستين هجري، در اثر فتوحات مسلمانان، 

اسلام آوردند. اقوام كنوني درغه و طبرسران و قموق اولين مسلمانان داغستان به شمار مي‌آيند. 

رواج كامل اسلام‌1 در داغستان تا قرن شانزدهم میلادی به طول انجاميد. در اران و شروان نيز اسلام 

به آهستگي شيوع مي‌يافت و تا گرايش عمومي به تشيع در عهد صفوي، مسيحيت هنوز از صحنه 

خارج نشده بود )برجیان،1377(.

در طي قرن‌هاي هفدهم تا نوزدهم، مذهب حنفي از جانبشمال، ابتدا از دشت قپچاق و حوضه 

رود ولگا و سپس به وسيله تاتارهاي شبه جزيره کریمه )به نيت مقابله با پيشروي روسيه( به 

»داغستان« و چركسستان قفقاز شمالي راه يافت و به گرايش عمومي نوغاها و ابازها و قره‌چاي‌ها 

و بالكارها و ادغه‌ها به اسلام منجر گرديد. چركس‌ها و بويژه كاباردها )و به تاسي از آنها آس‌هاي 

ديگوري( آخرين اقوام قفقازي‌اند كه اسلام آوردند. چچن‌هااز قرن شانزدهم به بعد دين اسلام را از 

داغستانيان اخذ كردند وبه اينگوش‌ها منتقل نمودند )برجیان،1377(.

از جانب جنوب غربي نيز اسلام به وسيله عثمانيان با همان انگيزه دفع تسلط روسيه در ميان 

گرجي‌ها و ابخازي‌ها، كه مانند گرجي‌ها از قديم مسيحي بودند، و نيز ادغه‌ها ترويج گرديد. در هر 

حال بايدگفت كه ترويج اسلام در قفقاز شمالي تا يك قرن پيش هنوز استمرار داشت و تنها در سده 

نوزدهم آرايش مذهبي كنوني اين منطقه شكل نهايي گرفت.   

از موضوعات مهم دربارۀ حضور اسلام در قفقاز، رشد و نهادینه شدن تصوف در این منطقه است. 

در اواخر قرن هیجدهم میلادی، نام‌هایی همچون شیخ منصور یا امام شامل داغستانی در منطقۀ 

قفقاز بر سر زبان‌ها افتادند و صوفیان نقشبندیه صاحب جایگاه ویژه‌ای در آنجا شدند. این تصوف با 

جهاد تلفیق ‌شده بود و در قالب مبارزه با نیروی استیلاگر یا کافر، خود را عیان می‌کرد. جهت‌گیری 

مبارزاتی این صوفیان که جنبۀ جهادی و غزوات داشت، تا نیمۀ قرن نوزدهم میلادی به سمت 

1-  اكثراً شافعي مذهب
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روس‌ها بود. با توجه به تسلیم شدن شیخ شامل در سال ۱۸۵۹میلادی یعنی 31 سال پس از 

انعقاد قرارداد ترکمانچای )در سال ۱۸۲8 م(، می‌توان نتیجه گرفت که سال‌ها پس از اینکه بخش‌های 

جنوبی، رسماً، به روسیه ملحق شد، درگیری‌ها به صورت جدی در قفقاز شمالی ادامه داشت و حتی 

دست‌ماۀی تولید ادبیات روسی شد. کتاب حاجی مراد تولستوی از جملۀ این ادبیات است که جنبۀ 

واقعی دارد و برگرفته از حوادثی است که در آن سال‌ها در منطقۀ قفقاز رخ داد.

یکی از وجوه اسلام در منطقۀ قفقاز شمالی، عدم ارتباط وسیع آن با مراکز تولید فقاهت و علوم 

اسلامی است. از این رو اسلام در قفقاز شمالی تفاوت بسیاری با اسلام در آسیای مرکزی دارد. در 

آسیای مرکزی، بخارا و سمرقند که مراکز دانش در آن زمان بودند و تولید دانش در آنجا به گونه‌ای 

بود که می‌توانست از اولگای میانی تا شبه‌قاره را تغدیه کند اما در قفقاز گرایش بیشتر به سمت 

تصوف بود. این تصوف در بخش‌های غربی قفقاز، بیشتر تحت تأثیر عثمانی‌ها بود اما در قسمت‌های 

شرق، از ایران تأثیر می‌پذیرفت.

با رخ دادن انقلاب بولشویکی در قفقاز شمالی، شیوخی در جامعه سربرآوردند که به »شیوخ 

سرخ« شهرت یافتند. شیوخ سرخ رهبران مسلمانی بودند که در فعالیت‌های مسلحانه، همراه 

بولشویک‌ها شدند و در گام اول، مبارزۀ خود را در مواجهه با ارتودوکس‌ها تعریف کردند. این گروه 

از شیوخ که در استپ‌های دریای سیاه ساکن بودند، برای سرکوب کردن قزاق‌های ارتودوکس‌ با 

بولشویک‌ها همکاری کردند اما همین همکاری‌ها بعدها رنگ تقابل به خود گرفت و بولشویک‌ها به 

مقابله با مسلمانان و آثار اسلامی دست زدند.در چنین فضایی بود که زبان و خط در آسیای مرکزی و 

قفقاز تغییر پیدا کرد )خط ابتدا از عربی به لاتین و بعد به سیلینگ تغییر پیدا کرد.( و منابع اسلامی، 

چه منابع تصوف و چه منابع اصیل اسلامی، جمع‌آوری و از دسترس مردم خارج شد. بولشویک‌ها 

این آثار را یا از بین می‌بردند یا به سن پترزبوگ و مسکو انتقال می‌دادند. هم‌اکنون در مسکو آرشیو 

عظیمی وجود دارد که بخش عمده‌ای از آن همین کتاب‌هایی است که در دورۀ بولشویکی از مناطق 

مسلمان‌نشین جمع‌آوری شده است.در نتیجۀ چنین سیاست‌های‌ی بود که اسلام در منطقۀ قفقاز تا 

زمان جنگ جهانی دوم به محاق ‌رفت. در بحبوحۀ این جنگ، استالین که به حمایت مسلمانان نیاز 

داشت، سیاست‌های خود را در قبال آنها تغییر داد. در نتیجۀ این سیاست‌ها بود که فضا بازتر شد 
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و مخاش قلعه، بوفا و تاشکند به عنوان مراکز اسلامی سر بر آوردند. این وضع تا دوران پروستریکا و 

اصلاحات گورباچوف ادامه یافت )حسینی تقی‌آباد، 1393، الف(.

2-2 - وضع سیاسی قفقاز ظهور سلفی‌گری 

منطقۀ قفقاز با وجود آنکه دهه‌ها تحت حاکمیت روسیه قرار داشت، هیچ‌گاه، از لحاظ عاطفی، 

ذهنی و روانی به معنای واقعی کلمه به مسکو نپیوست. روس‌ها نیز برای تداوم حاکمیت خود بر 

آن منطقه، از سیاست جابه‌جایی بهره بردند؛ برای مثال در جمهوری داغستان، آوارها را که اکثریت 

بودند و تهدید به‌شمار می‌آمدند، جابه‌جا کردند و به آنها امکان قدرتی‌ابی ندادند و برعکس، به 

اقلیت دارگین‌ها، اجازۀ ورود به عرصۀ قدرت را دادند. اینگوش‌ها را به آسیای مرکزی منتقل کردند 

و زمین‌هایشان را به اوستیایی‌ها دادند. آنها با این سیاست‌شان زمینۀ افتراق و مشکلات داخلی 

را در قفقاز به‌وجود آوردند؛ برای نمونه اینگوش‌ها پس از بازگشت به قفقاز، با اوستیایی‌ها درگیر 

شدند. در چنین فضایی، گروهی که بیشترین انسجام و خودآگاهی را داشت می‌توانست مشکل‌ساز 

شود. این گروه چچنی‌ها بودند که یکباره برخاستند و مسئلۀ واگرایی را مطرح کردند.قدرت‌گیری 

چچنی‌ها تا آنجا ادامه یافت که در انتخابات سال ۱۹۹۶ م روسیه، تأثیری تعیین‌کننده یافتند و 

یلتسین با حمایت قهرمان ملی چچن که خود دبیر شورای عالی امنیت ملی یلتسین شد، به مقام 

ریاست‌جمهوری دست یافت. از آنجا که دولتمردان روسیه در مسکو نمی‌خواستند مسائل قفقاز به 

مرکز قدرت کشیده شود؛ ازهمین‌رو، حل مسائل آن را به نخبگان محلی واگذار کردند. این نخبگان 

با کمک افرادی از هرم قدرت سیاسی بالا آمدند که درگیر مسائل مافیایی بودند؛ افرادی که مورد 

وثوق حاکمیت قرار داشتند.

در چنین اوضاع و احوالی که جنگ اول در چچن رخ داد، هنوز نشانه‌هایی از وهابی‌گری و 

سلفی‌گری در این مناطق مشاهده نمی‌شد؛ هرچند که روس‌ها مدعی‌اند جوهر دودایف از حمایت 

وهابیت برخوردار بود اما بعد از جوهر دودایف و ریاست‌جمهوری ماسقادوف، اتفاقاتی در این منطقه 

رخ داد و نخست‌وزیر شامیل باسایف با رئیس‌جمهور ماسقادوف درگیر شدند. از این پس چهرۀ 

شامیل باسایف تغییر کرد و با محاسنی بلند و بدون سبیل در معرض عموم ظاهر شد. او که در سال 
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۱۹۹۲ م در ماجرای درگیری یلتسین با دومای روسیه، به نفع یلتسین وارد عمل شده بود و نیز در 

جنگ قره‌باغ در حمایت از آذری‌های شیعه جنگیده بود، بر سر اجرای قانون شرع با رئیس‌جمهور 

ماسقادوقف درگیر شد. اینجاست که ردپای سلفی‌ها پیدا می‌شود.

امیرالخطاب، ابو عمر سیف، ابوالورید القامدی که جانشین امیرالخطاب بود، ابوحفص اردنی و 

رضوان احمدف از جمله سلفی‌های قفقاز بودند که عقبه‌شان به افغانستان و عربستان می‌رسید. در 

واقع، آنها اعراب افغانی بودند که در عربستان متولد شده بودند. این افراد در قفقاز شمالی به قدری 

تأثیرگذار شدند که به نخست‌وزیری چچن رسیدند و چهره‌های ملی‌گرای چچن، از رویکرد‌های 

آنها حمایت کردند. از این زمان به بعد، درگیری‌های داخلی در چچن به‌ راه افتاد؛ هرچند عده‌ای 

معتقدند که مسائل مالی و عامل قدرت دلیل این درگیری‌ها بوده است. این وضع ادامه داشت تا 

اینکه در اوت ۱۹۹۹ م اتفاقی عجیب رخ داد.

در اوت سال ۱۹۹۹ م دورۀ ریاست‌جمهوری یلتسین رو به پایان بود و میان لوسکف، شهردار 

مسکو، و پریماکف، نخست‌وزیر، رقابت شدیدی بر سر احراز مقام ریاست‌جمهوری وجود داشت. این 

سخن بر سر زبان مردم بود که یکی از این دو کاندیدای مورد حمایت یلتسین، رئیس‌جمهور آینده 

خواهد بود. در آن زمان چهره‌ای به نام پوتین، که رئیس شورای امنیت ملی بود و نخست‌وزیر شد، 

در فضای سیاسی روسیه سربرآورد. هم‌زمان با این حوادث، سلفی‌های چچنی به رهبری شامیل 

باسایف و امیرالخطاب )که تا به حال مدافع بودند( به داغستان حمله کردند. در مقابل، پوتین وارد 

عمل شد و به شدت آنها را سرکوب کرد و از داغستان بیرون راند البته، مردم داغستان هم از روسیه 

حمایت کردند. از این زمان بود که دنیا با مسئلۀ حملۀ وهابی‌های چچنی به داغستان مواجه شد، 

مسئله‌ای که تا اکنون ادامه پیدا کرده است )حسینی تقی‌آباد، 1393، الف(.

روس‌ها در فیلم‌ها و مستندهایی که دربارۀ ستیزه‌جویان قفقاز شمالی می‌سازند، ترکیه، عربستان، 

کویت، جمهوری آذربایجان و کشورهای غربی را حامیان سلفی‌های قفقاز شمالی یا دست‌کم، 

ستیزه‌جویان و استقلال‌طلبان این منطقه معرفی می‌کنند، اما به‌هرحال، حادثۀ ۱۱ سپتامبر فرصت 

مناسبی را برای روس‌ها فراهم کرد تا به حذف چهره‌های مهم این جریان که به نظر می‌رسید 

مستقیم یا غیرمستقیم با غربی‌ها همکاری می‌کنند، دست بزند. در این اقدام، سران سلفی‌های 
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قفقاز شمالی، چه آنها که در روسیه و قفقاز شمالی زندگی می‌کردند و چه آنهایی که در خارج از این 

مناطق به‌سر می‌بردند، از جمله امیرالخطاب، ماسقادوف، زریم‌خان آدربایف، شامیل باسایف، یاندر 

بایف کشته شدند. این وضع ادامه داشت تا اینکه در سال ۲۰۰۷ م مبارزۀ ستیزه‌جویان این منطقه 

وارد مرحله‌ای جدید شد.در سال ۲۰۰۷ م فردی به نام داکو عمروف که جزء رزمندگان دورۀ اول 

جنگ‌های چچن بود، از تأسیس امارت اسلامی قفقاز خبر داد. این امارت، جایگاه جغرافیایی ندارد و 

سیستمی بین‌المللی است که حاکمانی را برای مناطق مختلف از جمله قراچای کرچس، داغستان 

و جمهوری آذربایجان تعیین می‌کند. عملیات ضد انسانی و انتحاری علیه مردم عادی، ویژگی این 

مرحله از مبارزات آنهاست. آنها با عملیات بسلانگ که در آن به یک مدرسه حمله کردند، و عملیات 

انفجار در فرودگاه دامادووای و مترو مسکو چهرۀ وارونه‌ای کریهی از اسلام ارائه کردند.

2-3- علل رشد سلفی‌گری در قفقاز

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد خلاء قدرت در منطقه قفقاز امکان حضور و 

فعالیت کشورهای قطر، عربستان و کویت را فراهم ‌کرد. کشورهای یادشده با استفاده از فرصت 

فراهم‌شده در این منطقه به تأسیس مدارس، مراکز اسلامی، مراکز خیریه و غیره دست زدند. افزون 

بر این، بسیاری از جوانان قفقازی، برای ادامه تحصیل به این کشورها سفر کردند و تحت تأثیر 

اندیشه‌های سلفی قرار گرفتند. این موضوع زمانی اهمیت خود را بیشتر آشکار می‌کند که دریابیم 

عربستان، از اندیشۀ وهابیت به عنوان بازوی دیپلماسی خارجی خود استفاده می‌کند.

از سوی دیگر، در کنار جنبۀ رادیکالی و افراط‌گرایانۀ سلفی‌ها که بسیار مخرب است، این گروه 

ویژگی‌هایی داشتند که موجب جذب مردم قفقاز بدانها می‌شد. از جمله این وجوه جذاب، می‌توان 

از خیّر بودن، تزکیه داشتن، دوری از مادیات و مبارزۀ آنها با فساد یاد کرد. دربارۀ ویژگی آخر باید 

به این قضیه اشاره کرد که در منطقۀ قفقاز که فسادهای مختلف و قاچاق بیداد می‌کند، عده‌ای از 

جوانان، در کسوت وهابی با هدف پاک‌سازی منطقه به مبارزه با عاملان این مسائل دست زدند. این 

عده حتی به تخریب نقاط مشترک ما با مردم این منطقه که عبارت است از برگزاری عید نوروز، 

سنت دفن و زنده نگه داشتن یاد مردگان، زیارت قبور و مراسم عروسی دست بردند. اعتقاد نداشتن 
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این گروه به امام و مفتی در کنار روحۀی مردم قفقاز که سال‌ها در نتیجۀ سیاست‌های روسیه 

احساس تحقیرشدگی به آنها دست داده بود، همگی از عواملی بود که زمینۀ جذب این مردم به 

سلفی‌ها را فراهم کرد.

نکتۀ دیگر آن است که وهابیت در قفقاز شمالی زیر پوست شهر است یعنی شهرهای آنجا در 

ظاهر آرام است و خبری از انفجار و ترور نیست حتی پوشش افراد شبیه‌ وهابی‌ها نیست؛ با وجود 

این، وهابی‌ها به‌شدت در حال فعالیت هستند و هیچ چیز به اندازۀ آمار سوریه از حضور مردم این 

منطقه در آن کشور، گویای شدت فعالیت آنها نیست. ‌این موضوع فقط مختص قفقاز شمالی و 

داغستان هم نیست که ایران پرواز مستقیم به آنجا ندارد بلکه آذری‌های جمهوری آذربایجان نیز در 

جنگ‌های داخلی سوریه و عراق حضور داشته و دارند. در واقع، سلفی‌گری به جمهوری آذربایجان 

کشیده شده است. )همان(

افزون بر عواملی که در رشد سلفی‌گری برشمرده شد، روسیه نیز در این قضیه متهم است. 

سیاست‌های روسیه چه ناشی از ناآگاهی روس‌ها نسبت به فرق اسلامی و ظرفیت‌های اسلامی یا 

مؤلفه‌های هویتی باشد و چه ناشی از شیطنت آنها، این نتیجه را در پی داشته است. دولت روسیه 

در دهۀ ۱۹۹۰م، زمانی که دید نمی‌تواند با ملی‌گراهای چچنی مبارزه کند، تلاش کرد با وهابی‌گری 

آنها را به سمتی ببرد که از درون مضمحل شوند. در واقع، اینگونه به نظر می‌رسد که شاید روس‌ها 

از رواج وهابی‌گری در قفقاز شمالی استقبال می‌کردند. در جنگ اول چچن، احمد قادروف، پدر 

رمضان، مفتی چچنی‌ها و رهبر تصوف قادری، در کنار جوهر دادایف با روس‌ها جنگید اما اکنون 

متصوفه در این منطقه با روس‌ها در مقابل وهابی‌ها همکاری می‌کند؛ متصوفه‌ای که خودشان در 

جنگ اول چچن در مقابل روس‌ها جنگیدند. 

نکته دیگر اینکه در قفقاز شمالی، افراد بیش از رسانه‌ها تأثیرگذارند؛ به‌ویژه آنهایی که چهره‌های 

عبدالله،  صالح  سامر  کاریزماتیک،  افراد  این  از  یکی  می‌آیند.  به‌شمار  جریان  این  کاریزماتیک 

امیرالخطاب است که در جنگ بوسنی، افغانستان و قره‌باغ حضور داشت و بعد به داغستان آمد و 

در آنجا ازدواج و زندگی کرد. این فرد که بورسۀی شرکت آرامکو برای رفتن به امریکا بود، به جای 

آنجا داغستان را بر‌گزید و با قابلیت‌هایی که داشت، جهادگر ‌شد. این فرد، کار را به جایی رساند 
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که شخصیتی مانند شامیل باسایف تحت تأثیر او قرار گرفت و شیفته‌اش شد. در واقع، او بذری را 

کاشت که تداوم پیدا کرد و درخت شد. افزون بر افرادی که از خارج داغستان به این مکان آمدند 

و با کارهایی که انجام دادند، مردم را به خود جلب کردند، عدۀ دیگری بودند که برای تحصیل به 

خارج از کشور رفتند اما پس از بازگشت، امام جماعت‌های مساجد شدند و افراد را به جهاد دعوت 

کردند اما رسانه‌‌ها حضوری کمرنگ‌تر از افراد کاریزما دارند.

2-4-رويارويي اسلام سنتي و سلفي‌گري افراطي در قفقاز

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای وهابی‌ها در قفقاز شمالی، تغییر دادن آرمان استقلال‌طلبی ملی 

جدایی‌طلبان چچنی در جنگ اول به وهابی‌گری ستیزه‌جو در جنگ دوم و از سال ۲۰۰۷ به این‌سو 

تشکیل امارت خودخوانده اسلامي قفقاز بوده است.

در ۲۵ اوت ۱۸۵۹ مهم‌تریـن پیـروزی‌ در سلسـله تكاپوهـاي نظامـي دسـتك‌م پنـج دهه‌اي 

امپراتـوري تـزاري بـرای تصـرف قفقاز شـمالی رقم خورد و شـیخ شـامل داغسـتانی پـس از ۳۰ 

سـال فرماندهی نبردهای خونین علیه اسـتعمار روسـي تسـلیم سـپاهیان الکسـاندر دوم شـد. با 

اشـغال مناطـق غربي قفقـاز در ۱۸۶۴ سـلطه جغرافيايـي روسـيه بر سراسـر قفقاز تكميل شـد. 

چیرگـی‌ کـه البتـه هیـچ‌گاه كامال محقق نشـد و در بزنگاه‌هـای تاریخـی نظير انقالب ۱۹۱۷ و 

برآمـدن شـوروی، جنـگ دوم بین‌الملـل و نگرانی‌هـای امنیتی مسـکو از چچن‌هـا و اینگوش‌هـا 

و...، فروپاشـی شـوروی و ناآرامی‌هـای پـس از آن، جنگ‌هـاي چچـن و پيامدهـاي آن از جملـه 

شـكل‌گيري امـارت خودخوانـده اسالمی قفقـاز، همـواره بـه چالـش کشـیده شـد. چالش‌هايي 

كـه ماهيـت و سمت‌وسـوي آن‌هـا در ۱۴۵ سـال اخير دچار دگرديسـي‌هايي بزرگي شـده اسـت 

)حسـینی تقی آباد، 1383، ب(. 

در حاليك‌ـه شـيخ شـامل داغسـتانی در جايـگاه یکـی از پيشـوايان اسالم سـنتي منطقـه، 

جهـاد را ابـزار حفـظ کیـان و اسـتقلال در مواجهـه بـا نیـروی سـلطه‌جوی بیگانه میی‌افـت و از 

حمایـت حداکثـری سـكنه محلي بهره‌منـد بـود و رشـادت‌هاي وي و نيروهايش آنهـا را در انظار 

دشمنانشـان نيـز محتـرم و الهام‌بخـش مي‌نمـود، سـرکردگان امـارت قفقاز و اسالف ایشـان در 
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جریان‌هـای وهابـی منطقـه ضمـن مبارزه بـا دولت روسـيه، از معنا نداشـتن مرزها سـخن گفته 

و بـا داشـتن ارتباطـات وثیق با شـبکه‌های بین‌المللی تروریسـتی نظیـر القاعده و برخـورداری از 

پشـتوانه‌هاي خارجـی، افراط‌گرايي و خشـونت را سـرلوحه تكاپوهـاي خويش قـرار داده و تصوير 

اسالم را دسـتك‌م در اذهـان مـردم روسـيه مخـدوش سـاخته‌اند و در عيـن عـدم بهره‌مندي از 

اقبـال بومـی، امـا بـه واسـطه برخـورداري از امكانـات تبلیغـی و مالـی گسـترده و بهره‌گیـری از 

مولفه‌هـاي متداخـل داخلـي و خارجـي در منطقه پديد آمده‌انـد برای خود عرصه بـازی و فضای 

حیاتـی ایجـاد كرده‌اند.

تـا پیـش از پیدا شـدن سـروکله وهابی‌ها در منطقه قفقاز شـمالی در اواخر دهه هشـتاد قرن 

بيسـتم مالیدی، اغلـب چچن‌هـا پیـرو طریقـت قادریه بوده‌انـد و در داغسـتان که بیش از سـی 

قومیـت در جغرافیایـی کوچک آن سـاکنند، فرقه‌هاي نقشـبندیه، شـاذلیه و قادریـه جریان‌های 

غالـب بوده‌انـد. در دوران شـوروی، فعالیـت طریقت‌هـای متصوفـه کـه از آن می‌تـوان بـه منزلـه 

اسالم سـنتی و بومـی قفقـاز شـمالي نام بـرد، ممنوع بود و شـيوخ آن‌ها توسـط حکومـت مورد 

آزار قـرار می‌گرفتنـد و در نتیجـه یا از فعالیت دسـت شسـته و یا به فعالیت‌هـای زیرزمینی روی 

مي‌آوردند. در این دوران تداوم زنجیره‌ی مشـايخ صوفی، مسـأله‌ی جانشـینی و واگذاری اجازه‌ی 

تبلیـغ يـا همان »اذن« كه از شـیخ به شـاگردان برجسـته انتقال میی‌افت نیـز در خفا و محرمانه 

می‌گرفت. صـورت 

پیامد این رویه، ظهور شـمار زيادي از شـیوخ در دهۀ نود میلادی در دوران پس از فروپاشـي 

شـوروي و بـه تبـع آن باز شـدن تكاپوهاي مذهبي بود، شـيوخي کـه هر یک، دیگـری را به عدم 

دارا بـودن اذن )اجـازه( و تقلـب در اسـتفاده از عنـوان »شـیخ« متهـم می‌کردنـد. از سـوی دیگر 

قطـع ارتبـاط میـان مسـلمانان و منابع اصیل اسالمی بـا تغییر خـط از عربی به لاتین و سـپس 

سـیریلیک در اوایل حکومت شـوروی و سياسـت‌هاي دين‌سـتيزانه حكومت مزبور سـبب شـده 

بـود کـه سـطح آگاهي‌هاي مذهبی مسـلمانان از شـيوخ تا عامه مـردم کاهش جدي پیـدا کند و 

زمینـه بـرای تحـرکات مبلغانـی که پـس از فروپاشـي از خارج شـوروی پا در این محیط مسـاعد 

تبلیغ می‌گذاشـتند بيـش از پيش فراهم شـود.
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2-5- سلفي‌گري افراطي در قفقاز 

بـه نظـر می‌رسـد که نابسـامانی‌های ابتدای فروپاشـی شـوروی و عـدم آگاهـي و توجه مراکز 

تصمیم‌گیـر و شـاید کمبـود اشـراف مراکـز نظارتی روسـيه زمینه را بـرای تحـرکات مخـرب 

جریاناتی که افشـاندن بذر سـلفی‌گری افراطی را در زمین مسـاعد قفقاز شـمالی مناسـب یافته 

بودنـد فراهـم كـرد و با گشـوده شـدن پای مبلغان و جنگ‌سـالاران عـرب وهابی نظیـر الخطاب، 

عربـي بارايـف، ابوالوليـد الغامـدي، ابوحفـص الاردنـي و غیـره به منطقه قفقاز شـمالی و مسـتقر 

شـدن آنهـا در صـف جدایی‌طلبـان چچنـی کـه در جنگ‌هـای دوره اول بـا روسـیه بـه دنبـال 

آرمان‌هـای اسـتقلال‌طلبانه خویـش و نه تحـرکات افراط‌گرایانـه مذهبی بودند، زمینه گسـترش 

وهابیـت در میـان جدايي‌طلبان قفقاز شـمالی آماده‌تر از‌ پیش شـد. موضوعی که شـاید در دوران 

مزبـور بـا راهبـرد نیروهـای امنیتیروسـیه مبنی بر بـه انحـراف کشـانیدن آمال اسـتقلال‌طلبانه 

مـر‌دم قفقـاز شـمالی در مسـیر افراط‌گرایی سـلفی و بدنـام کـردن جدایی‌طلبان در انظـار مردم 

بومی و جهانیان هم‌سـویی داشـته و احتمالا تسـهیل نیز شـده اسـت. البته باید توجه داشـت که 

خطر جریانات وهابی در جمهوری‌هایی نظیر داغسـتان به سـرعت آشـكار شـد و محدودیت‌های 

قانونـی در برابـر تحـرکات سـلفی‌ها در همـان دهه نـود میلادی و لو به‌شـکلی غیربسـنده ایجاد 

شـد. چنـدی پیـش یکی از نفوذی‌ها در سـطوح بالای القاعده در افشـاگری‌های خود مدعی شـد 

کـه ایمن‌الظواهـری در سـال ۱۹۹۶ حيـن تالش بـراي رفتن غيرقانونـي به چچن در داغسـتان 

بازداشـت و چنـد هفتـه در زندان بسـر بـرد تا نهايتا با رشـوه‌اي ده هـزار دلاري آزاد شـد. همين 

منبـع ابوالوليـد الغامدي را رابط بن‌لادن و خطاب در دهه نود معرفي كرده اسـت، افشـاگري‌هايي 

كه مويد گسـتردگی و سـطح بالاي آمدوشـدهای چهره‌های موثر و متنفذ افراط‌گرای سـلفی در 

مناطـق مسلمان‌نشـین شـوروی سـابق از جمله قفقـاز شـمالی در دهه نود ميلادي اسـت.

 تـرور مفتی اعظم داغسـتان‏‌‎محمد حاجي‏‎ابوبكـراف‏‌‎در ۲۱ اوت ۱۹۹۸ کـه از مخالفان كليدي 

وهابی‌هـا بـود سـپهر تیـره‌ای را در افـق جریانات مذهبـی منطقه ترسـیم کرد، چشـم‌اندازی که 

بـه مرور محقق شـد. زنجيره تشـديد شـونده حـذف فيزيكي علمـا و چهره‌هاي اسالمي ميانه‌رو 

يـا مخالـف وهابيـت، كـه عمدتا نيز عناصـري بي‌جايگزين بودند كار را بدانجا رسـاند كه در سـال 
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۲۰۱۲ بيـش از ده نفـر از علمـا تـرور شـدند، یکی از مهم‌تریـن سـوءقصدها در ۲۸ اوت ۲۰۱۲ به 

مـرگ سـعید آتسـایف، بزرگ‌تریـن رهبـر متصوفه داغسـتان و جانشـین مفتی ابوبکراف توسـط 

یـک زن انتحـاری اوکراینی‌الاصـل وابسـته بـه امارت قفقاز منجر شـد. گفتني اسـت که كشـتار 

منتقـدان و مخالفـان صرفا یکی از شـیوه‌های سـلفی‌های افراطی در قفقاز شـمالی براي پیشـبرد 

فعالیت‌هایشـان بـوده اسـت. مبلغـان سـلفی، كه امـروزه عمده آن‌هـا قفقازي‌هـاي دانش‌آموخته 

مـدارس وهابـي هسـتند بـا بهره‌مندی از مشـروعیتی کـه آ‌ن‌را از مدارس محـل تحصیل خویش 

در عربسـتان سـعودی و یا دیگر کشـورهای صادرکننده سـلفی‌گری اخذ کرده‌اند اسالم محلي را 

زیـر سـئوال می‌برنـد. آن‌هـا عبادت‌هـای مردم بومـي را غلط خوانـده و آیین‌های مذهبی‌شـان را 

پر را اشـکال دانسـته و گرامیداشـت اولياء و سـوگواري‌ها براي درگذشـتگان را شـر‌كآلود خوانده 

و سـبک زندگی سـلفی را برایشـان تجویز می‌کننـد. این مبلغان از آگاهی پاییـن مذهبی مردمی 

کـه بخـش عمـده‌ای از آن‌هـا تفاوت‌های میان تشـیع و تسـنن را نمی‌دانند سوءاسـتفاده کرده و 

بـذر ضدیـت با شـیعیان را در بیـن این مردم می‌افشـانند.

 يکـي از عوامـل مهمي که در اشـاعه افراط‌گرايي مذهبي در منطقه نقش دارند موسسـه‌هاي 

به‌اصطالح اسالمي بين‌المللـي هسـتند.»مجمع جهاني جوانان مسـلمان« که دفتـر مرکزي آن 

در عربسـتان سـعودي قـرار دارد، یکـی از موسسـات مهم فعـال در این زمینه به حسـاب می‌آید.. 

موسسـه‌هاي سـعودي »الحرميـن«، موسسـه خيريه »ابراهيـم الابراهيـم« و... هـم در اين زمينه 

فعـال بوده‌اند )قربانـی، 1393(.

در دو دهـه اخيـر سـلفی‌ها از فسـاد موجـود در سـطوح مختلـف حاکمیتـی جمهوری‌هـای 

قفقاز شـمالی و عدم شـناخت مناسـب تصمیم‌گیران در مسـکو از اسالم و جوامع قفقاز شـمالی 

بهره‌بـرداری کـرده و بـه جذب اقشـار ناراضی و آسـیب‌پذیر جوامع مزبـور پرداختـه و می‌پردازند. 

آن‌هـا بـا پشـتوانه سـخت‌افزاري و نرم‌افـزاري، و طیف گسـترده‌ای از حامیان خود در کشـورهای 

عربـی تـا رقبـای غربی مسـکو، طراحی‌هـا و برنامه‌هـاي دامنـه‌داري را در منطقه پیـش می‌برند. 

تجربـه نشـان داده كـه اشـاعه سـلفی‌گری بیـن مردمـی کـه بنيان‌هـاي تصـوف در میـان آن‌ها 

ضعیف‌تـر از سـایرین اسـت سـريع‌تر بـوده اسـت. چنان‌کـه در داغسـتان قـوم آوار کـه دارای 
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ريشـه‌هاي تصـوف مسـتحکم‌تری هسـتند در مقایسـه بـا دارگین‌هـا و یـا لزگین‌هـا کم‌تر تحت 

تاثیـر تبلیغـات وهابی‌هـا قـرار گرفته‌اند. آمار از گرايش دسـتك‌م ده درصدي مسـلمانان روسـيه 

بـه وهابيـت حكايـت ميك‌نـد كه تبعـا اين درصـد در قفقاز شـمالي بالاتر اسـت.

کار بدان‌جا رسـيده که نیروهای امارت قفقاز در سـال ۲۰۱۲ سـر از میدان جنگ در سـوريه 

درآوردنـد و بخشـی از آن‌هـا به سـرکردگی ابوعمر چچنی با ابوبکر البغـدادی رئیس داعش بیعت 

کرده و ابوعمر چچنی چند صباحی ریاسـت بخش شـمالی داعش را در سـوریه عهده‌دار شـد.

 هـر چنـد بیعـت مزبـور در تناقـض با بیعـت قفقازی‌ها بـا داکو عمـراف منجر بـه تضعیف و 

بركنـاري ابوعمـر چچنـی شـد امـا به‌خودی‌خود نشـانگر كنش‌گری موثـر شـبه‌نظاميان قفقازی 

در فضـای تروریسـم بين‌المللـي وهابی - تکفیری و خطر آن‌ها براي سـاير مناطـق پيراموني بود. 

اكنون داغسـتان كانون تكاپوهاي افراط‌گرايان سـلفي قفقاز شـمالي اسـت و پس از كشـته شدن 

داكـو عمـراف در مـارس ۲۰۱۴، بـراي نخسـتين بار يك داغسـتاني بـه نام ابومحمد الداغسـتاني 

سـركردگي جدايي‌طلبان قفقاز شـمالي را عهده‌دار شـده اسـت1 )حسـینی تقی آبّاد، 1393(.

2-5 - 1- سلفی‌گری در چچن

باورهای دینی مسـلمانان چچن دو ویژگی بارز دارد: یکی اینکه بیشـتر آنان مسـلمان حنفی 

مذهـب می‌باشـند و در حـوزه نظارت مرکز مذهبی قفقاز شـمالی و داغسـتان، مسـتقر در ماخاچ 

قلعـه )پایتخـت جمهـوری داغسـتان( که پیرو مذهب شـافعی اسـت، قـرار دارند. دیگـر اینکه در 

آییـن آنهـا طریقت‌هـای صوفیانـه جایـگاه ویژه‌ای داشـته و از خود تاثیر شـگرفی به جا گذاشـته 

اسـت. از طریقت‌هـای صوفیانه مشـهور و متـداول در منطقه چچن می‌توان به طریقه نقشـبندی 

منسـوب بـه خواجـه بهاء‌الدیـن نقشـبندی بخارایـی و نیز طریقـه قادریه منسـوب بـه عبدالقادر 

گیلانـی )جیلانـی( کـه در عراق )بغداد یا تیسـفون کهن( شـکل گرفت، اشـاره کرد.جامعه چچن 

بر اسـاس قوانیـن معروف به »عـادت«2 و داوری »آق‌سـقل‌لر«‌‌3 اداره می‌شـود. 

1- البته اخیرا)در آوریل 2015( خبری در رسانه‌ها منتشر گردید که ابومحمد داغستانی هم کشته شده است.
2- مجموعه‌ای از قوانین عرفی

3- ریش سفیدان
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شـکاف بـاور و کـردار دینـی در روسـیه در دوره شـوروی ریشـه دارد: باور فـردی و مبتنی بر 

سرشـت بشـری )سرشـت تاریخی( اسـت ولی کـردار دیندارانـه و برپایی آیین‌ها امـری اجتماعی 

و اکتسـابی )آموختنـی( اسـت. در نتیجـه باورهای دینی عموم مردم رشـد شـتابانی داشـته ولی 

دولت فعالانه در برابر نیرومند شـدن و ریشـه گرفتن آنها ایسـتاده اسـت. بنابراین،مومنان در دوره 

پسـا شـوروی بنـا بر دانـش مختصـر و ناقص خود بـه آیین‌های دینـی عمل مي‌کردنـد. مومنانی 

کـه مي‌خواسـتند دانـش بیشـتری به دسـت آورنـد و مقید‌تر باشـند به خاطر فشـار شـوروی بر 

سـازمان‌های دینـی و ادبیـات آیینـی، آگاهـی کمی به دیـن خود و جزئیـات آن پیـدا مي‌کردند. 

آنهـا بـا دانش ضعیـف درباره دیـن خود کارشـان را آغاز مي‌کردنـد. در نتیجه شـکاف قابل توجه 

میـان بـاور و کـردار دینـی بـه وجـود مي‌آمـد. مدت‌هـا طـول مي‌کشـد تـا مـردم این شـکاف را 

پـر کننـد و آیین‌هـا را بیاموزنـد و بـه نقـش سـازمان‌ها و عضویـت گروهـی در آمـوزش دینـی و 

گسـترش آیین‌هـا پـی ببرنـد. در چنین فضـای فکری- اجتماعی، کوشـش روسـیه بـرای مبارزه 

بـا تنـدروی اسالمی نـه تنها سـودی نـدارد، بلکه انگیزه‌هـا و ظرفيت‌هاي اسالم گرایـی را پدید 

آورده و نیرومنـد می‌کنـد. از ایـن رو، اینـک می‌بینیـم که در چچن قوانین اسالم بسـیار سـخت 

گیرانه‌تـر از دیگـر مناطق روسـیه اجرا می‌شـود. مردم این منطقه بسـیار از اسالم سـرزمین‌های 

عربی چون عربسـتان متاثر هسـتند. 

بسـیاری از کارشناسـانی کـه بـا بافـت اجتماعـی، تاریـخ و فرهنـگ چچـن آشـنایی دارنـد 

می‌گوینـد کـه تـا پیـش از سـال ۱۹۹۵ در چچـن گرایش‌هـای اسالمی تنـدرو دیده نمی‌شـد. 

لارنـس اوزل از مقام‌هـای سـازمان دیده‌بـان آزادی ادیـان کـه پژوهش‌های زیـادی در مورد نقش 

اسالم در چچـن انجـام داده، بـر این باور اسـت که پیـش از دومین جنگ چچـن جنبش جدایی 

طلبـی در ایـن منطقه بیشـتر ملـی گرایانه بود و مذهب چچنی‌ها که صوفی نقشـبندی اسـت با 

گرایش‌هـای تندرو اسالمی ناهمخوان داشـت.

ویژگـی طریقت‌گرایـی چچن‌هـا در شـکل دهـی بـه انگیـزه مبـارزه و مقاومـت آنهـا در برابر 

روس‌هـای مهاجـم در سراسـر سـده‌های 18، 19و20 م. مؤثـر بـوده اسـت. داسـتان مبـارزات 

قهرمانانـه غـازی محمـد، شـیخ شـامل، کوشـا حاجـی، علی بیـک حاجـی، عبدالرحمـان، اورون 
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حاجـی و سـایرین زبانـزد همـگان و جـزو خاطرات چچنی‌هـا اسـت و نمی‌تواننـد آن را فراموش 

نماینـد. بـه همیـن خاطـر راز مقاومـت و مبـارزه مـردم چچـن بـا روس‌هـا را در گذشـته و حال 

اسالم‌خواهی و طریقـت صوفیانه می‌دانند زیرا بیشـتر رهبـران مبارزات از شـیوخ متصوفه بودند.

مبـارزان چچـن از سـال 1999 بـه ایـن سـو، پـس از هجـوم نیروهـای روسـیه بـه چچـن با 

دسـتور پوتیـن، وارد لاک دفاعـی شـده‌اند و عملیـات انتحـاری و پارتیزانـی علیـه روس‌هـا انجام 

می‌دهنـد. پـس از نزدیک به 6 سـال سـکوت نسـبی که بحران چچـن آتش زیر خاکسـتر بود در 

ماه‌هـای پایانـی سـال 2009 به بعد شـاهد افزایش این گونه عملیات از سـوی جنگجویان چچن، 

اینگـوش و داغسـتانی علیـه روس‌ها هسـتیم. ایـن رویدادها نشـان می‌دهد که بحـران هنوز حل 

نشـده و مـردم چچن و مسـلمانان روسـیه کـه بیش از 20 میلیـون نفر تخمین زده می‌شـوند در 

پی کسـب اسـتقلال از مسکو هسـتند )کولایی و حسـینی 1389(.

امـارت اسالمي قفقـاز، يـك جنبـش بـه اصطلاح اسالمي بـه رهبري دوكـو عمـروف و بعد 

ابومحمـد داغسـتانی مـي باشـد و برخاسـته از جنبـش جدايـي طلب چچن اسـت. رهبـران اين 

جنبـش اسالمگرا مسـتمرا بـر مشـروع بـودن كشـتار شـهروندان و غيـر نظاميـان روس تاكيـد 

مـي كننـد. جنبـش »امـارت اسالمي قفقاز« مي كوشـد تـا تمامي گروه‌هـاي شورشـي فعال در 

جمهوري‌هـاي قفقـاز روسـيه ماننـد چچـن، اینگوش، داغسـتان، اوسـتياي شـمالي و ... را در زير 

پرچم خـود قـرار دهد.

وقتـي عمـروف خـود را بـه عنوان رهبر »امارت اسالمي قفقـاز« از جمله چچـن كه همچون 

ديگـر جمهوري‌هـاي موجـود در قفقـاز روسـيه بـه عنـوان يـك ايالت تلقي مي شـد اعالم كرد، 

نابسـاماني‌هاي امنيتي به تدريج وارد دو جمهوري اينگوش و داغسـتان گرديد كه در همسـايگي 

چچـن قـرار داشـتند و اكثـر سـاكنان آن را مسـلمانان تشـكيل مـي دادنـد. هنوز هـم گروه‌هاي 

شورشـي مسـتمرا حملاتـي عليـه نيروهـاي امنيتـي روسـيه و نماينـدگان اين كشـور در تمامي 

بخش‌هـاي قفقـاز انجام مـي دهند.

شـايان ذكـر اسـت كـه جنبـش »امارت اسالمي قفقـاز« كه يك جنبش شورشـي به شـمار 

مـي آيـد، بـه عنـوان يك جنبش متحـد تلقي نمي‌گـردد؛ زيـرا بخشـي از شورشـيان چچني در 
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سـال 2010 مالیدی و بـه دنبـال شـايعات و اخبـار ضـد و نقيضي كـه درباره اسـتعفاي عمروف 

وجـود داشـت، از وي جـدا شـدند و مسـلم و حسـين گاكايـف يـك سـازمان جداگانه اسالمگرا 

تشـكيل دادند.

در سـال 2011 مالیدی شـوراي امنيـت بيـن الملل تصميم گرفـت تا مجازات‌هايـي را عليه 

القاعـده و گروه‌هـاي مرتبـط بـا آن اعمـال كنـد و بـه ايـن ترتيـب جنبش بـه اصطالح »امارت 

اسالمی قفقـاز« در ليسـت گروه‌هايـي قـرار گرفـت كـه عليـه آنـان مجـازات اعمال مي شـد. از 

سـال 2012 بـه بعـد دامنـه فعالیت‌های مسـلحانه این گروه از قفقـاز فراتر رفته و بـه عنوان یکی 

از گروه‌هـای فعـال تروریسـتی در سـوریه و عـراق مطرح گردید.اعضـای این گـروه، عناصر اصلی 

گروه‌هایـی ماننـد داعش را تشـکیل دادند.

بـه نظـر می‌رسـد که بـا توجه به فصول مشـترکی نظیر گرایشـات سـلفی - وهابـی وعداوت 

بـا روسـیه و خاسـتگاه مشـترک جغرافیایـی، معارضین قفقازی حاضـر در صحنه نبرد سـوریه، را 

می‌تـوان در یـک کلیـت بـا نـام »سـتیزه‌جویان قفقـاز شـمالی« معرفـی کـرد. البته شـایان ذکر 

اسـت کـه در بیـن ایـن نیروهـا چچنی‌هـا اکثریـت را دارند و لـذا چچنـی خواندن ایـن جماعت 

نیـز بـا وجـود عدم دقـت و جامعیت، نمی‌تواند در مجموع مردود محسـوب شـود. یکـی از دلایل 

حضـور موثـر و پرشـمار چچنی‌هـا در بیـن سـتیزه‌جویان قفقـازی حاضـر در سـوریه این اسـت 

کـه در دهـه اخیـر بـه دلیل سیاسـت مشـت آهنیـن رمضان قـادراف در چچـن که بـا حمایت و 

هدایت مسـکو عملی شـده اسـت، شورشـیان چچنـی به نواحی مـرزی کشـورها و جمهوری‌های 

پیرامونـی رانـده شـده‌اند و مجـال اندکـی برای پیگیـری مبارزات خـود در خاک چچـن یافته‌اند، 

چنان‌کـه ملاحظـه می‌شـود کـه بخـش مهمـی از نیروهای حاضـر در جیـش مهاجریـن و انصار 

از سـکنه دره پانکیسـی در شـمال شـرق گرجسـتان در مجاورت مرز چچن هسـتند که در پی 

جنگ‌هـای دور اول )۹۶-۱۹۹۴( و دوم )۲۰۰۰-۱۹۹۹( چچـن و روسـیه بـه ناحیـه مزبـور مهاجـرت 

کرده‌انـد. ابوعمـر چچنی و سـیف‌الله از مشـهورترین سـتیزه‌جویانی هسـتند که از دره پانکیسـی 

گرجسـتان و از طریق ترکیه وارد سـوریه شـده‌اند. رسـتم گلایف که پیش‌تر به عنوان نخسـتین 

تلفـات چچنی‌هـا در میـدان نبـرد سـوریه معرفـی شـد، فرزنـد یکـی از فرماندهـان جنگ‌هـای 
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اسـتقلال‌طلبانه چچـن در برابـر روس‌هـا در دهه نـود میلادی به نام روسالن گلایف مشـهور به 

حمزت می‌باشـد. حمزت پیش از کشـته شـدن در سـال ۲۰۰۴، حملاتی را علیه روس‌ها از دره 

پانکیسـی گرجسـتان ترتیب می‌داده اسـت. رسـتم گولایف تا پیش از ترک منطقه قفقاز و رفتن 

بـه مصـر برای تحصیل زبان عربی، در همان دره پانکیسـی سـکنی داشـته اسـت. او از مصر برای 

پیوسـتن بـه معارضیـن دولت اسـد به سـوریه رفت. بـه اعتقاد مراد بطال الشیشـانی، کارشـناس 

مسـایل خاورمیانه و قفقاز شـمالی سـاکن لندن، اغلب جنگجویان چچنی حاضر در سوریه مسیر 

مشـابهی را طـی کرده‌انـد )حسـینی،1392(. آن‌هـا پیـش از پیوسـتن به شورشـیان در کشـورهای 

عـرب مشـغول تحصیـل زبـان عربـی و علوم دینـی بوده‌اند، البتـه این ادعـا نیز جای بحـث دارد. 

زیـرا بـه بـاور اکثر کارشناسـان، قفقازی‌های حاضـر در صف معارضان سـوریه را باید بـه دو گروه 

تقسـیم کـرد: یـک گـروه چچنی‌هـای اروپایی کـه خانوادهـای آن‌هـا در خلال جنگ‌هـای اول و 

دوم چچـن در طـول دهـه نـود و اوایـل قـرن حاضـر، وطن خـود را تـرک کرده‌اند )برخـی منابع 

خبـری در ۱۶ اوت ۲۰۱۳ )۲۵مردادمـاه۱۳۹۲(. مدعـی ورود ۹۰ زن چچنـی بـرای »جهاد نکاح« به 

سـوریه از طریق‌هاتـای ترکیـه شـدند؛ زنانـی کـه به گفته ‌ایـن منابـع از چچنی‌های اروپـا بوده و 

از طریـق اسـتانبول وارد ترکیه شـده بودنـد( وگروه دیگر،افـرادی که عمدتاً تحـت تاثیر تبلیغات 

امـارت خودخوانـده اسالمی قفقاز رهسـپار سـوریه شـده‌اند که البتـه ترکیه معبـر ورود اکثریت 

قریـب بـه اتفـاق آن‌هـا به سـوریه بـوده اسـت. عثمـان فرضوعلی کـه خـود را وزیر امـور خارجه 

جمهـوری چچـن ایچکـری1 می‌خواند نقش امـارت خودخوانده اسالمی قفقاز تحـت فرماندهی 

داکـو عمـراف در دعـوت سـتیزه‌جویان چچنـی بـرای رفتن بـه جبهه‌های نبرد سـوریه را بسـیار 

مهـم ارزیابـی می‌کنـد. وی خاطرنشـان می‌سـازد که یکـی از مهم‌تریـن فرماندهانی کـه جوانان 

چچنـی را بـرای جنـگ در سـوریه تربیـت می‌کنـد، اوصـی عمـراف اسـت. فـردی که وابسـتگی 

خویشـاوندی بـا مولادی اودوگـوف، نظریه‌پرداز امارت به اصطلاح اسالمی قفقـاز دارد. فرضوعلی 

عنـوان می‌نمایـد که عمـراف برای آمـوزش نیروهای تازه وارد در سـوریه سـکونت دارد )حسـینی، 

.)1392

1- عنوانی که استقلال‌طلبان دارای گرایشات ملی چچنی برای این جمهوری به کار می‌گیرند
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خاطرنشـان می‌شـود در سـال ۲۰۰۷ و پس از سـرکوب شـدید جریانات جدایی‌طلب چچن و 

رانـده شـدن ایـن گروه‌ها بـه جمهوری‌های همسـایه، امارت به اصطلاح اسالمی قفقاز تاسـیس 

شـد و خود را به صورت چتر فرماندهی گروه‌های مختلف شـبه‌نظامی قفقاز معرفی کرد. برعکس 

جریـان اسـتقلال‌طلب ملـی چچـن که در خالل جنگ اول چچـن و حول محور چهـره‌ای نظیر 

جوهـر دودایـف تجلـی میی‌افت، گروه‌های مسـلح مزبور گرایش‌هـای جهادی و وهابی داشـتند و 

دشـمنی خـود را معطـوف به روسـیه می‌دانسـتند. از همان مراحـل آغازین ناآرامی‌ها در سـوریه، 

وب سـایت‌های وابسـته به این جریان نزدیک به القاعده، شـدیداً دولت بشـار اسـد را مورد حمله 

قـرار می‌دادنـد و در اکتبـر ۲۰۱۲ داکـو عمراف، رئیس امـارت خودخوانده اسالمی قفقاز، در یک 

ویدئـو کـه در شـبکه جهانی اینترنت منتشـر شـد، نسـبت به شورشـیان سـوریه ابـراز همدلی و 

هم‌سـویی نمـود. البتـه او در آن برهه صراحتاً از چچنی‌ها برای پیوسـتن به جنگ سـوریه دعوت 

نکـرد و خاطرنشـان سـاخت کـه میـدان نبرد قفقاز شـمالی بایـد اولویت باشـد. همزمـان ولایت 

داغسـتان، بـه عنـوان یکـی از زیرمجموعه‌هـای اصلی امـارت به اصطلاح اسالمی قفقـاز، فتوایی 

منتشـر کـرد مبنـی بر اینکـه جهاد قفقازی‌هـا در شـام، بر خلاف جهـاد در قفقاز شـمالی واجب 

نیسـت. البتـه ایـن مواضـع کـه می‌توانسـت صرفا رویـه‌ یک جریـان باشـد، جنـگ چچنی‌ها در 

سـوریه را تحت‌الشـعاع قـرار نـداد و آن‌ها بـه مرور بـر فعالیت خـود در میدان‌های نبـرد افزودند. 

و بـه طـوری کـه وبسـایت »کاوکاز سـنتر«، ارگان امـارت خودخوانـده اسالمی قفقـاز، بـه طـور 

روزافـزون و بـه شـکلی حماسـی و بـا جزئیـات مفصـل به پوشـش اخبـار مربوط بـه فعالیت‌های 

سـتیزه‌جویان قفقـازی در سـوریه پرداختـه و بـه ویـژه پس از تشـکیل جیش مهاجریـن و انصار 

ذیـل جبهـه النصـره، ارتباطات خـود با این جریان را علنی سـاخته اسـت.

2-5-2- سلفی‌گری در داغستان

بـا فروپاشـی شـوروی و آزادی فعالیتهـای دینـی، گروه‌های وهابی وارد داغسـتان شـدند و به 

فعالیتهـای تبلیغـی و بعـداً تروریسـتی اقدام کردند.ایـن گروه‌ها با فعالیتهای خـود به یک معضل 

بـزرگ امنیتـی بـرای دولت روسـیه و مردم مسـلمان داغسـتان تبدیل شـدند و بـه همین خاطر 
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دولـت روسـیه فعالیـت این گروه‌ها را بخاطر مشـی خشـونت طلبی‌شـان در روسـیه ممنوع کرد 

و بـه مبـارزه شـدید علیـه این گروههـا پرداخت. اما بـا این حال ایـن گروه‌ها بصـورت پراکنده در 

داغسـتان و دیگـر مناطـق قفقاز شـمالی، اقـدام به فعالیتهـای تبلیغی و تروریسـتی می‌کنند که 

تا امـروز نیز ادامـه دارد.

در سـال‌های اخیـر فعالیتهـا و اقدامـات گروههـای وهابـی در داغسـتان افزایش یافته اسـت. 

تنهـا گـروه وهابـی کـه در سراسـر جمهوری داغسـتان فعالیـت می‌کند، گـروه وهابـی »جماعت 

شـریعت« نام دارد و دارای 7 شـاخه در شـهرهای مهم داغسـتان می‌باشـد. این گروه بر اسـاس 

آموزه‌هـای غلـط دینی که از وهابیت عربسـتان سرچشـمه می‌گیـرد به مال و جـان مردم تعرض 

می‌کنـد، گـروه وهابـی جماعـت شـریعت تا آنجا کـه می‌تواند علیـه دولت محلی و علمای سـنی 

حنفـی و شـافعی عملیات‌هـای تروریسـتی انجام می‌دهند که یـک نمونه از آن تـرور »عادیلگری 

محمدطاهروف« وزیر کشـور جمهوری داغسـتان است. 

»جماعت شـریعت« یا »جنت« در جمهوری داغسـتان در سـال 2000 تشـکیل شـده است.

درسـال 2000 بـه دسـتور »ربانـی خلیـل اف«، »رسـول مکـه شـریف‌اف« از چچن به داغسـتان 

فرسـتاده شـد تـا گـروه »جنت« را تشـکیل دهد. گـروه »جنت« 50 نفر از افسـران ارشـد پلیس 

روسـیه را بـه قتـل رسـاند، تـا اینکـه در سـال 2003 اکثـر اعضـاء گـروه در یکـی از عملیاتهـای 

نیروهـای دولتـی کشـته شـدند. بعـد از ایـن واقعـه »رسـول مکه شـریف‌اف« گـروه جدیـدی را 

بـا نـام جماعـت شـریعت تشـکیل داد و ایـن گـروه بـه عنـوان عضـو جدیـدی از جبهـه قفقازی 

گروههـای وهابـی در آمـد، در حال حاضـر حدود 300 نفر وهابی فعال درداغسـتان وجـود دارند، 

کـه در کوههای داغسـتان سـاکن هسـتند و با شـروع فصل گرما و شـرایط خوب جـوی اقدام به 

فعالیتهـای پراکنـده علیـه نیروهای دولتـی می‌کنند.

2-5-3- سلفی‌گری در جمهوری آذربایجان

خالء مذهبـی بـه وجـود آمـده در جمهـوری آذربایجـان در سـال‌های بعـد از اسـتقلال این 

کشـور، فرصت مناسـبی برای تبلیغ و گسـترش سـایر ادیان و فرقه‌های نوظهور و جذب مخاطب 
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فراهـم کرد.

از طـرف دیگـر، دولتمـردان ایـن جمهـوری در سـال‌های اولیه‌ی اسـتقلال این کشـور ضمن 

بی‌توجهـی بـه عقاید و خواسـته‌های دینی مـردم، قانون اساسـی خود را منطبق بـا اصول لاییک 

و سـکولار تنظیـم کردنـد. قوانینـی کـه در آن نه تنها بـه موضوع دین اسالم )دیـن اصلی مردم 

ایـن کشـور( و مذهب تشـیع اشـاره‌ای نشـده بـود بلکه به سـایر ادیـان و مذاهـب و طریقت‌های 

مختلف اجازه می‌داد تا به راحتی در کشـوری که مردمش در دوران سـخت شـوروی، مراسـمات 

مذهبـی خـود را زیـر سـخت گیرانه‌ترین شـرایط انجـام داده و دیـن و هویت خـود را حفظ کرده 

بودنـد، عقایـد و افـکار پـوچ و منحـط خـود را انتشـار داده و آزادانـه به گسـترش و تبلیـغ دین و 

فرقـه‌ی خـود مشـغول باشـند. از طـرف دیگـر، جنـگ خانمان سـوز قـره بـاغ و اوضاع نابسـامان 

سیاسـی جمهـوری آذربایجـان در سـال‌های آغازین کسـب اسـتقلال و هم چنیـن بحران چچن 

در قفقاز شـمالی )در سـال‌های بعد( فرصت مناسـبی برای تبلیغ و گسـترش مذاهب و فرقه‌های 

مختلـف ازجملـه وهابیـت را در ایـن جمهوری بوجـود آورد. حضـور مجاهدین افغانـی با تفکرات 

وهابـی در جنـگ قـره بـاغ و هم چنیـن اسـتفاده از اراضی جمهـوری آذربایجان به عنوان مسـیر 

ارتباطـی در بحـران چچـن، موجب جلب توجه اغلب سـاکنین شـهرهای شـمالی و شـمال غرب 

ایـن کشـور کـه هـم مرز بـا قفقاز شـمالی می‌باشـند، بـه فرقـه‌ی وهابیت شـد. اما یکـی از مهم 

تریـن عوامـل رشـد و گسـترش ایـن فرقـه در جمهـوری آذربایجـان، تـرس سیاسـت مـداران و 

دولتمـردان غربـی، غربـی و صهیونیسـتی از علاقه‌ی مردم این کشـور به اسالم و ایـران و تنظیم 

سیاسـت‌های خـود در جهـت جلوگیـری از این رونـد رو به رشـد، بود.دین ترتیـب، وهابیت برای 

رشـد و گسـترش در جمهوری آذربایجان از حمایت‌ها و منابع مالی این کشـور برخوردار شـدند. 

بـا نفـوذ تدریجـی ایـن تفکـر در سـال‌های نخسـتین دهـه‌ی ۱۹۹۰ مبلغـان ایـن فرقه بـه طور 

جـدی از اواخـر جنـگ قـره بـاغ و در سـال ۱۹۹۵ وارد جمهـوری آذربایجـان شـده و از سـال 

۱۹۹۷ بـا محکـم کـردن پایـگاه تبلیغـی خـود در ایـن جمهـوری اقـدام بـه احـداث مهـم ترین 

مسـجد خـود یعنی مسـجد ابوبکر در سـال ۱۹۹۸ در یکی از مناطق شـلوغ و پر رفـت وآمد باکو 

کننـد. ایـن مسـجد که با کمک مسـتقیم یکـی از بنیادهای خیریـه کویتی در باکو احداث شـده 
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بـود، سرپرسـتی آن بـه فـردی به نام »قامـت سـلیمان اف« کـه از دانش آموخته‌های عربسـتان 

محسـوب می‌شـد، واگـذار گردید. مبلغـان این فرقه بعد از این سـال‌ها و با اسـتفاده از فضای بکر 

دینـی و مذهبـی موجـود در جمهوری آذربایجـان اقدام به تخریب پنهانی سـایر ادیان و مذاهب و 

بـه خصـوص تشـیع کردند. پیـروان فرقه‌ی وهابیت با نقـاب عدم ورود به صحنه‌ی سیاسـی، رفته 

رفته فعالیت خود را در این جمهوری گسـترش داده و به صورت سـازمان یافته و ریشـه‌ دار، کار 

تبلیغـی و شسـت ‌و شـوی مغزهـا در این کشـور رها یافتـه از کمونیسـم را ادامه دادنـد به طوری 

کـه ادعـا می‌شـود در حـال حاضـر تعـداد وهابی‌ها در جمهـوری آذربایجـان به بیـش از ۵۰ هزار 

نفـر می‌رسـد.البته در سـال‌های آغازیـن قـرن بیسـتم، باتوجه به گسـترش سـریع ایـن فرقه در 

آذربایجـان؛ سـایر طریقت‌هـای ایـن فرقه نیز به موازات هم رشـد و گسـترش یافتنـد. چهار گروه 

اصلـی ایـن فرقـه که امروزه نیـزدر جمهوری آذربایجان فعال هسـتند عبارتند از : خـوارج امروزی 

)جمعیـت جهـاد(، سـلفی‌ها، جمعیـت هجـرت )تکفیـر( و اخـوان که هرکـدام رئیـس مذهب و 

شـاخه‌های خـاص خـود را داشـته و اصـول و عقاید خـاص خود را نیـز به همـراه دارند.

از آغـاز درگیـری در قـره بـاغ دولتمـردان آذربایجـان اسـتفاده ابـزاری از اسالم را سـرلوحه 

فعالیت‌هـای خـود قـرار دادنـد. تـا ازایـن طریـق بـه تحریـک دیگرملت‌هـای مسـلمان بپردازند 

)یونانسـیان، 1392(. از ایـن رو بـا آغـاز جنـگ در قـره باغ مقامـات آذربایجان، در پی ایجـاد رابطه با 

کشـورهای اسالمی بـر آمدند.ابتـدا وارد مذاکره و دوسـتی با کشـورهای ترکیه، ایران، عربسـتان 

سـعودی، کویت، امارات، عراق و پاکسـتان شـده و در دسـامبر سـال 1991م. به عضویت سازمان 

کنفرانس کشـورهای اسالمی و در سـال 1992م. نیز به عضویت کنفرانس همکاریهای اقتصادی 

اسالمی در آمدنـد. هـدف دولتمـردان آذربایجان اسـتفاده از تریبون‌های این سـازمانها و تصویب 

قطعنامه‌هایـی بر علیـه ضد ارمنسـتان بود.

در روزهایـی کـه جنـگ قره‌باغ به اوج رسـیده و نیروهای آذری پی‌در‌پی شکسـت می‌خوردند 

پـای گروه‌هـای تندروی افراطی از کشـورهای، ترکیه، افغانسـتان، پاکسـتان و چچن به جمهوری 

آذربایجـان و جنـگ قره‌بـاغ بـاز شـده و پـس از پایـان جنگ نیـز آذربایجـان پایگاهی بـرای این 

گروه‌های تروریسـتی شد )یونانسـیان، 1392(.
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ایـن گروه‌هـای افراطـی پیـش از آن و در طی سـالهای 1979 تـا 1988م در جنگ شـوروی 

و افغانسـتان بـا حمایت‌هـای آمریـکا در منطقـه بـر ضـد ارتش سـرخ شـوروی اعالم موجودیت 

کردنـد. ایـن گروه‌هـا پـس از پایـان جنـگ در افغانسـتان و فروپاشـی اتحـاد جماهیـر شـوروی 

در منطقـه قفقـاز پراکنـده شـدند و بعدها شـاهد حضـور ایـن گروه‌هـا در منازعـات گوناگون در 

سـرزمین‌های باقـی مانـده از اتحـاد جماهیر شـوروی مانند مناقشـه قره‌باغ، منازعات گرجسـتان 

-آبخازیـا و روس - چچـن شـاهد بوده‌ایـم.

از مهمتریـن گروه‌هـای افراطـی کـه در جنـگ قـره باغ بـه جمهـوری آذربایجان وارد شـدند 

می‌توان به چچنی‌ها، مجاهدین افغان و سـایر گروهای افراطی از ازبکسـتان و تاجیکسـتان اشـاره 

نمـود. حضـور نیروهـا، گروه‌های تنـدرو و افراطی چچنی، افغـان، عرب، ترکیه‌ای و پاکسـتانی در 

آذربایجـان و شـرکت در جنـگ قره‌بـاغ و پیامد‌های امنیتی بـرای جمهوری آذربایجان داشـت، از 

طرفـی بدنبال شکسـت در سـال 1994م در جبهه، سـربازان اجاره‌ای اولیـن گروه‌هایی بودند که 

خـط مقـدم جبهـه را رها و عـده‌ای نیز که باقی ماندند شـروع به سـازماندهی گروه‌هـای افراطی، 

تشـکیل مافیـای مـواد مخدر وتبلیـغ وهابیـت درآذربایجـان کردنـد. ازگروه‌هـای افراطـی کـه 

سـازجنگ درآذربایجـان باقیمانـده و شـروع به فعالیـت کردند می‌تـوان به گروه‌های تروریسـتی 

»القاعـده«، »الجهـاد«، »اخـوان المسـلمین«، »جیش‌الله« و غیره را اشـاره کرد.

در اوایـل حکومـت »حیـدر علی‌اف« این گروه‌ها توانسـتند آزادی عملی زیـادی در آذربایجان 

کسـب نماینـد، زیـرا علـی اف خـود رابطـه نزدیکـی با سـران ایـن گروه‌هـا برقـرار کـرده بود.اما 

بـه دنبـال عملیـات تروریسـتی و انفجارهـای سـفارت‌های آمریـکا در کنیـا و تانزانیا و بر اسـاس 

تحقیقـات سـازمان‌های امنیـت ملی آمریکا مشـخص گردید که این عملیات توسـط »اسـامه بن 

لادن« در شـعبه »القاعـده« باکـو رهبری و اجرا گردیدهاسـت. پس از کشـف ایـن ماجرا مقامات 

آذری مجبـور بـه همـکاری با آمریکا شـده و تعدادی از سـران ایـن گروه‌ها بازداشـت و در اختیار 

آمریـکا قـرار دادند.پـس از ایـن وقایع، ما شـاهد تغییر رویـه گروه‌های تروریسـتی و مخالفت آنها 

بـا دولـت آذربایجـان بودیم.یکـی از ایـن گروه‌هـا گـروه »جیـش الله« بـود کـه رهبـر آن »مبارز 

علـی« همـکاری نزدیکـی با رهبـران گروه‌های تروریسـتی چچنی مانند »ابن خطاب« و »شـامل 
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باسـایف« داشـت .ایـن گروه بعدهـا با کمک القاعـده و حزب جهاد اسالمی عملیات تروریسـتی 

گسـترده ای درجمهـوری آذربایجـان اجـرا کردند.هـدف آنهـا پاکسـازی آذربایجـان از حضـور 

خارجیـان و تشـکیل یـک کشـور واحـد اسالمی با مذهـب وهابی بـود. در این بیـن اعلامیه‌های 

تهدیـد آمیـز گروه تروریسـتی »جیـش الله« و گروه موسـوم به »بـرادران جنگل« در شـبکه‌های 

اجتماعـی جمهـوری آذربایجـان حائز اهمیت می‌باشـد.

امـروزه وهابیـون آذری و پیـروان ایـن مذهـب کـه تحـت تاثیـر حمایت‌های مسـتقیم مالی 

عربسـتان و سـایر کشـورهای عربـی و بـا نـام بنیادهـای خیریـه فعالیت می‌کننـد با اسـتقرار در 

اردوگاه‌هـای فراریـان جنگـی و نفـوذ در سیسـتم آموزشـی این کشـور گرایش به ایـن مذهب را 

بـه صـورت گسـترده تبلیغ می‌کننـد. به طـوری که به گـزارش آینس پـرس نتایـج مطالعات در 

رابطـه با مدارس نشـان داده اسـت کـه تأثیر جریان‌های افراطـی دینی در میان دانـش آموزان در 

حال گسـترش می‌باشـد. هـم چنین، به نوشـته‌ی روزنامـه‌ی »نزوایسـیمایا گازتا« چاپ مسـکو، 

نیروهایـی کـه سـعی می‌کننـد بنیادگرایـی اسالمی در بدتریـن شـکل‌های آن را در آذربایجـان 

ترویـج نماینـد، خطرناک تر از همه می‌باشـند. گذشـته از این، این بنیادهای خیریـه بعد از اتمام 

تحصالیت دانـش آموزان آذری با پیشـنهاد تحصیل رایگان بـه آن‌ها،آنان را برای اعزام به کشـور 

خـود ترغیـب کـرده و زمینـه را بـرای تبلیـغ تفکـرات خود بعـد از بازگشـتبه کشورشـان هموار 

)نصرتـی، 1392(. می‌کنند 

یکـی از روش‌هـای تبلیغـی فرقـه‌ی وهابیـت، ازدواج مصلحتی اسـت. بـه طوری کـه پیروان 

فرقـه‌ی وهابیـت بـرای تبلیـغ عقایـد و اندیشـه‌های انحرافـی خود به کشـورهای اتحـاد جماهیر 

شـوروی ماننـد جمهـوری آذربایجـان سـفر می‌کننـد و بـا نیت گسـترش نسـل خود، سیاسـت 

ازدواج مصلحتـی بـا دختـران بومی ایـن مناطق را در پیـش می‌گیرند. پیش بینی می‌شـود تا دو 

دهـه‌ی آینـده جمعیـت این فرقه به سـرعت افزایش یابد. امروزه از ۱۳۰۰ مسـجد فعال شـناخته 

شـده در کل کشـور آذربایجان، حدود ۱۵۰ مسـجد )عمدتاً در شـمال کشـور و هم چنین در باکو 

و تعـدادی نیـز در سـومقائیت( تحت نظـارت وهابیون قـرار دارند

امـروزه عالوه بر باکو و سـومقائیت در شـهرهایی از قبیل قبا، قوسـار، شـکی، زاگاتالا، بالاکن 



سلفی‌گری در قفقاز
▪ 1

39
ز 7

ائی
و پ

ن 
ستا

تاب
 ▪ 

53
5 و

ه 2
مار

ش  
م ▪

ده
نز

شا
ال 

 س
ن ▪

آرا
ذر

ی آ
عات

طال
ی م

قیق
تح

مه 
لنا

ص
ف

91

و غیـره کـه اکثـر مـردم سـنی مذهب هسـتند، وهابی‌هـا به شـدت فعالیـت می‌نمایند. بـا مرور 

اخبـار مربـوط بـه جمهوری آذربایجـان می‌توان به نفـوذ وهابی‌هـا در بخش اقتصـادی و تجاری، 

ادارات و حتـی مراکـز نظامـی جمهـوری آذربایجان پی بـرد. البته در این میان سـهم بازار تجاری 

صـدرک بـه مراتـب بیـش از سـایرین می‌باشـد. بـه طـوری که اکثـر تجار وهابـی حاضـر در این 

بـازار بـا برخـورداری از منابـع مالی کلان بـه فعالیت‌های تجاری بزرگی نیز مشـغول هسـتند. به 

طـور کلـی می‌تـوان گفت اقدامات تبلیغی در مسـاجد و مراکز آموزشـی، فعالیت سـازمان یافته و 

منظـم در فضـای سـایبری و تنوع بسـیار زیـاد سـایت‌های آذری مرتبط با وهابیـت، حضور فعال 

در زمینـه چـاپ و توزیـع کتاب، جـذب طلاب علوم دینـی و اعطای بورس بـه متقاضیان و علاقه 

منـدان تحصیل در دانشـگاه‌های عربسـتان و برخی دیگر از کشـورهای عربـی، برپایی کلاس‌های 

قـرآن، انجـام امـور تجـاری همراه با تبلیـغ وهابیـت، ورود در برخی ادارات و مشـاغل حسـاس از 

قبیـل مراکـز نظامـی و نیز در اختیار گرفتن مشـاغلی که در ارتباط مسـتقیم با مردم می‌باشـند، 

از جملـه اقدامات جریـان وهابیت در جمهوری آذربایجان اسـت )نصرتـی، 1392(.

لازم بـه ذکر اکثر وهابیون شـاخص جمهـوری آذربایجان همچون قامت سـلیمان اف، فیصل 

عـروج اف، عـادل رجب اف، آنار )سـعید( اسـرافیل اف، ظهراب شـیخ علیف علی خان موسـی اف 

در عربسـتان تحصیل و از جانب آن کشـور پشـتیبانی می‌شوند.

2-5-4- سلفی گری در گرجستان 

دره پانکیسـی در گرجسـتان یکـی از منابـع بسـیار مهـم تامیـن گروههـای تروریسـتی بـه 

حسـاب می‌آیـد ایـن دره در کوهپایه‌هـای رشـته کوه‌های قفقـاز قـرار دارد. در ایـن دره ۱۵ هزار 

چچنـی زندگـی می‌کننـد، که اجدادشـان در قرن هجدهم به آنجـا کوچ کرده‌اند. بـه گفته دولت 

گرجسـتان، اهالی این منطقه از فقر شـدید در رنجند و مسـتمری بازنشسـتگی اصلی‌ترین منبع 

درآمد بیشـتر خانواده‌های سـاکن آن اسـت.در جریان دو جنگ سـال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ دولت 

روسـیه و شورشـیان جدایی‌طلـب در چچـن، جمعیـت چچنی‌تبـار دره پانکیسـی افزایـش یافته 

اسـت. در واقـع ایـن دره به پناهگاه کسـانی تبدیل شـد که از جنـگ و درگیـری می‌گریختند. با 
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تثبیـت دوباره اقتدار حکومت روسـیه در چچن، شورشـیان مسـلح برای در امـان بودن از حملات 

بـه ایـن منطقه پناه آوردند. با افزایش شـمار شورشـیان، ایدئولوژی آنها محبوبیت بیشـتری میان 

جوانـان دره پانکیسـی پیـدا کـرد. این امـر باعث ایجاد تنش‌هایـی با چچنی‌هایی شـد که از قبل 

سـاکن دره بودنـد. آنهـا از قدیـم الایام پیرو تصـوف بوده‌اند. 

بعدهـا دره پانکیسـی بـه یکـی از مهـم تریـن مقرهـای گروه‌هـای سـلفی تبدیل شـد که در 

آنجـا هـم آموزش نظامی و هم آموزش عقیدتی می‌دیدند.در گذشـته بسـیاری از سـلفی‌های دره 

پانکیسـی بـرای شـرکتدر درگیری‌هـا در چچن، یـا دیگر جمهوری‌های روسـیه نظیر داغسـتان، 

اینگوش )اینگوشـتیا( و کاباردینو- بالکاریا، به‌سـمت شـمال سـفر می‌کردند. اسالم‌گرایان در این 

جمهوری‌هـا علیـه دولـت روسـیه می‌جنگندآنها معمـولا تحت لـوای امارت قفقـاز می‌جنگیدند..

3- نتیجه‌گیری

نتایج این تحقیق نشـان می‌دهد رشـد و توسـعه جریان سـلفی‌گری و گروه‌های تروریسـتی 

وابسـته بـه آن در منطقـه قفقـاز در دهه‌هـای اخیـر از اهمیت بسـزایی برخـوردار می‌باشـد. این 

جریـان در گـذر زمان از مناطق قفقاز شـمالی شـروع و به تدریج به مناطق جنوبی سـرازیر شـده 

اسـت بـه گونـه ای کـه هـم اکنـون از کشـوری مثـل جمهـوری آذربایجان بـا اکثریـت جمعیت 

شـیعی نیـز سـردر آورده اسـت . بـا مطالعـه وضعیـت جریـان سـلفی گـری در قفقـاز مشـخص 

می‌شـود کـه تفکـر سـلفی گـری در منطقـه قفقـاز وارد فـاز عملی شـده اسـت بـه گونـه ای که 

ایـن جریـان با تشـکیل گروه‌های تروریسـتی در خود منطقه قفقـاز به انجام اقدامات تروریسـتی 

بـا هـدف تجزیـه طلبـی یـا برپایـی سـرزمین اسالمی می‌پـردازد. بـه عنـوان مثـال امـارت بـه 

اصطالح اسالمی قفقـاز بـه عنـوان یک گروه تروریسـتی سـلفی بـه حسـاب می‌آید.گذشـته از 

ایـن گروه‌هـای سـلفی قفقازی بـا حضور در سـوریه و عـراق در کنار سـایر گروه‌های تروریسـتی 

بـه جنـگ بـر علیه ملـت و دولت قانونـی این کشـورها پرداخته اند.بـه طوری که سـلفیون قفقاز 

همـواره از چهره‌هـا و گروه‌هـای اصلـی جریان‌هـای تکفیـری بـوده اند. بـه عنوان مثـال می‌توان 

عمـر چچنی،صالح الدین چچنی،سـیف الله چچنـی، ابویحیـی الآذری و همچنیـن گروه جیش 
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المهاجریـن و الانصاراشـاره کـرد کـه از جمله افراد وگروه‌های شـاخص داعش و جبهـه النصره در 

سـال‌های اخیر محسـوب می‌شـوند.

در یـک جمـع بنـدی می‌تـوان گفـت، جریان سـلفی گـری در منطقـه قفقاز به یـک تهدید 

بالقـوه امنیتـی هـم بـرای خود منطقـه قفقاز و هـم برای جمهـوری اسالمی ایران تبدیل شـده 

اسـت، چرا که بابازگشـت گروه‌های تروریسـتی قفقازی از سـوریه و عراق پس از پایان جنگ در 

ایـن مناطـق، منطقه قفقـاز که مسـتعد فعالیت ایـن گروه‌ها می‌باشـد،انجام اقدامات تروریسـتی 

در خـود قفقـاز و یـا در مناطق شـمال غـرب ایران محتمل می‌باشـد.

 منابع و ماخذ
الف( کتاب

1- امیراحمدیان،بهرام، )1381(، جغرافیای کامل قفقاز، تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح

2- آوتور خانف و دیگران، )1377( دو قرن مبارزه مسلمانان قفقاز، ترجمه سید غلامرضا تهامی، )1377(، تهران: انتشارات مرکز 
اسناد انقلاب اسلامی 

3- بیات، کاوه منفرد، افسانه، )1374 ش(، چچنها در گذر تاریخ، تهران: بنیاد دائره المعارف اسلامی
4- طهموری مهدی، )1385 ش(، سلحشوران داغستان، تهران:انتشارات مدرسه.

5-  قدسی‌بادکوبی،عباسقلی‌بن‌محمد، )1383(،گلستان ارم:تاريخ شيروان وداغستان ازآغازتاجنگ‌هاي ايران وروس،تهران: 
ققنوس

6- کاظمی، احمد، )1384 ش(امنیت در قفقاز جنوبی، تهران: موسسه مطالعات وتحقیقات بین المللی ابرار معاصر

ب( مقالات
1- آرامی سید جواد، افزایش فعالیت‌های گروه‌های وهابی در داغستان، اسلام تایمز

2- ایساک یونانسیان، )1392(، سربازان اجاره ای ارتش آذربایجان در جنگ قره باغ، ترجمه از خودش، هور
3- پاک آیین محسن، داعش و وضعیت آینده تندروی در قفقاز، خبرآنلاین

4- پسندیده سمیه، بررسی جریان وهابیت در فدراسیون روسیه،اهداف و انگیزه، مرکز بین المللی مطالعات صلح
5- حسینی، مهدی، )1392(،سوریه جولانگاه شبه‌نظامیان قفقاز شمالی، خبرگزاری فارس شماره: 13920606001326

6- طالبی، محمدعلی،)1393(،راههای مقابله با گسترش وهابیت در جمهوری آذربایجان، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،   شماره 
58085

7- ممدوف،الدار،جمهوری آذربایجان: زمان رویارویی با خطر بالقوۀ سلفی گری،ترجمه: شیوا علیزاده، ایراس
8- مشرق نیوز، )1392(گروه‌هاي سلفی چچني چگونه پدید آمدند، 

9- نصرتی، احمد، )1392(خطر وهابیت در جمهوری آذربایجان، آران، 
10- یونانسیان، ایساک، )1392(،سربازان اجاره ای ارتش آذربایجانه در جنگ قره باغ، آلیک، 

11- راويل عين‌الدين،)2004(وحدت مسلمانان روسيه، منبر اسلام.
12- برجیان، حبیب، )1377(،ترکیب قومی قفقاز، ایران‌شناخت )فصلنامه انجمن ایران‌شناسان کشورهای مشترک‌المنافع و 

قفقاز(، شماره۱۰ پاییز.
13- حسینی تقی آباد، سید مهدی، )1393(، وهابیت در قفقاز، پایگاه عبرت پژوهی تاریخی پیشینه

14- حسینی تقی آباد، سید مهدی،  )3931(، دوئل سرنوشت: رویارویی اسلام سنتی و سلفی‌گری افراطی در قفقاز 
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شمالی، همشهری دیپلماتیک، شماره 83
15- کولایی، الهه و حسینی سید مهدی، )1389(رویارویی روسیه با چچن: زندگی در مرز خشونت، فصلنامه آسیای مرکزی 

و قفقاز وزارت خارجه، 
16- بنیگسن،  آلکساندر، )1370(،مسلمانان شوروی: گذشته حال و آینده، ترجمه کاوه بیات، تهران :دفتر نشر فرهنگ اسلامی

17- بلاذری، احمدبن یحیی،)1367(، فتوح البلدان،ترجمه محمد توکل، تهران: نقره.
وزارت  چاپوانتشارات  ولی،تهران:موسسه  وهاب  امپراطوری عثمانی،ترجمه  قفقاز وسیاست   ،)1374( گوگچه، جمال،   -18

امورخارجه
19- مینورسکی، ولادیمیر فئودوروویچ، )1375(،تاریخ شروان و دربند، ترجمه محسن خادم، تهران: بنیاد دائره المعارف اسلامی
20- قربانی مصطفی، )1393(، افراط گرایی در آسیای مرکزی و قفقاز و بازتاب آن در تحولات منطقه، فارس، شماره 

۱۳۹۳۰۶۰۵۰۰۰۸۲۱
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جلوه‌های دینی و ایرانی در اشعار نظامی گنجه ای)گنجوی(

محمّد طاهری خسروشاهی1

تاریخ دریافت مقاله: 10/ 01/ 97
تاریخ پذیرش مقاله: 25/ 97/04

چکیده
 كيي از مضامين محوري انديشــه‌هاي تابناك نظامي گنجه‌اي، احســاس پاكِ ميهن‌دوستي و به عبارتي علاقه بسيار او 
به ايران اســت. نظامي به ايران عشق مي‌ورزيد و اين عشق سوزان در حالي سر به اوج ميك‌شيد كه همراه با بارقه‌هاي 
باورهای دینی و مذهبی بود. نظامي از كي سو داستان‌هاي قديم ايراني را در لباس فاخر شعر بزمي، جاودانگي ‌بخشيد و 
از سويي در مقدمه‌ تمامي اين آثار، عالي‌ترين و ناب‌ترين مضامين اسلامي را در باب توحيد و به ويژه معراج نبي مكرم 
اســام)ع( به منصّه ظهور ‌نشاند. در این مقاله مولف تلاش دارد با استفاده از روش توصیقی – تحلیلی به تبیین حیات 
فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نظامی گنجه ای ) گنجوی( بپردازد و جلوه‌های دینی و ایرانی اشعار وی را آشکار نماید 
. نتایج این پژوهش نشــان می‌دهد نظامی گنجه ای با فرهنگ، تمدن اسلامی و ایرانی انس و الفت زیادی داشته است. 
بررســی آثار این شاعر بزرگ ایرانی از جمله اسکندر نامه که در آن تفکرات و اندیشه‌های او به خوبی نمایان می‌شود، 
مقوله سیاست و دین همتراز و همراه دانسته شده است. همچنین باید به احساسات والای ایران دوستی نظامی گنجه ای 

اشاره شود که مهر تاییدی بر رد اندیشه‌های قوم گرایانه در باره اوست.

کلیدواژه‌ها: نظامی گنجه‌ای، ایران، اسکندرنامه، قفقاز 

 Tahery_tabriz@yahoo.com  :1-  پژوهشگر موسسه تحقیقاتی علوم اسلامی و انسانی دانشگاه تبریز، آدرس الکترونیکی
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1- مقدمه 

نظامی گنجه‌ای )گنجوی( شاعر و داستان‌سرای ایرانی و پارسی‌گوی حوزه تمدن اسلامی در 

قرن ششم هجری قمری به عنوان پیشوای داستان‌سرایی در ادب فارسی شناخته شده است. نظامی 

در زمره گویندگان توانای شعر فارسی است، که نه تنها دارای روش و سبکی جداگانه است، بلکه 

تاثیر شیوه او بر شعر فارسی نیز در شاعران پس از او آشکارا پیداست. بخش بزرگی از ادبیات منظوم 

فارسی تقلید از آثار نظامی است. بنابراین نظامی از جمله شاعرانی است که باید او را در شمار ارکان 

شعر فارسی و از استادان مسلم این زبان دانست و مانند فردوسی و سعدی توانست به ایجاد و تکمیل 

سبک و روش خاس دست یابد.

آثار نظامی گنجه‌ای )گنجوی( فارسی است، قوم گرایان پان‌ترکیست  اینکه تمام  با وجود 

ادعاهای غیر علمی مطرح  با تحریف نظامی  جمهوری آذربایجان سالیانی هست که در رابطه 

می‌کنند. جمهوری آذربایجان با نسب مجسمه نظامی در میدان‌های مختلف جهان، سعی میکنند 

او را شاعر آذربایجانی و غیر ایرانی معرفی کنند . در این مقاله مولف تلاش دارد با استفاده از روش 

توصیفی - تحلیلی ابعاد مختلف حیات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نظامی را معرفی نماید از این 

رو محیط شناسی و بررسی انس و الفت نظامی با فرهنگ اسلامی و ایرانی و اندیشه‌های سیاسی 

نظامی گنجه‌ای ) گنجوی( مورد بحث قرار گرفته است.

2- داده‌های تحقیق 

2-1- گنجه، از محافل پررونق فرهنگ ايراني

شهر تاريخي گنجه اگرچه از ديرباز پذيراي سلايق مختلف نژادي و فرهنگي بود، لكن همواره 

يكي از كانون‌هاي پرفروغ و درخشان فرهنگ و هويت ايراني و اسلامي، به شمار رفته است. نام 

گنجه كه يادآور فراواني نعمت و آباداني بسيار است، ريشه‌اي ايراني دارد و در تأليفات و آثار مؤلفان 

دوره‌ اسلامي و منابع كهن تاريخي اشارات فراواني به اين شهر شده است. مؤلف حدود العالم گنجه 

را »بسيار آبادان و با نعمت از ناحيه ارّان« )حدود العالم، 1363: 36( و ابن حوقل در صوره‌الارض اين 

شهر را داراي »مردم جوانمرد« و »داراي خوي‌هاي پاك و پسنديده« )ابن‌حوقل، 1347: 88( معرفي 



جلوه‌های دینی و ایرانی در اشعار نظامی گنجه ای)گنجوی(
▪ 1

39
ز 7

ائی
و پ

ن 
ستا

تاب
 ▪ 

53
5 و

ه 2
مار

ش  
م ▪

ده
نز

شا
ال 

 س
ن ▪

آرا
ذر

ی آ
عات

طال
ی م

قیق
تح

مه 
لنا

ص
ف

97

كرده است. حمدالله مستوفي نيز در نزهت القلوب، شعر مشهور زير را در توصيف گنجه ذكر نموده 

است: )مستوفي، 1962: 91(

ي آب و هوا بهتر و سازنده‌تر از خوشِّ  چند شهر است اندر ايران مرتفع‌تر از همه 	

در خراسان مرو و طوس، در روم باشد آق‌سرا  گنجة‌ پرگنج در ارّان، صفاهان در عراق	

	

مرحوم محمدجواد مشكور معتقد است در سده اول پيش از ميلاد در گنجه 26 زبان و لهجه 

ارّاني متداول بود )مشكور، 1349: 5(.

از شاهنامه فردوسي نيز چنين برمي‌آيد كه ارّان جزء ولايت ايران زمين دانسته مي‌شد:

ز دريا به راه »الانا« كشيد	   به آزادگان گفت ننگ است اين

يكي مرز ويران و بيكار ديد	   كه ويران بود مرز ايران زمين )شاهنامه، چاپ مسكو، ج 4، 332(

ساكنان ولايت گنجه در سده‌هاي پس از ظهور اسلام، افزون بر تمايلات ميهن‌دوستانه ايراني و 

دفاع از حدود و ثغور كشور، انسان‌هايي متعبّد و سخت‌گير در دفاع از قلمرو اسلام بودند. 

»شهر گنجه در خاك ارّان، پايگاه متعبدان، توبه‌فرمايان و غازيان سخت‌گير و جنگ‌آزماي بود. 

چون در سرحد قسمتي از دنياي اسلام با دنياي مسيحيت واقع بود، يك مرز محسوب مي‌شد و 

طالبان جهاد براي دفاع از قلمرو اسلام، از همه جا بدانجا جلب مي‌شدند... ضرورت دفاع از مرزهاي 

اسلامي، مسلمانان اين نواحي را دايم آماده‌ مقابله با اين هجوم‌ها مي‌ساخت و از نواحي ديگر هم 

كساني را كه طالب جهاد با كفّار بودند، به ياري مسلمانان اين نواحي ميك‌شاند« )زرينك‌وب، 1377: 7(.

اهميت تاريخي گنجه به حدي بود كه در دوره‌ قاجار و در پي تجاوز سپاه روس به ايران كه به 

اشغال هفده شهر قفقاز انجاميد، گنجه نخستين شهري بود كه مورد حمله بيگانگان قرار گرفت. 

»اگرچه مردم مسلمان گنجه در برابر سپاه مسلّح روس، با سلاح بيل و كلنگ ايستادگي كردند، لكن 

سست‌عنصري برخي رجال داخلي ايران و دخالت بيگانگان به ويژه حمايت انگليس از روس، باعث 

واگذاري اين بخش از خاك ايران به دامن روسيه تزاري گرديد.« )طاهري خسروشاهي، 1388: 32(.
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شايد براساس اين ديرينه‌ فرهنگي است كه گنجه خاستگاه شاعران بزرگي بوده و شخصیت‌های 

فرهنگی چون نظامي، مهستّي، ابوالعلاء را در دامن خود پرورانده است.

2-2- انس با فرهنگ اسلامی و ايراني

از مطالعه احوال نظامي چنين برمي‌آيد كه وي به سبب رشد در محيط فرهنگي گنجه علاقه‌اي 

سرشار به تمدّن اسلامی و ايراني داشت و خود را از مطالعه متون دینی و ذخایر درجه اول فرهنگ 

ايراني بي‌نياز نمي‌ديد. در اين ميان مطالعه تاريخ ايران باستان و به ويژه انس شاعر با کلیله و دمنه و 

شاهنامه فردوسي جايگاه برجسته‌اي دارد.استاد فقید رزین کوب در این خصوص می‌نویسد:

»شاعر جوان شاهنامه را خوانده بود، با پهلوانانش آشنا بود و در لحظه‌هايي كه از مطالعه در 

دقيقه‌هاي علوم احساس ملالي ميك‌رد، به قصّه‌ها و قصّه‌نامه‌هاي ديگر نيز علاقه نشان مي‌داد و در 

مطالعه‌ آنها غرق لذت مي‌شد... علاقه‌اي كه نظامي به شاهنامه نشان مي‌داد حاكي از سابقه‌ انس و 

آشنايي او با فرهنگ ايراني است؛ البته مطالعه شاهنامه كه ظاهراً وي از همان اوان نوجواني مفتون 

آن بود، در لحظه‌هايي كه از درس و بحث ملالتي حاصل مي‌شد، خاطر شاعر جوان را نوازش 

مي‌داد« )زرينك‌وب، 1377: 18(.

شايد انس ويژه شاعر با متون درجه اول فرهنگ و تمدن ايراني به ويژه شاهنامه فردوسي، در 

ترغيب نظامي به تخليد داستان‌هاي ايراني از نوع عاشقانه آن بي‌تأثير نبوده است. البته در اين ميان 

برخي تفاوت‌ها كه در نوعِ روايت داستان‌ها، مثلًا در اختلاف ميان نظامي و فردوسي در طرح داستانِ 

اسكندر ديده مي‌شود، شايد حاكي از استقلال راي شاعر گنجه در برداشتِ ويژه‌ او از تاريخ ايران 

باشد. با وجود اين پيداست که نظامی از دوران كودكي به فرهنگ اسلامی و ادبيات‌ ايراني علاقه 

ویژه داشت.

بر اساس مستندات شعری دیگر شواهد منظومه‌های نظامی، چنین معلوم می‌شود که او در كنار 

آموختن متون ديني و اسلامي، از مطالعه‌ آثار درخشان ملي ايرانيان و متون ارزنده‌ و تأثيرگذاري 

چون سياست‌نامه، ويس و رامين، حديقه‌ سنايي و... غافل نبوده و لحظات بسياري از نوجواني خود 

را در انس با اين آثار گذرانيده است.
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دغدغة مليّ نظامي و احساس دلبستگي وي به عزّت و عظمت ايران به ويژه حس استقلال‌طلبي 

ملّي براي وطن، از كودكيِ شاعر تا سنين پيري و كهنسالي، او را همراهي مي‌نمود.

استاد فقيد دكتر زرينك‌وب با اشاره به دغدغه سال‌هاي پيري نظامي مي‌نويسد: 

»دردهايي بود كه سال‌هاي پيري شاعر را تا حدي با ناخرسندي‌ها و دلنگراني‌ها همراه ميك‌رد. 

با آنكه ارّان و آذربايجان در دستِ اتابك نصرة‌الدين ابوبكر بود، كارها به نحو تأسف‌آوري روي به 

پريشاني و بي‌ساماني داشت. در گنجه و ساير »ثغر«هاي ارّان، اين پريشاني بيشتر محسوس و بيشتر 

مايه‌ تشويش بود. شاعر در اين سال‌هاي بعد از شصت سالگي، هر روز شاهد ضعف فرمانروايان 

رسمي و غلبه‌ اشخاص غيرمسئول بر كارها بود. از اينكه تاخت و تازهاي دايم ابخازيان و دستبردهاي 

مكرّر ملكه‌ طامار )= تامارا( آنها، هر روز ارّان و نواحي مجاور را دچار وحشت و تزلزل مي‌داشت، 

رنج مي‌برد. از اينكه مي‌شنيد اتابك ابوبكر براي رهايي از فشار كفّار ابخاز ناچار شده بود با خاندان 

فرمانروايان قوم وصلت نمايد، متأثر بود. از اينكه شايع بود يك شاهزاده‌ مسلمان در نواحي ارزروم 

براي ازدواج با ملكه‌ گرجي‌ها به آيين عيسوي گرويده بود، احساس شرم و ناخرسندي ميك‌رد. به 

غازيان و سركردگان آنها هم كه منفعت‌جويي و رياست‌طلبي‌شان آنها را در مقابل دشمن ناتوان 

ميك‌رد، اميدي نداشت. از اينكه پادشاهان عصر، در عصري چنين پرخطر، جز به كام‌جويي و 

شادخواري به چيزي نمي‌انديشيدند، متأسف بود و اين همه، او را در جستجوي جامعه‌اي برتر، 

راسخ‌تر ميك‌رد«)زرينك‌وب، 1377: 32(.

2-3- اسكندرنامه؛ سیاست‌نامه منظوم و آرمان شهر نظامی گنجه‌ای

بسياري از آثار ادبي كلاسيك فارسي را نبايد صرفاً از ديدگاه ادبي نگريست. اين آثار، گذشته 

از وجوه ادبي و زيبايي‌شناختي، مملو از انديشه‌هاي پيچيده است كه جز با تكيه بر نظريه‌هاي 

دقيق و روش‌هاي جديد قابل كشف نخواهد بود. اسكندرنامه نظامي را نيز بايد در زمره‌ همين آثار 

دسته‌بندي كرد و آن را همچون شاهنامه فردوسي، اثري ملي قلمداد نمود. انديشه‌ سياسي آرمان 

‌شهري در كنار زبان فارسي، آداب و رسوم اجتماعي و عرفان ايراني اسلامي، يكي از عوامل مهم 

استمرار فرهنگ ايراني از دوران باستان تا سده‌هايي پس از ورود دين مبين اسلام به ايران به شمار 



جلوه‌های دینی و ایرانی در اشعار نظامی گنجه ای)گنجوی(

▪ 1
39

ز 7
ائی

و پ
ن 

ستا
تاب

 ▪ 
53

5 و
ه 2

مار
ش  

م ▪
ده

نز
شا

ال 
 س

ن ▪
آرا

ذر
ی آ

عات
طال

ی م
قیق

تح
مه 

لنا
ص

ف

100

مي‌رود. جستجوي اين انديشه در آثار بزرگ فارسي و از جمله اسكندرنامه نظامي، نقش مهمي در 

شناخت فرهنگ و هويت ايراني دارد. 

از این منظر مي‌توان گفت اسكندرنامه‌ نظامي افزون بر ارزش ادبي، يك »سياست‌نامه‌ منظوم« 

است كه شاعر در خلال آن، به بيان انديشه‌هاي ميهني خود از نوع سياسي و اجتماعي پرداخته و 

نام خود را در رديف تداوم‌دهندگان فرهنگ و هويت ايران، جاودانه ساخته است. انديشه‌ سياسي 

آرمان ‌شهري در روزگار ساسانيان شكل گرفته و به تدريج با استحكام بنيادهاي ملي در ايران، داراي 

شاخ و برگ فراواني شده است؛ به نحوي كه تا سده‌ها بعد تمدن و فرهنگ غني اين سرزمين را در 

برابر آسیب‌های داخلي و به ويژه مخاطرات بيگانگان حفظ کرده است.

يكي از اركان استحكام بنيادهاي ملي در ايران سده‌هاي كهن و به اصطلاح يكي از لوازم تقويت 

انديشه‌هاي آرمان ‌شهري، توجه به مقوله »ديانت« مي‌باشد.

»شايد در ايران باستان و به ويژه دوره ساساني بر هيچ حوزه‌اي به اندازه‌ دين و همراهي دين و 

سياست تأكيد نشده باشد؛ به طوري كه بهترين و كامل‌ترين حكومت‌ها، حكومتي دانسته شده است 

كه در آن دين و دولت توأم و شهريار دين‌دار فرمانروا باشد« )مجتبايي، 1352: 17(. ظاهراً براساس 

همين ديدگاه است كه اردشير بابكان نيز در »اندرزنامه« معروف خود به همراهي دين و سياست 

تأكيد ميك‌ند: »بدانيد كه پادشاهي و دين دو برادر همزادند كه پايداري هر يك جز به آن ديگري 

نباشد« )مسكويه رازي، 1369: 116(.

نظامي گنجه‌اي در اسكندرنامه، آنجا كه از شش گروه همراه هميشگي اسكندر سخن مي‌گويد، 

نقش علما و پيامبران را به طور ويژه ياد و برجسته مي‌نمايد.

ز پيران زاهد بسي نيكمرد  شنيدم كه هر جا كه راندي چو كوه 	

نبودي درش خالي از شش گروه 		  به پيغمبران نيز بودش پناه

وزين جمله خالي نبودش سپاه )اقبال‌نامه/ 1329( 		 كه در شب دعايي توانند كرد 

مطالعه اسكندرنامه نشان مي‌دهد كه در انديشه‌ نظامي، سياست با دين همراه است. وي حتي 

در اسكندرنامه، بدون توجه به واقعيت تاريخي چهره‌ اسكندر، از او تصويري آرماني ترسيم مي‌نمايد. 
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او به آیين اسكندر تاريخي توجهي ندارد و اين فرمانروا را معتقد به ابراهيم پيامبر معرفي مي‌نمايد 

و حتي اسكندر را به زيارت كعبه مي‌فرستد:

ك	ه گر دست يابم بر ايرانيان  به صُحف براهيم ايزدشناس

ك	زان دين كنم پيش يزدان سپاس  چنين رسم پاكيزه و راه راست

ره ما و رسم نياكان ماست )شرف‌نامه/ 995( برم دين زردشت را از ميان	

ــي  ــه بي‌حجاب ــود، ب ــه‌رو مي‌ش ــي روب ــان گشــاده‌روي قبچاق ــا زن ــي اســكندر ب ــي وقت حت

ــدد: ــرو مي‌بن ــم ف ــان چش ايش

زني كو نمايد به بيگانه روي  به پيران قبچاق پوشيده گفت	

ندارد شكوه خود و شرم شوي )شرف‌نامه/ 1118( كه زن روي پوشيده به، در نهفت	

انتقاد از اوضاع نابسامان جامعه از ديگر مباني انديشه‌ سياسي آرمان شهري در كلام و ذهن نظامي 

گنجه‌اي است. »نظامي در دوراني مي‌زيست كه پس از مرگ ملكشاه سلجوقي، ايالات شمال‌غربي 

ايران، دستخوش ناآرامي‌ها و بحران‌هاي سياسي اجتماعي متعدد و زمينه‌ تهاجم گرجيان نيز فراهم 

بود. وي شاهد فروپاشي »ايرانشهر« به عنوان يك واحد سياسي مستقل بود« )رجايي، 1373: 138(.

وي گاه به صراحت زبان به انتقاد از ناملايمات اجتماعي مي‌گشايد و از اين نابساماني‌ها مي‌نالد:

نبينم كسي را در اين روزگار  جهان بينم از ميل جوينده پر	

يكي سوي دريا يكي سوي دُر  چو من بلبلي را بود ناگزير	

ك		ز اين گوش گيران شوم گوشه‌گير )شرف‌نامه/ 971(  كه ميلش بود سوي آموزگار

نظامي مسايل و مشكلات سياسي اجتماعي جامعه‌ خود را عميقاً درك كرده بود و مي‌دانست كه 

نظام فكري و اخلاقي ايران از ادوار پيش از ظهور دين اسلام متزلزل شده است و از ديانت راستين 

خبري نيست. وي در لباس تلويح و با رندي تمام، زبان به نصيحت پادشاه مي‌گشايد و با ذكر نام 
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برخي از پادشاهان باستاني ايران، ممدوح را به اغراق، دادگرتر از ايشان مي‌خواند. در واقع نظامي، هم 

گذشته‌ باعظمت ايران را به ياد سلطان سلجوقي مي‌آورد و هم او را به عدل فرا مي‌خواند:

چو در داد بيشي و پيشيت هست  ز كاووس و كيخسرو و كيقباد	

سزد گر شوي بر كيان پيش‌دست )اقبال‌نامه/ 1327( تويي بيشدادي به از پيشداد	

عدل‌ورزي به عنوان يكي از بنيادي‌ترين مؤلفه‌هاي ايران شهري در انديشه نظامي جايگاه 

برجسته‌اي دارد. او پادشاه را به عدالت توصيه ميك‌ند و معتقد است ستم و ظلم، مملكت را به ويراني 
و ناپايداري حكومت ميك‌شاند:1

شه از داد، خود گر پشيمان شود  رها كن ستم را به يكبارگي	

ك	ه كم‌عمري آرد ستمكارگي  تو را ايزد از بهر داد آفريد 

ستم نايد از شاه عادل پديد )اقبال‌نامه/ 1385( ولايت زِ بيداد ويران شود	

اگــر عدالــت فراگيــر شــود، آبادانــي در جامعــه راه مي‌يابــد و در صــورت بي‌عدالتــي، جامعــه 

ــه نابودي مــي‌رود: رو ب

به انصاف و داد آرد اين خاك بر  اگر داد بودي و داور بسي	

تباهي پذيرد ز بيدادگر )اقبال‌نامه/ 1410( ده آباد بودي و در ده كسي	

با مطالعه بيشتر و انس در سروده‌هاي نظامي به ويژه منظومه‌ ملي اسكندرنامه، به مؤلفه‌هاي 

بنيادين بيشتري در خصوص آرمان‌شهر نظامي مي‌توان پي برد. اين مطالعات نشان مي‌دهد كه منظومه 

اسكندرنامه را بايد در رديف آثار »منظوم سياسي« قلمداد كرد و آن را از آثار ملي ادبی شمرد.

2-4- سب كآذربایجانی در سروده‌های نظامي 

در بررسي سب‌كهاي ادبي شعر فارسي، مورخان ادبيات، سبك شاعران حوزه‌ ارّان در سده 

	1
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ششم هجري را »سبك آذربايجاني« ناميده‌اند.1 از شاعران برجسته این سبك، مي‌توان به ابوالعلاء 

گنجه‌اي، مجيرالدين بيلقاني، فلكي شرواني، خاقاني شرواني و نظامي گنجه‌اي اشاره كرد.

نگارنده چون در جای دیگری ويژگي‌هاي اين سبك ادبي را تشریح کرده است، در این مقاله تنها 
به بيان يكي از مختصات اصلي سبك آذربایجانی كه ارتباطي مستقيم با موضوع ما دارد، مي‌پردازد.2

»انعكاس ابيات ايران‌ستايانه در ديوان شاعران سبك آذربایجانی، دستمايه مهمي براي آگاهي 

از عشق و علاقه‌ اين شاعران به ميهن عزيز و مدرك قابل اعتنايي براي نشان دادن موج ايرانيت در 

سرزمين‌هاي آن سوي ارس مي‌باشد« )طاهري خسروشاهي، 1388 )ب(: 161(.

البته مرحوم استاد زرينك‌وب در اين خصوص سخن ديگري دارد. »در عرصه‌ شعر فارسي، 

نظامي گنجه‌اي همراه خاقاني شرواني، مجير بيلقاني، فلكي شرواني و ابوالعلاء گنجه‌اي از پيشروان 

يك جريان ادبي است كه با آنچه در زمان اين شاعران در نزد شاعران عراق معمول بوده است، 

از پاره‌اي جهات تفاوت دارد و بعضي محققان آن را سبك آذربايجاني خوانده‌اند... در اينكه نظامي 

گنجه‌اي و همچنين شاعر معاصر او خاقاني شرواني در شعر و شاعري، سبك و سليقه‌ ويژه‌ خود 

و در عين حال از بعضي جهات مشابه هم داشته‌اند، جاي ترديد نيست « )زرينك‌وب، 1377: 202(.

2-5- ردّي بر انديشه‌هاي قوم‌گرايانه درباره‌ نظامي

در مطالعه متون تاريخي دوره‌ مغول به ويژه در بررسي حوادث سال 618 هجري مقارن با 

يورش سپاهيان چنگيز به سرزمين ارّان، شاهد پریشانی اجتماعی در اين نواحي هستيم. در اين اياّم 

تاريخ‌نويسان از پيوستن برخي از بيگانه‌گرايان به سپاهيان مغول، به منظور بهره‌مندي از غنايم و 

احياناً در امان ماندن از تجاوزات دشمن، خبر مي‌دهند. نسوي مؤلف سيره جلال‌الدين خوارزمشاه، 

مورخ برجسته‌ اين دوره به اين عده از ارّاني‌ها كه بخش عمده‌اي از ايشان در گنجه به سر مي‌بردند، 

لقب »اوباشان گنجه« داده است. »پيداست كه تا سال‌ها پس از نظامي هم، گنجه همچنان تحت 

سلطه‌ اوباشان، فتنه‌جويان و رؤساي عوام بود« )زرينك‌وب، 1377: 301(.

	1
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»نظامي با همة زهد و تقوا و پايبندي به اصول اسلامي، داراي حس شديد وطن‌پرستي و 

ايران‌دوستي بود. مسلمانان قشري آن زمان بر اثر ساختن افسانه‌ها و زنده كردن رسوم و آثار كيان 

و ساسان، در مقام نكوهش و سرزنش او برآمدند و البته نسبت كفر و زندقه نيز به او مي‌داده‌اند.

چه باك از طعنة خاكّي و آبي  بسا منكر كه آمد تيغ در مشت	

من از دامن چو دريا ريخته دُر  به گوش جام تلخي‌ها كنم نوش	

عروس بكر بين با تخت و با تاج  مبين كاتشگهي را رهنمون است	

چو دارم درع زرّين آفتابي  مرا زد تيغ و شمع خويش را كُشت	

گريبانم ز سنگ طعنه‌ها پر...  به ديگر گوش دارم حلقه در گوش	

سر و بن بسته در توحيد و معراج )خسرو و شيرين/ 446( عبارت بين كه طلق اندود خون است	

اين ابيات خاصّه دو بيت آخر نشان مي‌دهد كه نظامي تا چه اندازه گرفتار تعرّض حسودان و 

دشمنان و هدف تير تكفير مسلمانان بوده و نيز آشكار مي‌سازد كه سبب ساختن توحيد و معراج 

در اوّل و آخر كتاب چه علت داشته است... )وحيد دستگردي، 1385: 34(.

ذكر اين مقدمه‌ كوتاه براي ورود به بحث مهم »تحريف تاريخ حيات و هويت نظامي« امري 

ضروري بود. 

ظاهراً در سال‌هاي اخير، نخستين بار استالين، ديكتاتور سابق شوروي آتش زير خاكستر اين 

تحريف را روشن كرده است. »در اواخر دهه‌ 1930 دولت شوروي تصميم گرفت در هر يك از 

جمهوري‌هاي خود، مراسمي به منظور تجليل از يكي از بزرگان آن سرزمين برپا كند... به سراغ 

نظامي رفتند و به استالين متوسل شدند« )متيني، 1380: 247(.

ماجرا از اين قرار است كه يكي از شرق‌شناسان برجسته دنيا به نام »سرگئي آقاجانيان« در 

مقاله‌اي تحت عنوان »پنجاهمين سالگرد يك تحريف فرهنگي« كه در مجله ايران‌شناسي به چاپ 

رسيد، پرده از واقعيتي دردناك برداشت. به نوشته‌ وي استالين در سوم آوريل 1939 ميلادي در 

روزنامه‌ »پراودا« ارگان حزب كمونيست،با استناد به يك بيت از نظامي، ايراني بودن اين شاعر را رد 
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كرده است!! آقاجانيان بر آن است كه »زمامداران شوروي كه خطر بروز جنگ دوم جهاني را حدس 

زده بودند، براي افزايش قدرت دفاعي و روحيه‌ مردم مناطق مختلف كشورشان، تصميم به تقويت 

حس ميهن‌پرستي و غرور ملي آنها مي‌گيرند. به همين منظور، جعل هويت نظامي توسط استالين 

در راستاي همين سياست عوام‌فريبانه صورت گرفته است« )آقاجانيان، 1371: 66(.

در پي انتشار اين مطلب از سوي استالين، برخي از حقوق‌بگيران شوروي، به تبليغ اين سياست 

مزدورانه پرداختند.

مي‌نويسد:  چنين  »زندگي‌نامه«  كتاب  در  معروف  و شرق‌شناس  برجسته  مورخ  دياكونوف 

»نظامي گنجه‌اي، شاعر بزرگ ايراني است؛ در آن زمان، گنجه، مانند بسياري از شهرهاي آن 

منطقه، مردماني ايراني‌تبار داشت« )دياكونوف، 1995: 730(. ميخائيل كاپوستين شرق‌شناس شهير 

اهل شوروي با نوشتن مقاله‌اي در روزنامه‌ پر شمارگان »فرهنگ شوروي« )28 دسامبر 1988( 

تحت عنوان »تركيب خاك گل، حاوي گِل نيست« اذعان كرد: »نظامي گنجه‌اي يكي از بزرگ‌ترين 

متفكران و شاعران قرون وسطي و از افتخارات ادبی ایران است. برخي از سياستمداران )= اشاره به 

استالين( تلاش بيهوده‌اي براي تحریف هویت او ميك‌نند« )آقاجانيان، 1371: 68(.

2-6- ي كبيت ساختگي؛ دست‌مايه‌ هویت سازان

مستند عمده و دست‌مايه‌ اصلي اين مدعيان و هويت‌سازان جعلي براي نظامي، يك بيت 

ساختگي به نقل از »اسكندرنامه« است. بيت مذكور كه در اغلب كتاب‌هاي اين مدعيان با آب و تاب 

بدان پرداخته شده، اين است:

به فرزانگي هر يكي گرگ بود  پدر بر پدر مر مرا ترك بود	

اين افراد براي نيل به مقاصد شوم سياسي خود از هيچ اقدامي حتي جعل ديوان و تحريف ابيات 

نظامي، ابايي ندارند. گرچه خوانندگان ارجمند این مقاله به ويژه استادان فاضل زبان و ادبيات فارسي 

و آشنايان به سبك شعري نظامي از همان نگاه نخست به سستی و بي‌مايه بودن اين بيت اشراف 

دارند، لكن نادرستي ظاهري بيت )عيبِ قافيه: گرگ و ترك( از يك سو و نبودن آن در نسخه‌هاي 
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اصيل و متأخر و نزديك به زمان شاعر از ديگر سو، نشان‌دهنده جعلي و ساختگي بودن آن است. از 

اين گذشته، اين كدام شاعر بدذوقي است كه اجداد و نياكان خود را در فرزانگي و دانايي به گرگ 

شبيه نمايد؟! آيا جز اين است كه اين حيوان، در شعر و ادب كهن ايراني، نماينده درنده‌خويي و 

سبعيّت است؟! آيا اين بيت برساخته كساني نيست كه خود را از نوادگان »گرگ« مي‌دانند و به 

»گرگ‌زاده بودن خويش« افتخار مي‌نمايند. نگارنده به خود حق مي‌دهد كه به عنوان يك ايراني و 

در دفاع از حريم شاعر ملّي كشور خود، بر »انسان‌ بودن نظامي« تأكيد و از »آدميزاده بودن« وي 

دفاع نمايد.

برخي از اين افراد، لغت »گرگ« در اين شعر را »سمبل دانايي و فرزانگي« مي‌دانند. جهت 

اطلاع اين دوستان، شواهدي از شعر نظامي ارائه مي‌نمايم كه در اين ابيات، »گرگ« در مظهر 

»درنده‌خويي« و »پست‌صفتي« معرفي گرديده است:

ك	ه با گرگان وحشي در جواليم )خسرو و شيرين( به وقت زندگي رنجور حاليم

گرگ را گرگ پند بايد كرد  مردماني بدَند و بدَگُهرند	

خوانده باشي ز درس غم‌زدگان  خاكياني كه زاده زميند	

رقص روباه چند بايد كرد  يوسفاني ز گرگ و سگ بترند	

ك	ه سياوش چه ديد از ددگان )هفت پيكر/ 321( ددگاني به صورت آدميند

ربايد گوسفندي گرگ خونخوار  سوم موبد چنان زد داستاني	

ك	ه با گرگي گله راند شباني  چو گرگ افزون بود در چاره‌سازي

شبان را كرد بايد حقّه‌بازي )خسرو و شيرين/ 404( درآويز و شبان با او به پيكار	

ك	اين رأي بزرگ دارد آن خُرد )ليلي و مجنون/ 88( روباه ز گرگ بهره زان برد
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گذشته از شواهد شعري ارائه شده كه نشان‌دهنده كاربرد واژه »گرگ« در آثار نظامي در معني 

»حيوانيّت« و »درنده‌خويي« است، در يك جستجوي ساده رايانه‌اي و تأمل در آثار نظامي، مي‌توان 

دريافت كه نظامي از عبارات و تركيبات »پدر بر پدر«، »مر مرا«، نيز به هيچ وجه استفاده نكرده 

است. ظاهراً واژه »مر« كه كاربرد فراواني در شعر عصر نظامي و پيش از او دارد و از ويژگي‌هاي سبك 

خراساني است، تنها يك بار در بيتي از خسرو و شيرين به كار رفته است:

ك	ليدم ز آهن آمد آهن از سنگ )خسرو و شيرين/ 450( فرو خواندم مر آن فرمان به فرهنگ 

باری باید گفت علي‌رغم هياهوي غوغاسالاران و بيگانه‌گرايان، نظامي، خود از شيفتگان ايران 

و دلبستگان به زبان فارسي است. چند بيت زير، نمونه‌اي از ده‌ها سروده وي در اين وادي است:

چون كه ايران دل زمين باشد  همه عالم تن است و ايران دل	

دل ز تن به بود يقين باشد  نيست گوينده زين قياس خجل	

دل تويي وين مثل حكايت توست  زان ولايت كه سروران دارند	

بهترين جاي بهتران دارند  همه مرزي به مهرباني تو	

به تمنّاي مرزباني تو )هفت‌پيكر/ 31( كه دل مملكت ولايت توست	

و يا:

تو را ملكي آسوده بي‌داغ و رنج  ميانگيز فتنه ميافروز كين	

مكن ناسپاسي در آن مال و گنج )شرف‌نامه/ 158( خرابي مياور در ايران زمين	

او زبان فارسي را »دُرّ دَري« مي‌داند:
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به وقت آنكه او دُرّي دَري سفت )خسرو و شيرين( سخن پيماي فرهنگي چنين گفت	

زبان برگشادم به دُرّ دري )شرف‌نامه/ 54( چو در من گرفت آن نصيحت گري	

دَري نظم كردن سزاوار اوست )شرف‌نامه/ 56( نظامي كه دُرّ دَري كار اوست	

او همچنان كه شيفته‌ ايران اسلامي است، به ايران باستان هم علاقه دارد و حتي طرح عموم 

داستان‌هاي خود را در جغرافياي زماني پيش از اسلام ريخته است. اسكندرنامه در نظر نظامي، 

ادامه‌دهنده راه شاهان كياني است:

به هر تختگاهي كه بنهاد پي  سكندر كه شاه جهان‌گرد بود	

به كار سفر توشه‌پرورد بود  خردنامه‌ها را ز لفظ دري	

به يونان زبان كرد كسوت‌گري )شرف‌نامه/ 70( نگه داشت آيين شاهان كي	

وي دل در گــرو دهقانــان و نــژادگان آن دوران دارد و خــود را نيــز »زاده انســان‌هاي فصيــح« 

مي‌دانــد نــه گــرگ!:

از حال عرب چنين كند ياد )ليلي و مجنون/ 149( دهقان فصيح پارسي‌زاد	

ك	هنك‌اران سخن پاكيزه گفتند  چنين گفت آن سخنگوي كهن‌زاد

ك	ه بودش داستان‌هاي كهن ياد  سخن‌هاي كهن زالي مطّراست

وگر زال زر است انگار عنقاست )خسرو و شيرين/ 445( سخن بگذار مرواريد سفتند	

نظامي در ستايش عظمت ايران دوران كهن چنان پيش رفت كه حتي گاه مورد اعتراض برخي 

دوستانش كه خواهان توجه بيشتر شاعر به مباني دوره اسلامي بودند نيز قرار گرفت:
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درآمد سرگرفته سرگرفته  يگانه دوستي بودم خدايي	

چرا چون گنج قارون خاك بهري  پس از پنجه چهله در چهل سال	

به صد دل كرده با جان آشنايي  درِ توحيد زن كاوازه داري	

مزن پنجه در اين حرف ورق مال  عتابي سخت با من درگرفته	

چرا رسم مغان را تازه‌داري )خسرو و شيرين/ 35( نه استاد سخن گوياي بهري؟!	

»نظامي در بحران حمله‌هاي اقوام مختلف تركان از شمال و جنوب آذربايجان و حكومت 

سلجوقيان در سرتاسر كشور ايران با هزاران افسونگري و چاره‌گري ميك‌وشد تا چراغي را از آن 

توفان بادي نگه دارد؛ در اين كار بي‌توفيق نمي‌ماند و رسوم و عادات و آداب زمان خود را به زبان 

شيرين فارسي به ثبت مي‌رساند« )ثروتيان، 1390: 69(.

كوتاه سخن اينكه هنوز در خاك پاك گنجه در قفقاز، آواي آن كبك دري به گوش مي‌آيد 

كه آمدگان و رفتگان را به لحن عبرت، نصيحت ميك‌ند. مقبره‌ نظامي در اين شهر كهن، همچنان 

در طي عمر نسل‌ها، زيارتگه دوستداران شعر و انديشه باقي مانده و باقي هست. »هم‌اكنون نيز كه 

نزديك هشتصد و اندي سال از خاموشي ابدي او گذشته است، در هواي گرگ و ميش صبحگاهان 

گنجه و در فضاي اطراف اين خاك جاي مقدس، پژواک صدايِ گرم و پرشكوه و بيداري‌انگيز نظامي 

را كه چون بانگ يك خروس عرشي، دنيايي را از خواب برمي‌انگيزد، مي‌توان به گوش جان واشنيد. 

پژواک صدايي را كه با خطاب به كبك دري هر گوش پذيرايي را مخاطب خويش مي‌يابد و انجام 

روزگار ستمكاران و انجام روزگار كلاغان غوغاگر و پخته‌خوار را كه بر گرد مردار گنديده‌اي قارقار 

دارند و يكديگر را تك مي‌زنند. در پرده‌ رمز و كنايه مي‌سرايد و در دنيايي كه »گنجه‌ در سراسر 

عالم گسترده‌» آن، همچنان دستخوش فتنه‌جويان است، حضور نامرئي و جاودانه‌ خود را اعلام 

ميك‌ند و اميد خود را به تحقّق نهايي و قطعي طلايه شهر نيكان در دنيايي كه از شور و شعب‌هاي 

بيهوده رهايي يافته باشد و در آينده‌اي كه براي عمر اثيري و جاودانه‌ او چندان دور نمي‌نمايد، مژده 

مي‌دهد« )زرينك‌وب، 1377: 301(.
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گيا بيني از خاكم انگيخته  به ياد آور اي تازه كبك دري	

نهي دست بر شوشة خاك من  همه خاك فرش مرا برده باد	

مرا زنده پندار چون خويشتن  فشاني تو بر من سرشکي ز دور	

لب از خفته‌اي چند خامش مكن  مدان خالي از همنشيني مرا	

سرين سوده پایين فرو ريخته  كه چون بر سر خاك من بگذري	

به ياد آري از گوهر پاك من  نكرده ز من هيچ هم‌عهد ياد	

من آيم به جان گر تو آيي به تن  فشانم من از آسمان بر تو شور 	

فروخفتگان را فرامُش مكن  كه بينم ترا گر ببيني مرا	

2-7- واکنش نظامی گنجه‌ای به اشغال قفقاز

در پـي انعقـاد دو عهدنامـه ننگيـن گلسـتان و تركمانچاي، مناطق وسـيعي از سـرزمين‌هاي 

قفقازي ايران به روسـيه تزاري واگذار شـد و تعدادي از شـهرهاي كشـورمان به اشـغال همسـايه 

متجاوز شـمالي درآمد.

جدايي اين بخش از خاك ايران، ساكنان آن ديار را در نوعي سرخوردگي ناشي از يأس و 

نااميدي گرفتار ساخت. در اين اياّم »خشم و ناخشنودي ايرانياني كه در قفقاز اسير پنجه بيگانه شده 

و آوارگاني كه به اين سوي ارس پناه آورده بودند، روز به روز فزوني مي‌گرفت« )امين رياحي، 1378: 

317(؛ بدان‌سان كه جامعه ايراني عصر قاجار آماده يك طغيان عمومي شد؛ كه چندي بعد در قالب 

نهضت‌هايي چون جريان تحريم تنباكو و انقلاب مشروطيت ايران متبلور گرديد كه جملگي داراي 

رنگ و بوي ضداستعماري و ضداستبدادي بودند.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در اين اياّم شعر و ادب فارسي نيز به واكنش پرداخت و با ورود به 

عرصه اجتماع، به صحنه آفرينش و ابداع كشيده شد. »فرهنگ ايران آغاز سده نوزده از گونه‌اي از 

ادبيات و آثار اسلامي برخوردار شد كه مي‌توان آن را »ادب جهادي« نام گذارد« )حايري، 1367: 38(.

پژوهشگران و نويسندگان معاصر، براي اين واكنش ادب فارسي در برابر تجاوزات داخلي و 
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خارجي استبداد و استعمار نام‌هاي گونه‌گوني نهاده‌اند. دكتر عبدالهادي حائري اين واكنش را »ادب 

جهادي« )همان( نام مي‌دهد و هدايت‌اللـه بهبودي نيز نام »ادب درباري« )بهبودي، 1371: 39( را 

بيشتر مي‌پسندد. بهبودي معتقد است: »شعرا، نويسندگان و نثرنويسان اين زمان به نوبه خود از 

مهمترين حوادثي كه در مرزهاي شمال‌غربي ايران روي مي‌داد، متأثر مي‌شدند و آن را در اشعار، 

نامه‌ها و گزارشات خود منعكس ميك‌ردند. اين نويسندگان و شعرا كه به طور طبيعي وابسته به 

دربار شاهي بودند، با گره‌زدن شخصيت پادشاه و رخدادهاي نظامي، او را به عنوان يگانه قهرمان 

صحنه‌هاي رزم و سياست معرفي نموده و در تمجيد و مدح وي از بهك‌ارگيري هيچ صنعتي دريغ 

نميك‌ردند. بدين‌ترتيب از ناحيه اين گروه از نويسندگان و سرايندگان نيز ادبياتي پديد آمد كه روح 

و گرايش ديگري داشت. شواهد، كاركرد اين نوع از ادبيات را در محدوده‌اي خارج از دارالخلافه 

تأييد نميك‌ند. از اين‌رو در مقابل ادب جهادي با عنوان »ادب درباري« از آن ياد ميك‌نيم« )همان(.

در كنار اين دو اصطلاح، عبارت ديگري نيز به چشم مي‌خورد كه با توجه به ويژگي‌هاي شعر و 

ادب عصر قاجار و به ويژه جريان جنگ‌هاي روس با ايران، نسبت به دو اصطلاح پيشين پذيرفتني‌تر 

مي‌نمايد و آن »ادبيات ضداستعماري« است.

و  آزادي‌خواهي  زمزمه  با  ايران  هجري،  چهاردهم  قرن  اوايل  و  سيزدهم  قرن  اواخر  »در 

مشروطه‌طلبي مواجه مي‌شود. اوضاع سياسي ايران به تدريج نابسامان‌تر مي‌گردد و نفوذ انگليس 

و روس روز به روز افزايش مي‌يابد... ]واگذاري[ امتيازات كه غالباً به نفع دولت‌هاي خارجي است، 

خشم مردم را برمي‌انگيزد و اين عوامل اجتماعي و سياسي خاصه سياست‌هاي خارجي، محيط ايران 

را براي ايجاد يك نهضت بزرگ ضداستبدادي و ضداستعماري آماده مي‌سازد. تأمل نويسندگان 

ادبيات  سروده‌هاي سخن‌‌سرايان،  و  نوشته‌ها  در  وقايع  آن  بازتاب  و  مزبور  وقايع  در  شاعران  و 

ضداستعماري را در فرهنگ و ادب ايران پديد مي‌آورد« )ذاكر حسين، 1379: 67(.

باري ادبيات ضداستعماري كه از لحاظ مضمون و موضوع، فصل تازه‌اي در نظم و نثر پديد 

آورده و به سهم خود ادبيات ايران را تنوّع بخشيده، حكايت مبارزات ملت ايران عليه امپراتوري‌هاي 

استعمارگر و تجاوزكاري است كه در نيمه‌ دوم قرن نوزدهم ميلادي سرتاسر كره زمين را ميدان 

تاخت و تاز و غارتگري خود قرار داده بودند و اگر بپذيريم كه ايران پيشتاز نهضت‌هاي ضداستعماري 
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ملل و اقوام نيمكره شرقي در تاريخ معاصر جهان بوده و اين ويژگي در ادبيات ميهن‌مان تبلور يافته 

است، مي‌توان نتيجه گرفت كه ايران آغازگر و مبتكر ادبيات ضداستعماري در كشورهاي آسيايي و 

آفريقايي مي‌باشد. كثرت شاعران مبارز ايران و تنوع رويدادهاي استعماري در جهان و بازتاب آن در 

ادبيات فارسي، فضل تقدّم در اين نوآوري و ابداع و در نتيجه اين جايگاه رفيع ادبي و افتخارآفرين را 

به شاعران ايران ارزاني داشته است. »پيشينه ادبيات ضداستعماري به دوره جنگ‌هاي روسيه عليه 

ايران بازمي‌گردد كه در آغاز، ادب جهادي ناميده مي‌شد و از آن پس تا استقرار نظام مشروطه راه 

تعالي را مي‌پيمايد« )همان(.

سيري كوتاه در تاريخ ادبيات ضداستعماري نشان مي‌دهد كه اين نوع ادبي پس از استقرار 

مشروطيت تا خلع قاجار از سلطنت، همچنان به حركت تعالي‌بخش خويش ادامه مي‌دهد و با پيش 

آمدن جريان جنگ جهاني دوّم و اشغال ايران توسط نيروهاي استعمارگر و وقايع مهم پس از آن 

به اوج خود مي‌رسد.

گستره وسيع ادبيات ضداستعماري، ما را بر آن مي‌دارد كه حداقل در موضوع جنگ‌هاي روس 

با ايران، درباره اين اصطلاح ]ادبيات ضداستعماري[ اندكي دقيق‌تر شويم. فارغ از گرفتار شدن در 

بند لفّاظي، در كنار انتساب اين سه عنوان به شعر دوره جنگ‌هاي روس با ايران ]جهادي، درباري، 

ضداستعماري[ صاحب اين قلم معتقد است كه با توجه به خصوصيات دوره جنگ‌ها و ويژگي‌هاي 

اين اشعار، عبارت »ادبيات ضداشغالگري« مناسب‌ترين اصطلاح براي شعر دوره‌اي است كه درباره 

جنگ‌هاي روس با ايران سروده شده‌اند.

به گمان من، عبارت‌هاي »ادب جهادي«، »ادب درباري« و »ادب ضداستعماري« سه عنوان 

كلّي است كه درباره برخي ديگر از ادوار تاريخي شعر فارسي نيز مي‌توان به كار گرفت. به‌عنوان 

مثال آيا آن قصيده‌هاي لفظ‌آميزي را كه در دربار محمودي سروده مي‌شد و چاپلوسي‌هايي از نوع 

اشعار فرخي و عنصري كه گرفتاري در »اصطبل ثناخواني« بود، را نمي‌توان »ادب درباري« نام 

نهاد؟ البته كه مي‌توان اين اشعار را شعر دربار ناميد. فراموش نكنيم كه يكي از وجوه تسميه »شعر 

دري« انتساب آن به »دربار شاهان ساساني« است. در اين ميان برابر دانستن قصايد تملق‌آميز برخي 

شاعران دربار محمود با اشعار بلند قائم‌مقام فراهاني كه عليه تجاوزات روسيه تزاري گفته شده، جفاي 
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محض بر شعر بلندمقام فارسي است. اصطلاحات »ادبيات جهادي« و »ادبيات ضداستعماري« نيز 

اگرچه نسبتي با شعر دوره جنگ‌هاي روس با ايران دارند، لكن بسيار كلي‌‌تر از آنند كه محدوده 

شعر اين دوره را محصور سازند. درون‌مايه عمده‌ و اصلي آثار شاعراني كه در برابر تجاوزات روسيه 

تزاري آفريده شده‌اند، نكوهش »مسئله اشغالگري« و اشاره به تجاوزاتي است كه منجر به اشغال‌ 

بخش‌هايي از سرزمين‌هاي قفقازي ايران شد. بنابراين در اين نوشتار پيشنهاد مي‌شود كه شعر دوره 
جنگ‌هاي روس با ايران را »ادبيات ضداشغالگري« بنامیم كه عنواني دقيق و مناسب است.1

2-8- روايت نظامي گنجه‌اي از جنگ‌هاي روس با ايران

آنچه مسلم است نخستين روابط روس با ايران با يك سلسله تاخت و تاز آغاز شده است. بر 

اساس قرائن تاريخي، اين تاخت و تازها به طور متصل و پي در پي نبوده، و گاه به گاه اتفاق مي‌افتاده 

است؛ لكن در تعيين نخستين تجاوز روس‌ها به ايران چنانچه به قول محمدبن اسفنديار مؤلف تاريخ 

طبرستان استناد كنيم، بايد گفت اين تجاوز در حدود سال 267 هجري قمري بوده است.

محمدعلي جمال‌زاده در فصل اول از كتاب ارزشمند »تاريخ روابط روس و ايران« تاريخ قريب 

به يقين نخستين تجاوزات روس‌ها به ايران را بررسي و با استنادات تاريخي، مشخص ميك‌ند كه 

روس‌ها در طول كمتر از 50 سال در سده سوم هجري سه بار سواحل جنوبي درياي مازندران را 

تاراج كرده‌اند )جمال‌زاده، 1372: 209(.

براساس همان قرائن تاريخي، تاخت و تاز ديگري به سال 332 هجري قمري توسط روس‌ها به 

شهر بردعه صورت گرفته كه »مقارن است با دوّمين سال سلطنت نوح‌بن نصربن‌احمدبن اسمعيل 

ساماني معروف به »اميراحمد« كه خوشبختانه درباره اين هجوم كه به نظر محمدعلي جمال‌زاده 

»چهارمين هجوم روس‌ها به خاك ايران« است، اسناد مهم و متعددي وجود دارد

شرحي راجع به تاخت و تاز روس‌ها به شهر بردعه قفقاز در منظومه »اسكندرنامه« نظامي 

گنجوي وجود دارد كه بايد از آن به عنوان »نخستين بازتاب جنگ‌هاي روس با ايران در شعر 

فارسي« ياد كرد.

	1
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جمال‌زاده معتقد است جريان منظوم در اسكندرنامه »ظاهراً در باب همين هجوم چهارم 

روس‌هاست كه نظامي با بعضي افسانه‌هاي شاعرانه مخلوط نموده است« )همان: 38(.

استاد دكتر عبدالحسين زرينك‌وب نيز با اشاره به علاقه نظامي در به نظم كشيدن لشكركشي 

روس به بردعه، بدين خاطر كه »بردعه و سرزمين ارمن و آبخاز، موطن و منشاء خود او بود« 

)زرينك‌وب، 1377: 182(، اظهار مي‌دارد كه »نظامي كه ظاهراً قصه اين لشكركشي را از مآخذ نصراني 

محليّ، تلقي كرده است و يا از افواه اقوام اين نواحي )ارمني يا گرجي( شنيده است، ماجراي رفتن 

اسكندر به قبچاق و بردعه را با ذوق و علاقه خاصي نقل ميك‌ند« )همان: 186(.

البته ترديدي نیست كه داستان جنگ اسكندر با روس‌ها يك افسانه محض است و نظامي 

نظر به علاقه خاص خويش به تاريخ سرزمين خود، اقدام به نظم کشیدن اين داستان نموده است. 

با اين حال نبايد اين دو نكته را از نظر دور داشت كه اولاً: »شرحي را كه نظامي در باب هجوم 

روس‌ها به بردعه حكايت ميك‌ند، مي‌توان به طور يقين راجع به همان هجوم سنه 332 روس‌ها 

به بردعه دانست« )جمال‌‌‌زاده، 1372: 40(؛ ثانياً: ترديدي نيست كه در عهد نظامي كه در گنجه و در 

جوار بردعه مي‌زيسته )535 599( حكايت هجوم روس‌ها به بردعه )332( در افواه بوده و به قول 

دكتر عبدالحسين زرينك‌وب، شاعر آن را از منابع محلي )ارمني يا گرجي( گرفته و البته تغييراتي 

در آن داده است.

جريان داشتن حكايت حمله روس‌ها به ايران در سرزمين‌هاي قفقازي در سده حيات نظامي 

قطعي است، چنان‌که خاقاني شرواني شاعر هم‌عصر و همسايه نظامي نيز ماجراي اين جنگ‌ها را به 

نظم كشيده كه البته تفاوت‌هاي جزئي با داستان نظامي دارد. »اينكه خاقاني، داستان اسكندر را در 

دربار ملكه‌اي كه با وي قصد جنگ داشت، در مورد قيدافه نه نوشابه نقل ميك‌ند، معلوم مي‌دارد كه 

داستان رسولي رفتن اسكندر به دربار ملكه، در سرزمين شروان هم در همان ايام به قيدافه منسوب 

بوده است و لابدّ نظامي قصّه نوشابه و بردع را از طريق منابع عاميانه گرجي يا ارمني اخذ كرده 

باشد« )زرينك‌وب، 1377: 183 و همو، 1376: 196(. البته جمال‌زاده برخلاف زرينك‌وب، معتقد است 

»مآخذ اصلي نظامي در نظم حكايت مزبور به احتمال زیاد »شاهنامه فردوسي« بوده است، چون كه 

فردوسي هم قصه اسكندر و رفتن وي را به شهر زنان كه »هروم« نام داشت، مفصل حكايت نموده 
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است« )جمال‌زاده، 1372: 41(، و گويا منبع فردوسي نيز كتاب »قصه اسكندر« كاليستنس يوناني بوده، 

البته با اين تفاوت كه نظامي نام شهر را از »هروم« به »بردعه« و نام ملكه شهر را از »قيدافه« به 

»نوشابه« تغيير داده است.

در هـر حـال بايد گفت نظامي نخسـتين شـاعري اسـت كه در بـاب هجوم روس‌ها بـه ايران، 

بـه واكنـش برخاسـته و اگرچه اين واقعيـت تاريخي را با ظرافت‌هاي شـاعرانه و هنرهاي شـعري 

آرايـش داده، نبايـد در اصالـت حادثـه ترديـد كـرد، چون در شـعر خاقانـي نيز اشـاراتي به هجوم 

روس‌هـا ديده مي‌شـود.

 ظاهراً نخستين‌ بازتاب‌ها به اين جريانات و تجاوزات در شعر شاعران سبك آذربایجانی و 

گويندگانيك‌ه در سرزمين‌هاي قفقازي ايران مي‌زيسته‌اند، تجلي يافته‌است.

3- نتیجه گیری

نظامی از جمله شاعرانی است که می‌توان او را از ارکان شعر فارسی و از استادان مسلم این زبان 

دانست. اگر چه برخی محافل ضد ایرانی سعی دارند او را صرفا شاعر آذربایجانی و غیر ایرانی معرفی 

کنند بای این حال مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد وي به سبب رشد در محيط فرهنگي گنجه 

علاقه‌اي زیادی به تمدّن اسلامی و ايراني داشته است. به عنوان شاهد مثال مي‌توان گفت نظامي 

در اسكندرنامه‌، به بيان انديشه‌هاي ميهني پرداخته و نام خود را در رديف استمراردهندگان فرهنگ 

و هويت ايرانی، جاودانه ساخته است. با مطالعه آثار نظامی به این نتیجه می‌رسیم كه در انديشه‌ او، 

سياست با دين همراه است و همواره از نقش علما و پيامبران به طور ويژه ياد می‌شود.

ظاهــراً نخســتين‌ بازتاب‌هــا بــه تجــاوزات روس‌هــا بــه ســرزمین‌های قفقــازی ایران در شــعر 

شــاعران ســبك آذربایجانــی از جملــه نظامــی گنجــه ای و ســایر شــعراییك‌ه در ســرزمين‌هاي 

قفقــازي ايــران مي‌زيســته‌اند، تجلــي يافته‌اســت. می‌تــوان گفــت نظامــي نخســتين شــاعري 

اســت كــه در بــاب هجــوم روس‌هــا بــه ايــران، بــه واكنــش برخاســته و ايــن واقعيــت تاريخــي را 

بــا ظرافت‌هــاي شــاعرانه و هنرهــاي شــعري بیــان کــرده اســت.
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استاد شهریار حلقه اتصال ایران و آذربایجان

محمد قاضی دهی 1

تاریخ دریافت مقاله: 02/ 02/ 97  
تاریخ پذیرش مقاله: 25/ 97/03

چکیده
سید محمدحسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار بزرگترین شاعر )معاصر( ایران معاصر، عاشق ایران و به معنی کامل 
شاعری ملی بوده است. شاعری که با کلام سحرانگیز خود در تمام عرصه‌ها حماسه آفریده و بارزترین آن تلاش استاد 
برای حفظ هویت ایرانی و اسلامی می‌باشد. سوالی که در این پژوهش مطرح می‌شود آن است که استاد شهریار چگونه 
و چرا به این مهم دست یافته و تا چه میزان در این امر موفق بوده است؟ نتایج این تحقیق نشان می‌دهد استاد شهریار 
به عنوان یک شاعر متعهد و مسلمان ضمن آن که خدمات زیادی را به ادبیات و فرهنگ فارسی عرضه داشته، در همان 
حال در یکی از مراحل حساس تاریخی خدمات شایان توجهی )نیز( را به ادبیات و فرهنگ آذربایجان داشته است. در 
همان حال در روزگاری که تفکرات الحادی و ایده‌های تجزیه طلبانه بر سرزمین قفقاز ریشه دوانده بود این شاعر بلند 
آوازه با سرودن اشعار ماندگار خود بصیرت تاریخی را به مردم آذربایجان هدیه کرده و با تفکرات الحادی و انحرافی به 

مقابله برخاسته است. در این مقاله بخشی از خدمات استاد شهریار با ذکر مصادیق تبیین شده است. 

کلید واژه‌ها: استاد شهریار، ایران، اسلام، شعر ترکی، فرهنگ عامه

mgazidehi@yahoo.com :1- کارشسناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، آدرس الکترونیکی
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1- مقدّمه

اسـتاد سـید محمدحسـین شـهریار )۱۲۸۵-۱۳۶۷خورشـیدی( چهره‌ی ماندگار ادبیـات ایران و 

یکـی از مردمی‌تریـن شـاعران جهان می‌باشـد که با آثار ماندگار خود سـبک نوینـی را پایه نهاده 

اسـت. صیت و آوازه‌ی شـهریار که حاصل آثارماندگار اوسـت باعث اعتلای ادبیات فارسـی و آذری 

شـده اسـت؛ چنان که ملک الشـعرای بهار می‌نویسـد: »شـهریار نه افتخار ایران بلکه افتخار عالم 

شـرق اسـت« )رفیعیان، 1386،ص24( شـهریار در کنار اشـعار متعدّد فارسـی، اشـعار فراوانی نیز به 

زبان مادری سـروده اسـت که این اشـعار و به خصوص منظومه‌ی «حیدربابایا سالم»که خاطرات 

دوران کودکـی شـهریار را درفضایـی آمیختـه باصلـح و صفـا و صمیمیت،بـه تصویر می‌کشـد، از 

حالوت خاصـی برخورداراسـت و نمونـه عینـی جامعـه ای آرمانی اسـت کـه همـگان در آرزوی 

زندگـی در آن می‌باشـند.در ایـن میان آنچه قابل تأمل اسـت، اهداف اسـتاد شـهریار در سـرودن 

اشـعارترکی می‌باشـد کـه بارزتریـن این اهـداف در موارد ذیل بیان می‌گردد: نخسـت پاسداشـت 

مقام مادر که باعث شـکوفایی ذوق هنری شـهریار و سـوق دادن او به سـرودن اشـعارترکی شـده 

اسـت، چنـان کـه اسـتاد خـود می‌گویـد: »وقتی اشـعارم را بـرای مـادرم می‌خوانـدم، او به طعنه 

می‌گفـت: »پسـرم شـعرهایت را به زبـان مادریت بنویس تا مادرت نیز اشـعارت را متوجّه شـود.« 

)کاویـان پور،1379،:32( دراینجا شـایان ذکراسـت استادشـهریار وطن دوسـتی خویـش را در امتداد 

اصـل ایران دوسـتی می‌دانسـت چنانکـه می‌گوید: 

ترکی ما بس عزیز است و زبان مادری   لیک اگر »ایران« نگوید، لال باد از وی زبان)شهریار،1368:ج1، 352(

هدف دوم اسـتاد شـهریار پاسداشـت کلام نبوی: »حُبّ الوطن مِن الإيمان؛ دوسـت داشـتن 

وطـن، از نشـانه‌های ايمـان اسـت.« )نراقی، 1380،ص487( اسـت که نشـانگر وطن‌پرسـتی و ادای دین 

اسـتاد بـه فرهنـگ و مـردم آذربایجـان اسـت کـه برایـن اسـاس اشـعار ترکـی و به خصـوص بندبند 

منظومـه‌ی حیـدر بابا با تاریخ و فرهنگ پرافتخار این دیار عجین شـده اسـت، شـهریار خـود در مورد 

ادای دیـن بـه وطـن خود خطـاب به کـوه حیدر بابـا می‌گوید:

‌حیدر بابا  ایگیت  امک ایتیرمز  )حیدر بابا، جوانمرد هیچ موقع نمی‌میرد(
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عومور کئچه‌ر‌، افسوس بره بیتیرمز )جای افسوس نیست که عمر خواهدگذشت(                                  

نامرد اولان عومری باشای تیرمز )نامرد عمر طبیعی را نمی‌تواند به پایان برساند‌(

بیزده والله اونوتماریق سیزلری )ما به خدا قسم شما را فراموش نمی کنیم(                                 

گؤرممسک حلال ائدون بیزلری )اگر شما را ندیدیم ما را حلال کنید( )حیدربابایا سلام، بند7(

هـدف سـوم شـهریار مبتنـی بـر ایـن حقیقـت اسـت کـه استادشـهریار خـود را متعلـّق به 

جهـان بشـریت دانسـته و در یـک محدوده جغرافیایـی محصور نمی کنـد؛ براین اسـاس به بیان 

اندیشـه‌های بلنـد انسـانی همانند وحدت، صلـح، نوع دوسـتی، حق‌گرایی، وطن پرسـتی، مبارزه 

بـا اسـتبداد، تکریم فضایـل اخلاقی و... می‌پردازد کـه نمونه بارزآن نامه‌های منظوم او به شـاعران 

آذری زبـان در قفقـاز و ترکیه و... می‌باشـد:

بیزآیریلالی قرن ایدی قارداشلاریمیزدان )ما قرن‌هااست که از برادران خود جدامانده ایم(                             

لش لر کیمی آیری دوشه لی باشلاریمیزدان )همانند سرهایی که از بدن‌هایشان جداشده اند(                            

اوزموش الی قافقازلی قارینداشلاریمیزدان )دست‌هایمان از برادران قفقازی ام جداشده است(

گؤر من نه حال اولام بو قیزیل گول لری تاپسام)ببین من به چه حالی می‌افتم وقتی این برادران 

همانند دسته گل خودراپیداکنم( 

رستم علی اف تک گولی بلبل لری تاپسام )دسته گل و بلبل‌هایی چون رستم علی‌اف را پیداکنم(

)شهریار، 1386،ص64(

و یـا در غـزل »گـؤزوم آیدین« که دیداری خیالی با شـاعران آذربایجان اسـت، ایشـان را برادر 

دینـی خود دانسـته و می‌گوید:

	     باسمیشام باغریما ئوز دوغما قارینداشلاریمی گوزوم آیدین، گؤرورم سئوگلی قارداشلاریمی

)چشمم روشن،که برادران مهربان خود را می‌بینم، من برادران تنی خود را به آغوش کشیده‌ام‌)همان،ص149(

در نمونه ای دیگر استادشـهریار مشـکل نوع بشـر و به خصوص جهان اسالم را عدم وحدت 
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و همبسـتگی کـه وجـود آن مایه‌ی صلح و صفا می‌باشـد، دانسـته و می‌گوید:    

حیدر بابا گوی لر بوتون دوماندی )حیدر بابا آسمان‌ها را تماما مه گرفته است(

گون لریمیز بیر بیریندنی اماندی )روزگارمان روز به روز بدتر می‌شود،(

بیر بیریمیزدن آیریلمایین آماندی )مبادا از یکدیگر جدا شوید!( 

یاخشی لیغی الیمیزدن آلیب‌لار )خوبی‌ها را از ما گرفته‌اند!(                                                         

یاخشی بیزیی امان گونه سالیب لار)چه خوب ما را به روزگارسیاه نشانده‌اند!( )حیدربابایا سلام، بند69(

سـفرهای خیالـی استادشـهریار بـه ترکیـه و اتحّاد جماهیرشـوروی سـابق و نامه‌هـای منظوم به 

شـاعران بـزرگ آذربایجـان؛ سـلیمان رسـتم، محمدراحیم، حکیمه بلـوری، محمدعلـی محزون 

و... نیـز از ایـن مقوله می‌باشـد. براسـاس آن چه گفته شـد اسـتاد شـهریار در احیـای زبان ترکی 

اقدامـات مانـدگاری انجـام داده اسـت کـه این اقدامات باعث نفوذ کلام و شـهرت جهانی شـهریار 

شـده اسـت و بـه تبـع آن آثار منظوم شـهریار به زبان فارسـی نیز مـورد توجّه خواننـدگان آذری 

قرارگرفتـه اسـت و مترجمانی چون مبارز علیزاده، خلیل رضا، حسـین حسـینی، حکیمه بلوری، 

محمـد سـیدزاده، غلامحسـین بیگدلـی، محمدتقـی زهتابـی، بـالاش آذراوغلـو و... در جمهوری 

آذربایجـان بـه ترجمه برخی از اشـعار فارسـی ایشـان بـه زبـان آذری پرداخته‌اند.

در ادامـه مباحـث بیـان شـده به بخـش اول مقاله که شـامل اقدامات مهم اسـتاد شـهریار در 

راسـتای احیای ادبیـات آذری اسـت می‌پردازیم:

2- داده‌های پژوهش: 

2-1- استادشهریار و احیای زبان ترکی

آذربایجــان درتاریــخ معاصرایــران از جایــگاه ویــژه و منحصربــه فــردی برخــوردار اســت . روح 

ظلــم ســتیز و اندیشــه‌های آزادی خــواه غیرتمنــدان ایــن دیــار، در طــول تاریــخ باعــث تحــولّت 

مهمــی چــون دوران مشــروطه شــده اســت کــه آذربایجــان بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن مراکز 

مشــروطه خواهــی بــا رهبــری بزرگانــی چــون ســتارخان و باقرخــان بــا قامتــی تمــام در برابــر 
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اســتبداد قاجــاری ایســتاده و کــوس مخالفــت ســرداد و نقشــی مانــدگار در تاریــخ ایــران بــه 

یــادگار گذاشت.تشــکیل فرقــه دموکــرات در آذربایجــان و حواشــی آن از دیگــر مــواردی بــود 

کــه باعــث واهمــه حکومــت پهلــوی از آذربایجــان و آذربایجانــی شــد و بــه تبــع آن زبــان ترکــی 

بــه رکــودی بــی نظیــر گرفتــار شــد و کاربــه جایــی کشــید کــه حتــی تکلـّـم بــه ایــن زبــان در 

مــدارس ممنــوع شــد چنــان کــه استادشــهریار خــود می‌گوئیــد:

ترکی اولموش قدغن، دیوانیمیزدان دا خبری وخ        شهریارین دیلی ده وای دئیه، دیوانیله گئتدی

)زبـان ترکی ممنوع شـده اسـت، از دیـوان ما نیزخبری نیسـت، زبان شـهریار، ای وای همراه 

با دیوان شـعرش از بیـن رفت( )شـهریار،1386 :132( 

و یا:

ترکی نین جانینی آلمیشدی حیاسیز طاغوت          من حیات آلدیم اونا،حق اوچون احیاائله دیم                        

)دولـت طاغـوت پهلـوی جـان زبان ترکـی را گرفته بـود، من بـرای او جانی تـازه گرفتم و به 

خاطـر خدا آن را احیـاء کردم( )شـهریار،1386 :231( 

در ایـن میان اسـتاد شـهریار که، در اوج دوران مشـروطیت؛ یکی از مهمتریـن و پر غوغاترین 

دوره تاریخـی ایـران را بـه دنیا آمده بود و اوج ظلم و سـتیز حکومت‌های قاجـار و پهلوی به مردم 

آذربایجـان را بـه طـور محسـوس مشـاهده کـرده بـود و می‌دید کـه حکومت مرکـزی چگونه به 

تضییـع حقـوق مـردم این دیـار می‌پـردازد و درصدد ایجـاد فقر در ایـن دیار اسـت قدعلم نموده 

و بـزرگ تریـن اعتـراض بـه ایـن جریان را بـا سـرودن منظومه‌های مانـدگاری چـون” حیدربابایا 

سالم »انجـام داد و توانسـت زبـان ترکی را از رکود حاکم خلاصی بخشـیده و زبانـزد خاص و عام 

کنـد، چنـان که خـود می‌گوید:

	  بیر سویوق معرکه نی محشر کبرا ائله دیم ترکی بیر چشمه ایسه، من اونی دریا ائله دیم

)زبـان ترکـی بـه منزلـه چشـمه ای بودکـه مـن آن را بـه دریا تبدیـل کردم،من یـک معرکه 

سـرد و بـی روح را بـه محشـرکبرای قیامـت تبدیل کـردم( )شـهریار،1386 :231(     



استاد شهریار حلقه اتصال ایران و آذربایجان

▪ 1
39

ز 7
ائی

و پ
ن 

ستا
تاب

 ▪ 
53

5 و
ه 2

مار
ش  

م ▪
ده

نز
شا

ال 
 س

ن ▪
آرا

ذر
ی آ

عات
طال

ی م
قیق

تح
مه 

لنا
ص

ف

122

    نفوذ کلام و قدرت هنری شهریار چنان در جامعه ایرانی منتشرشد که صیت و آوازه‌ی او 

در دورانی که از تکنولوژی رسانه و فضای مجازی کنونی خبری نبود، از محدوده‌ی مرزهای ایران 

گذشت و در کشورهای همسایه و همزبان همانند ترکیه و آذربایجان رسوخ کرد و باعث آفرینش 

نظیره‌های متعدّد به منظومه‌های استادشهریار شد و براین اساس شهریار خود می‌گوید:

نه تک ایراندا منیم ولوله سالمیش قلمیم            باخ کی ترکیه، ده قفقازدا نه غوغا ائله دیم                            

)قلـم مـن نـه تنهـا در ایران شـور و غوغا به پاسـاخته اسـت، ببین که مـن در ترکیـه و قفقاز چه 

غوغایی بـه راه انداخته‌ام(

باخ کی تهراندا نه فرزانه لر اولموش واله        باخ کی تبریزده نه شاعرلری شیدا ائله دیم                            

)ببیـن کـه قلـم مـن در تهـران چـه فرزانه‌هایـی را والـه خودسـاخته، ببیـن کـه در تبریـز چـه 

شـاعرهایی را شـیدا کـرده‌ام( )شـهریار،1386 :232(

شـایان ذکراسـت حکومـت پهلـوی بـا طـرح برتری نـژاد فارس بـر نژاد تـرک این اندیشـه را 

متبلوری سـاخت که ادبیات ترکی آذری از ارزش چندانی برخوردار نیسـت و به تبع آن محققان 

و پژوهشـگران از مطالعـه در ایـن حـوزه خـودداری کننـد کـه اسـتاد شـهریار بـا کلام خـود این 

توطئـه را نیز خنثـی کرد:

آجی دیل لرده شیرین ترکی اولوردی حنظل         من شیرین دیل لره قاتدیم اونی حلوا ائله دیم                                 

)در زبان‌هـای تلـخ، زبـان شـیرین ترکـی هماننـد حنظل شـده اسـت، من ترکـی را بـا زبان‌های 

شـیرین آمیختـم و همانند حلوا سـاختم( )شـهریار،1386 :232(

2-2- استادشهریار و واژگان کهن ترکی

اسـتاد شـهریار در آثـار ترکـی خـود واژگان اصیل ترکی را کـه دارای بارمعنایـی والایی بودند 

و بـه مـرور زمـان در اثـر عـدم توجّه به این زبان به فراموشـی سـپرده بودنـد را اسـتخدام کرده و 

باعـث تبـادر این واژگان شـدند کـه اکنون این واژگان به وفور مورد اسـتفاده قـرار می‌گیرند.بحث 



استاد شهریار حلقه اتصال ایران و آذربایجان
▪ 1

39
ز 7

ائی
و پ

ن 
ستا

تاب
 ▪ 

53
5 و

ه 2
مار

ش  
م ▪

ده
نز

شا
ال 

 س
ن ▪

آرا
ذر

ی آ
عات

طال
ی م

قیق
تح

مه 
لنا

ص
ف

123

در ایـن مـورد مجالـی وسـیع می‌خواهد و تنها بـه نمونه‌ای از ایـن واژگان اشـاره می‌کنیم:

1- آلقیـش کـه در متـون کهن به معنای دعا و ثنـای و مدح بوده و امروزه به معنای تشـویق 

و تحسین است:

سنی بایقوشلار آلقیشلار                دلی ویرانه نی خوشلار )حیدربابایا سلام، بند33(

2- اگلنجـه بـه معنی سـرگرمی، تفریـح و گاهی به معنای پـوچ و بی فایده که استادشـهریار 

در منظومه سـهندیم می‌گوید:

گاه گؤره ن سازایله آواز ایله اگلنجه قوروبلار          صانکی ساغرده وروبلار )شهریار،1386 :76( 

3- اؤتمک به معنای آواز خواندن مرغ:

تؤتمز، اوخوماز بولبولو سالسان قفس ایچره            داغ داشدا دوغولموش دلی جئیران حمیل اولماز 

)شهریار،1386 :60(

4-اوسانماق به معنای بیزارشدن و نفرت پیدا کردن:

نیسگیل اول چرچیه قالسین کی جواهیر نه دی قانمیر          مدنیّت ده بین ائیلر بدویتّ، بیر اوسانمیر 

)شهریار،1386 :79(

5- اویوشماق به معنای سازش و توافق:

 شهریار سنی ازان اشعاری اوزاقدان تانیرام من          بیر اویوشماق داغی وار نقش ایله نقّاش آراسیندا  

)شهریار،1386 :100(

6- ایس سی سی که دگرگون شده آن ایستی به معنای گرمی و داغ بودن است:

تندیرلرین قووزانیردی توس سوسو           چوره ک لرین گوزه ل اییی، ایس سی سی

)حیدربابایا سلام، بند57(
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7- تؤره‌مک به معنای ظاهرشدن و ناگهان به وجود آمدن:

گئجه حقین گؤزودور، طور تؤره تمیش اوجاغیندا        ارییی بی اغ تک اوره ک لردیی انیرلار چیراغیندا 

)شهریار،1386 :72(

8- دؤنرگه به معنای دوران و چرخ:

اوندان صورا دؤنرگه لر دونوب لر                   محبّتین چیراغ لاری سؤنوب لر )حیدربابایا سلام، بند57(

9- سارغین به معنای احاطه کردن و پیچیدن:

سارغیندی او سوسن لره، سونبول لره کؤنلوم                  بولبول کیمی قان دیر او قیزیل گول لره کؤنلوم  

)شهریار،1386 :64(

10- شیمدی که دگرگون شده آن ایندی به معنای اکنون است:

شیمدی کی اوبادان ائلدن ال اوزدون               غمی وکون چاتمیشام دور کؤچاق نبی،آی قوچاق نبی 

)شهریار،1386 :215(

11- قافلان به معنای پلنگ که شهریار در منظومه »سهندیم« می‌گوید:

یاشا اوغلان سیزه داغدان دلی جئیران دئدی قارداش 

ائل سیزه قافلان دئدی قارداش،داغ سیزه اصلان دئدی قارداش )شهریار،1386 :77(

13- گاوور به معنای کافر:

اون بئش ایل گاوورون ظلمونه دؤزدون        هرنقشه چکدیسه، نقشه سین پوزدون  )شهریار،1386 :215(

14- هپسی به معنای همه:

دئدین بس وطن ده سابق وطن دیر؟      گؤردون کی دوستونی وخ، هپسی دوشمن‌دیر )شهریار،1386 :216(
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15- عبارت »قره قئييد جانين آلماق« به معنای ترس از چيزي داشتن:

	   خورتدان دئييب قوجاليق،كسيب منيم يانيمي   قيشين قره قئييدي، آليب منيم جانيمي

)شهریار،1386 :121(

2-3- استاد شهریار و سبک نوین در شعرترکی

دوران شـکوفایی استادشـهریار مقـارن بـا دوران رکـود ادبیات ترکـی بود و آثار نـادری که در 

این باب منتشـرمی شـدند از لحاظ کیفی و کمی از ارزش ادبی برخوردار نبودند که استادشـهریار 

بـا اقدامـات مانـدگار خـود باعـث اتمـام این رکـود شـد و در کنـار آن در ایـن دوران که موسـوم 

بـه افـول غزل سـرایی فارسـی بود و همـگان دوران غـزل سـرایی را پایان یافته تلقـی می‌کردند، 

استادشـهریار بـا زبـان سـاده و صمیمـی خـود غـزل را جانـی تـازه بخشـید؛ چنـان که حسـین 

منـزوی ؛شـاعر نامـدار زنجانـی می‌گوید: »شـهریار غزل سـرایی بزرگ اسـت او با غـزل خود پس 

از چنـد قـرن بـار دیگـر جانـی تـازه بـه این قالـب خوش شـکل و صیقل خورده‌ی شـعر فارسـی 

می‌دهـد.« )منـزوی،1372 :23( استادشـهریار در مرحله دوم شـعرترکی را که در قالب غزل سـرایی 

سـنتی و معشـوق مجـازی و خیالی گرفتار و از ابتـکار و نوع آوری به دور بود،خلاصی بخشـیده و 

به بطن جامعه کشـاندو با واقعیّات تطبیق داد . شـهریار با سـرودن منظومه «حیدربابایا سالم»، 

آذربابجـان را دیـار خوبی‌هـا و فضیلت‌هـای اخلاقـی معرّفی کـرد و نمونـه‌ی از جامعـه آرمانی را 

کـه همـگان در آرزوی آن بودنـد،در زادگاه خـود »خشـگناب» که زیبایی طبیعت بـا زیبایی روح 

سـاکنان حق مدار و حق اندیشـش که باصلح و صفا و صمیمیت و دوسـتی روزگار می‌گذراندند، 

تـوأم شـده بود، به تماشـا گذاشـت و چنین بود که شـهریار شـعر ترکـی را از معشـوق خیالی به 

طبیعت‌گرایـی سـوق داد و مخاطـب را بـا کلام خـود چنـان مأنـوس کـرد که همـگان جامعه‌ی 

آرمانـی و دوران کودکـی و جوانـی خـود را کـه درحسـرت از دسـت دادنـش بودنـد و تـوان بیان 

هنرمندانـه آن را نداشـتند در ایـن منظومه به وضوح مشـاهده کردند و نمونـه بارز طبیعت‌گرایی 

شـهریار در بندهای نخسـتین «حیدربابایا سالم« متبلور است:

‌حیدربابا، ایلدیریملار شاخاندا )حیدر بابا زمانی که آسمان می‌غرد(
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‌سئللر، سولار، شاققیلدییوب آخاندا )سیل‌ها جاری شده و آب‌ها روان می‌گردند(

‌قیزلار اوْنا صف باغلییوب باخاندا )وقتی که دختر‌ها صف بسته و به تماشای آن مینشینند(

‌سلام اولسون شوْکتوْزه، ائلوْزه!  ) سلام بر منزلتت و مردمانت(

منیم دا بیر آدیم گلسین دیلوْزه  )اسم من هم گاهی بر زبانتان بیاید(

2-4- استاد شهریار و ادبیات محاوره‌ای آذربایجان

یکـی از ویژگی‌هـای بارز اشـعارترکی استادشـهریار مکتوب کردن واژه‌ها و تعبیراتــى اســت 

کــه بــه وفــور در زبان عامــه‌ی مــردم و به خصوص روسـتائیان آذربایجان جاری بود ولی در 

هیچ منبــع و مرجعى ثبــت نشــده بود. استاد شهریار با مشاهده این نقصان، ادبیات محــاوره 

و شـفاهى مـردم آذربایجـان را مکتـوب کـرده و آن را بـا هنرنمایی تمام در همـان صورت رائج، 

در آثـار خـود بیـان کرد که یکی از عوامل ماندگاری اشـعارترکی شـهریار اسـتفاده از ایـن زبان و 

ادبیـات محـاوره ای اسـت کـه به اختصار به برخـی از این اصطلاحات اشـاره می‌کنیم: »چیچک« 

بـه معنـای گل و شـکوفه، »چیچکلنمک« به معنای شـکوفا شـدن، »دؤنگه« به معنـای پیچ راه، 

»ایتکینلیـک« بـه معنـای گم گشـتگی و فقدان، »یولسـوز« به معنـای بی دین، »باریشـیق« به 

معنـای آشـتی وصلح، »نیسـگیللی« به معنای غمنـاک، »خلوتله مک« به معنای خلـوت کردن، 

»سـوراغلاماق« بـه معنـای جسـتجو کردن و سـراغ گرفتـن، »گوللو« بـه معنـای گُل دار، »گون 

دؤنمـک« به معنای غـروب کردن خورشـید و...

2-5- استاد شهریار و فرهنگ عامه آذربایجان

فرهنـگ عامـه هـر ملتـی حاصل تفکّر و تجارب نانوشـته گذشـتگانش می‌باشـد کـه به طور 

شـفاهی سـینه به سـینه به تکامل خود ادامه داده اسـت و بهترین محل ظهور آن ادبیات منثور 

و مکتـوب آن ملـت اسـت. فرهنـگ عامـه مـردم آذربایجـان نیـز بنـا به اذعـان صاحب نظـران و 

محقّقـان در نـوع خـود بـی نظیر و یـا حداقل کم نظیر می‌باشـد و یکی از غنی‌تریـن و کهن‌ترین 

ادبیـات شـفاهی جهـان بـه شـمار می‌آید و دلیـل آن این که این منطقه وسـیع خاسـتگاه بخش 
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مهمـی از ریشـه‌دارترین، اثـر گذارتریـن و اصیـل تریـن میراث‌هـای فرهنگی انسـانی بوده اسـت 

چنـان که اسـتاد شـهریار می‌گوید:

توركون مثلي، فولكلورو دونيادا ت كدير        خان يورقاني،كند ايچره مثل دير،ميتيل اولماز

)ضـرب المثل‌هـا و فولکولـور ادبیـات تـرک در دنیا نظیرندارد، ضرب المثل مشـهوری هسـت که 

لحـاف خـان هیچ وقت مندرس نخواهدشـد( )شـهریار،1386 :60(

فرهنـگ عامـه و یـا همـان فولكلور آذربايجـان يكـي از پر شـاخ و برگ‌ترين ادبيات شـفاهي 

دنياسـت كـه ايـن مهـم خـود مديون سـه عامل اساسـي اسـت: نخسـت فرآيند تاريخـي تكامل 

مـردم آذربايجـان، دوّم، وجـود ذوق سرشـار هنـري ايـن مـردم و سـوم، توانمندي‌هـاي كم نظير 

زبـان تركـي و براین اسـاس فولكلور آذربايجان دسـتمايه خلـق آثار بزرگ ادبي بوده و هسـت که 

نمونه بارز آن اشـعار اسـتاد سيدمحمدحسـين شـهريار می‌باشد که سرشـار از عناصر فولكلوريك 

اعـم از افسـانه‌ها، قصه‌هـا، آداب و رســوم، بازي‌هاي محلـي، ترانه‌هاي عاميانـه، ضرب‌المثل‌ها و... 

می‌باشـد کـه عالوه بـر شـهرت و محبوبیـت در میـان آذری‌زبانان ایران، سـبب شکسـتن حدود 

مرزهای ایران و انتشـار اشـعار استادشـهریار در کشـورهای مختلف جهان شـده اسـت. به طوری 

که اکنون منظومه «حیدربابایا سالم« به بیش از 50 زبان رائج دنیا ترجمه شـده اسـت. شـایان 

ذکـر اسـت نکته‌ی قابـل توجه دراین بـاب اینکه، در طـول تاریخ عناصرادبیات شـفاهی، نام هیچ 

نویسـنده‌ای را بـا خـود بـه یـدک نکشـیده‌اند و این دلیلـی واضح و محکـم برای اثبـات حقیقت 

مردمـی بـودن ایـن داسـتان‌ها را ارائـه می‌کنـد. در این جـا لازم اسـت از عناصر فولکولور اشـعار 

اسـتاد شـهریار کـه نشـانگر باورهـا و اعتقادات دینـی و آداب و رسـوم مـردم آذربایجان اسـت به 

صـورت تیتروار اشـاره کنیم:

1- آداب زیارت رفتن همچون چاووشی خوانی

2- آداب عروسی همانندآلما آتماق

3- آداب عیـد نـوروز همچون ائو تؤكمك )خانه تكانی(، مراسـم چهارشـنبه سـوری، مراسـم 

شـال ساللاماق )شـال انداخ 
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4- آداب ماه محرم همچون شاخسي واخسي )دسته‌هاي شاه حسين واحسين(                                                 

5- بازي‌هـاي محلي همچون آغاج مینمک، قارگولــله سـي اويونو )گلوله برفـي بازي كردن(، 

يومورتا اوينامـاق )تخم‌مرغ بازي(

6-ماهني‌هـا يـا ترانه‌هـاي محلي مانند ترانه‌هـای: »بو دره نيـن اوزونو، چوبان قايتـار قوزونو« 

و یـا »باكـي دان فنارگليـر، اودومـا يانـار گليـر«        7-مثـل لـر و آتـالار سـؤزو )امثـال و حكم( 

هماننـد: »ايگيـد اولـر آدي قالار« و یا: »كيشـي نين سـؤزو بيـر اولار«                             

8- دعاهـاي خيـر يا نفرین؛ كور اولاسـان )الهي کور بشـوي(، کول اولسـون باشـینا )خاك بر 

سـرت(، یئری بوش اولماسـین، ائوين آباد اولسـون )خانـه‌ات آباد باد(                                                                                                    

9- داسـتان‌های فولکلوریـک آذربایجـان کـه نمونـه بـارز ایـن داسـتان‌ها داسـتان حماسـی 

کوراوغلـی، قاچـاق نبـی، دلي دومرول و یا داسـتان‌های عاشـقانه و عاطفي سـارا و به عبارت دیگر 

آپاردی سـئللر سـارانی می‌باشـد کـه روایتی ازعفــت، پاكدامني و عشـق پاك و بـي آلايش زنان 

آذری می‌باشـد و یـا داسـتان‌های کودکانـه هماننـد قصه شـنگول و منگول و یا افسـانه »سـاري 

اينك« يا )فاطمانين ناغيلي( که یکی از شـيرين ترين افسـانه‌هاي آذربايجــاني اســت كــه بــر 

دل و جــان كودكان تأثيـر مي‌گذارد.

2-6- تحولات سیاسی- اجتماعی آن سوی ارس

مناطق آذری نشـین قفقاز و ایران در قرون اخیر شـاهد تحولات سیاسـی و اجتماعی فراوانی 

بـوده اسـت ظهـور فرقه که با دخالـت عوامل خارجی و اسـباب جدایی آذربایجـان از هویت دینی 

و ایرانـی خـود را فراهـم می‌سـاخت. در فراسـوی مـرز ایـران، در منطقـه ای کـه اکنـون موسـوم 

بـه جمهـوری آذربایجـان اسـت؛ پـاره‌ای جدامانده از سـرزمین ایران باسـتان کـه تاریخی کهن و 

مانـدگار و سراسـر شـکوه و حماسـه دارد نیز تحولات خاصی در راسـتای تحریـف تاریخ و هویت 

دینـی مـردم ایـن دیـار در دو قـرن اخیـر رخ داده اسـت، غافـل از اینکـه تعهّد و تدینّ مـردم این 

دیـار سـابقه ای طولانـی دارد و شـاهد آن وجـود صدها اثر علمـی، تاریخی، هنـری و مذهبی در 

ایـن دیـار می‌باشـد. کـه باتوجّه به ایـن حقیقـت، جالل الدّیـن محمّدمنجـم یـزدی در تاریخ 
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عباسـی بـه شـهرت تمام تشـیّع جماعت این دیـار میان شـیروانیان اذعـان می‌کند )منجـمّ یزدی، 

1366 :325( و عباسـقلی آقـا باکیخانـوف )قدسـی( وقایع‌نگار تاریخ قفقاز در کتاب ارزشـمند خود؛ 

گلسـتان ارم مرقـوم مـی‌دارد: »مرتبـه کمـالات و حسـن اوضـاع و حـالات هـر طایفـه را از آثار و 

تالیفـات ایشـان نیکـو ملاحظـه توان کـرد، خرابـه بلاد و بقـاع کثیـره و مشـاهدمتبرکه حضرت 

شـمعون )ع( در شـهرآران و سـه امامزاده عالی مقام در بلده شـماخی و شـهرقدیم گنجه و بردع 

و امامـزاده دیگـر در قریـه بلبله و آسـتانه بی بی هیبت در باکو که اسـم مبارکـش حلیمه خاتون 

بنـت امـام موسـی کاظـم )ع( اسـت و تربـت صوفی حمید در قابسـتان شـیروان و قبـور میمنت 

موفـور سـادات عظـام و مشـایخ کـرام و فضالی ذوالاحتـرام در اکثرمواضـع دلالـت می‌کنـد که 

همیشـه ایـن دیـار مورد اشـراف دین و مسـلک فضلا و عارفیـن بوده اسـت« )قدسـی،1383: 252(. 

علی‌رغـم ایـن اوصـاف پـس از وقـوع اوّلیـن دور جنگ‌هـای ایـران و روسـیه، پیمانـی در 

تاریـخ ۳ آبـان۱۱۹۲ شمسـی برابـر با ۲۵  اکتبـر۱۸۱۳ مالیدی در اثر بی‌کفایتی فتحعلی شـاه 

قاجار، مابین دو کشـور ایران و روسـیه به امضاء رسـید که براسـاس مفاد آن حکومت قاجارملزم 

ایالت‌هـای  ارمنسـتان و  شـامل قفقاز،  ایران کـه  ازشـمال دولت  بخش‌هایـی  واگـذاری  بـه 
شرقی گرجسـتان؛ کاختی و کارتلی، به روسـیه تزاری شـد. این عهدنامه در روستای گلسـتان1 

بـه امضـاء رسـید و بـه این دلیـل به عهدنامه گلسـتان شـهرت یافت. پـس از ایـن حادثه ننگین 

تاریخی، سـاکنان قفقاز جنوبی که هویتّی ایرانی– اسالمی داشـتند و بیشترشـان شیعی مذهب 

بودنـد بـه اسـارت فرهنگی دولت روس درآمدند، دولتی که رسـم پیشـوازی را بـا ضبط و مصادره 

امـوال، تخريـب و تعطیلـی مسـاجد، تجاوز بـه نواميس، تحقير و آزار و شـکنجه و زندان، كشـتار 

علمـا، سـادات و دانشـمندان و سـوزاندن قـرآن كريم که همگی بـا هدف تغییر هویـَت این مردم 

مسـلمان انجـام میی‌افـت، به انجام رسـانید که این طلیعه شـوم، غیرت و حمیّت این مسـلمانان 

مظلـوم را خدشـه‌دارکرد و در اثـر آن ایـن دلاور مـردان ایرانـی که سـازش با مزدوران تـزار روس 

را سـازگار با هویتّ اسالمی خود نمی‌دانسـتند، با سـفرهای متعدّد به شـهرهای مذهبی ايران و 

عـراق و ارتبـاط بـا علمای برجسـته حوزه‌هـای علمیّه قم، تبریـز، نجف و كربال، فرياد مظلومیّت 

1- مابین دوشهر گنجه و شوشا
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و دادخواهـي خـود را بـه گوش آزادمردان جهان رسـاندند کـه وقوع دور دوم جنگ‌هاي روسـيه و 

ايران در سـال 1205 شمسـي برای باز پس‌گیری هفده شـهر قفقاز که با فرماندهي سـردار غیور 

ایرانـی؛ عبّـاس ميـرزا انجام یافـت، درنتیجه ایـن دادخواهی بودکه هرچند به پیـروزی نیانجامید، 

امّـا توانسـت غیـرت ایرانی - اسالمی را بـه تماشـابگذارد. درایـن روزگار عالمان بزرگـواری چون 

سـیدمحمّد مجاهد، شـیخ جعفرنجفی صاحب کشـف الغطا، سـیدعلی طباطبایی صاحب ریاض 

المسـائل، میـرزای قمـی صاحـب قوانیـن الاصـول و... نیـز بـا نگارش رسـائلی موسـوم به رسـاله 

جهادیـه، مبارزات سـربازان ایرانی را مشـروعیّت بخشـیدند و همـگان را به مبارزه بـا دولت روس 

فراخواندنـد. پـس از این مبـارزه مقدس، دوّمین عهدنامه ننگین موسـوم بـه عهدنامه تركمانچاي 

در اول اسفند1206خورشـیدی برابـر بـا ۲۱ فوریه ۱۸۲۸میلادی به امضای طرفین رسـید و مهر 

وطن‌فروشـی بـر پیشـانی قاجاریـان ماندگارشـد. در اثر این عهدنامه اشـغال كامل سـرزمين‌هاي 

قفقـازي ايـران صـورت یافـت و تـزار روس بـرای تثبیـت حاکمیت خـود در این مناطق اشـغالی، 

بـه قطـع ارتبـاط مردم این نواحی با کشـورهای اسالمی و قطـع نفوذ مرجعیّت شـیعی در قفقاز 

مبـادرت کـرد کـه خبر از مسـتأصلی تـزار روس در برابر تعهّد و تدینّ مسـلمانان قفقـاز می‌داد.                                                             

 درسـال‌های نخسـت قـرن بیسـتم مالیدی، انقالب صغیر روسـیه در سـال 1905 میلادی 

بـه وقـوع پیوسـت و بـه تبـع آن منطقه قفقـار همانند سـایرمناطق تحـت حاکمیتّ تـزار روس، 

دسـتخوش تحـوّلات سیاسـی متعدّدی شـد که همگی خبر از سـقوط امپراطـوری روس و ظهور 

تغییـرات بنیادیـن و اصالح طلبانـه در ایـن دیـار مـی‌داد. در ایـن میـان بلشـویک‌ها بـه رهبری 

لنین با ایجاد ارعاب و کشـتارمخالفان، درصدد تشـکیل دولتی کمونیسـتی درکل ممالک روسـیه 

برآمدنـد. در منطقـه ای که امروزه در تقسـیمات جغرافیایی جمهوری آذربایجان نامیده می‌شـود، 

طرفـداران بلشـویک‌ها بـا مخالفـت و مقابله مسـلمانان مواجه شـدند، در نتیجه پس از کشـتاری 

فجیـع کـه درخلال روزهای 17 تا 21 مارس 1918 م رخ داد و اسـباب مرگ چند هزار مسـلمان 

و تخریـب مسـاجد و مکان‌هـای مذهبـی و تاریخـی فراوانـی را فراهـم سـاخت، بـه هـدف خـود 

نرسـیده و عقـب نشسـتند. در ایـن میان حـزب‌ مسـاوات‌ با حمایت همـه جانبه دولـت عثمانی‌، 

براسـاس‌ عقاید ناسیونالیسـتی در ۲۷ مه ۱۹۱۸ در شـهر تفلیس اقدام به تشـکیل دولتی موسوم 
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بـه جمهـوری دموکراتیـک آذربایجـان1 کـرد. رهبـری‌ ایـن‌ جمهـوری‌ را محمّد امین‌ رسـول‌زاده‌ 

)۱995-۱884م(؛ سیاسـتمدار کهنـه‌کار آذری که رفاقتی دیرین با ژوزف اسـتالین داشـت، برعهده 

گرفـت، او هـدف اصلـی از این اقدام سیاسـی را تشـکیل ترکیه کوچک در این منطقـه اعلام کرد 

)رسـول زاده،1380 :6(. حکومـت نوپـای آذری پـس ازگذشـت نزدیک به دوسـال دچـار بحران‌های 

متعدّدسیاسـی و اقتصادی شـد که زمینه سـقوط این حکومت را درآوریل 1920 فراهم سـاخت 

کـه براثـرآن بلشـویک‌ها که اکنون کمونیسـت نامیده می‌شـدند، به ایـن منطقه واردشـدند و نام 

جمهوری دموکراتیک آذربایجان را به »جمهوری شـوروی سوسیالیسـتی آذربایجان« تغییردادند.

حاکمّیـت نظـام کمونیسـت شـوروی کـه هفتـاد سـال از 1922 تـا 1991مالیدی به طول 

انجامید، دوران بسـیار دشـوار و سـختی را برای مسـلمانان تحـت حاکمیّت خود رقـم زد؛ مبارزه 

تمـام بـا نمادهای دینی و شـعائر اسالمی، تخریب مسـاجد، آزار و اذیت و قتل عام روشـنفكران، 

رهبـران مسـلمان و عالمـان شـیعی، طـرح شـبهات مختلـف فکـری بـرای مبارزه بـا دیـن و... از 

جملـه اقدامـات ایـن حاکمیّـت بود کـه با سـرلوحه قـراردادن شـعار خداناباوری یا خـدا انکاری2 

و بـا هـدف زدودن هویـّت شـیعی و شـکوه اسالمی در ایـن مناطـق انجـام یافـت کـه در اثـرآن 

مسـلمانان آذربایجان همانند سایرمسـلمانان قفقاز تحت سخت ترین فشـارهای روحی و جسمی 

قرارگرفتنـد و باتغییـر چندبـاره الفبـا از متـون مقـدس و ارزشـمندی که شـالوده فکـری آنان را 

تشـکیل می‌دادنـد، مهجـور ماندنـد کـه اوج ایـن اختناق مـرگ بار در زمان حکومت سـی سـاله 

ژوزف اسـتالین بـود. بـه طوری که »در فاصله سـال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۹ بیـش از ۳۰۰ هزار نفر از 

دینداران در جمهوری آذربایجان توسـط تشـکیلات‌های مختلف کمونیسـتی قتل‌عام شـدند. در 

این دوران هفتادساله،کمونیسـت‌ها سیاسـت سـرکوبی مذاهب را با شـعار دین افیون توده‌هاست، 

درپیـش گرفتنـد امّا مسـلمانان غیور و به خصوص شـیعیان ایـن دیار به رهبری گـروه کثیری از 

عالمـان مجاهـد و مبـارز کـه عموماً بـه مراتب عالیـه اجتهاد رسـیده بودند و سـالیان متمادی به 

حفـظ، تبلیـغ و نشـر ارزش‌هـای دینـی پرداخته بودند، از پای ننشسـتند و تا پای شـهادت پیش 

1. Azarbaycan XalqCümhuriyyati
2. ATEIZMA
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رفتـه و از اعتقـادات دینی خـود محافظت کردند.

2-7- تلاش برای احیای هویت ایرانی - اسلامی

در دوره‌هـای سیاسـی بیان شـده مردم مظلـوم دیار آن سـوی ارس تحت تفکـرات الحادی و 

غربـی کـه درصـدد جدایی مـردم این سـامان از هویت ایرانی و اسالمی بودند، قـرار گرفته بودند 

و هویـت ایرانـی و اسالمی خـود را بـه فراموشـی سـپرده بودند که در ایـن میان استادشـهریار با 

تأکیـد بـر دو مولفـه ایـران و اسالم، جدایـی این دو امـر مهم را محال دانسـته و همـه آذری‌ها را 

به هویـت اصلی خـود فـرا می‌خواند:

در قعر هزار سالة غار قرون 	 ازك شور يادهاي ي كقوم اصيل

كانجا قرق غرور قوميت اوست 	 ي كمنظره شكوهمندي خفته است

ي كدورنماي دلفروز تاريخ ايران قديم!           )شهریار،1368، ج 2، ص 1115(

شـهریار در اشـعار خـود براسـاس حس میهن پرسـتی بـه کرار به بیـان تاریخ کهـن و تمدن 

ماندگارتاریخی ایران پرداخته اسـت و در قصیده »ایده‌آل ملی« اوج ایران دوسـتی خود را نشـان 

است: داده 

جوانان وجوانمردان ایران 		 پیام من به گردان و دلیران

کندآشفته خواب نره شیران یکی غریدنم باید که چون رعد	

به زنجیراسارت چون اسیران نه شیران را سزد گردن نهادن	

گرم خون ریخت دشمن شهریارا      به خونی دانی چه بندم نقش، ایران )شهریار، 1368،ج1،ص347(

شـهریار خـون ایرانـی را در رگ مـردم آذربایجـان جـاری دانسـته و همـواره به تعلـق اراضی 

جغرافیایـی آذربایجـان بـه خاک ایران تأکیـد می‌کنـد‌؛ او آذربایجان را جزءلاینفـک ایران معرفی 

کـرده و همـواره بـه ایـن حقیقت تأکیـد می‌کند:

آزادی ایران زتو، آبادی ایران زتو    آزاد باش ای خطه آباد آذربایجان
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 تا باشد آذربایجان پیوند ایران است و بس  این گفت باصوتی رسا »فریاد آذربایجان« )شهریار، 1368:ج1، 398(

اوهمچنیـن در قصیـده موسـوم به »جوش خـون ايرانيت«،نخسـت آذربایجانی‌هـا را فرزندان 

ایـران دانسـته و می‌گوید:

تو همايون مهد زرتشتي و فرزندان تو    پور ايرانند و پا كآئين نژاد آريان )شهریار،1368:ج 1، 352(

و سـپس تفـاوت گویـش را عامـل انـکار ایرانـی بـودن ندانسـته و ایـن تفکـر را عامـل تفرقه 

معرفـی کـرده و می‌گویـد:

 اختلاف لهجه مليّت نزايد بهرك س      ملّتي با ي كزبانك متر به ياد آرد زمان

گر بدين منطق ترا گفتند ايراني نه ايي    صبح را خواندند شام و آسمان را ريسمان )شهریار،1368:ج 1، 352(

درسـایه‌ی همین تفکر ایران دوسـتی، شـهریار هر تفکر و سـودایی را که در راسـتای تجزیه 

ایـران بـوده اسـت را مطرود اعالم می‌کند و مخالفت‌هـای او بافرقـه دموکرات آذربایجـان نیز در 

ایـن راسـتا بـوده اسـت؛ او در روزگاری کـه فرقه خودباخته دموکـرات آذربایجـان باحمایت دولت 

شـوروی و با شـعارهای پوشـالی و واهی حکومتی متزلزل فراهم سـاخته بودند و سـخن از ترقی 

و پیشـرفت آذربایجـان و اسـتقلال آن می‌دادنـد، بـه بصیرت بخشـی و بیـداری مـردم آذربایجان 

پرداختـه و می‌گوید:

 روز جانبازیست ای بیچاره آذربایجان        سر تو باشی در میان، هرجا که آمد پای جان

 ای بلاگردان ایران سینه زخمی به پیش     تیر باران بلا باز از تو می‌جوید نشان

 کاخ استقلال ایران را بلا بارد به سر       پای دار ای روزِ بارانِ حوادث ناودان )شهریار،1368: ج1، 198(

شـهريار همچنين در قطعه »مهمان شـهريور« که به مناسـبت فرار عوامل فرقه دموکرات از 

ایران سـروده اسـت، سـران فرقه را مهمانان نمک نشـناس و ناخوانده معرفی می‌کند:

خوان به يغما برده آن ناخوانده مهمان مي رود       آن نم كنشناس بشكسته نمكدان مي رود
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از حريم بوستان باد خزاني بسته بار             يا سپاه اجنبي از خا كايران مي‌رود

قحط و ناامني و بيماري  و فقر آورده است       گو بماند زخم، باز از سينه پيكان مي‌رود 

)شهریار،1368:ج1، 298(

در ایـن دوران گروهـی از شـاعران هوادار فرقـه دموکرات و در صدر آن بـالاش آذراوغلو همراه 

بـا همسـرخود مدینـه علی اکبـرزاده معروف بـه مدینه گلگـون پس از اسـتقرار در دیار شـوروی 

بـه ایجـاد ادبیاتی موسـوم به »ادبیات حسـرت«1 پرداختند که مضمون اصلی حسـرت بازگشـت 

بـه وطـن؛ آذربایجـان بود ولی درپشـت آن تفکرات تجزیـه طلبانه و الحاق آذربایجـان ایران به آن 

منطقـه خوابیـده بود که استادشـهریار به خوبی از این تفکر آگاهی داشـت فلذا شـهريار در قطعه 

شـعر )اوتایـدان گلنـه( ایـن شـاعران و هموطنانـی که بـه ناچار و تحت تشـویق عوامـل خارجی 

وطـن خـود ایـران را ترک کـرده بودند را به وطـن فراخوانـده و می‌گوید:

وطندن آيري دوشن اولاديم قاييت وطنه     قاييتك ي گوز يولا تيكميش آنا قايتدي سنه(

)اي فرزنـدي كـه از دامـان مـام ميهـن دور افتـاده‌اي، به زادگاهـت بازگرد. بازگرد كه مادر چشـم 

به راهت نيز بازگشـته اسـت.( )شـهریار،1368:ج 1، 167(

و یـا در، قطعـه شـعري خطـاب بـه محمـد راحيـم، شـاعرآذربایجانی کـه نامـه‌ای بامحتوای 

ناسیونالیسـتی بـه استادشـهریار فرسـتاده بود، سـروده اسـت:

ايگيت لر يوردو قفقازيم، سنه مندن سلام اولسون  سنين عشقيندن ايراندا، هنوز صبري تالان واردير

)اي سرزمين قهرمانان، قفقاز سلام بر تو! در عشق تو هنوز بسياري در ايران سرگردان و پريشان حالند(

 آنام تبريز منه گهوار ده سويلردي: ياوروم بيل!  سنين قالميش اوتايدا خال لي تئل لي بير خالان واردير

)مـادرم تبريـز زمانـي كـه من در گهـواره بودم، مي‌گفـت: فرزندم، بـدان كه تو در آن سـوي ارس 

خالـه‌اي زيبا رو داري(

1- حسرت ادبیاتی
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آراز دشمن الينده بير قليچ ت كاورتانيك سدي        اونون اولادي وارسا بيل، سني ياده سالان واردير

)ارس چـون شمشـيري بـه دسـت دشـمن، ميانـه مـا را بريـد و از هـم جـدا كـرد. اگـر او نيـز 

فرزندانـي دارد، بدانـد كـه تـو نيـز در يـاد مايـي و فرامـوش نشـده‌اي(. )شـهریار،1386 :86(

استادشـهریار بـا ایـن حمیـت و غیـرت گویـی از نهـاد ایرانیـان جدامانـده از وطـن آگاهـی 

داشـت و هنگامـی کـه خیـل مـردم آذربایجان بـا شـعارهای»الله اکبر، لاالـه الاالله و بیز سـیزنن 

قارداشـوخ، ایرانچـون حسـرتوخ« از مرزهـای 70 سـاله الحـاد و بـی دینـی گذشـته و وارد میهن 

اصلـی خودشـدند، تلاش‌هـای ادبی شـاعران بزرگی چون استادشـهریار به ثمر نشسـت و توطئه 

جدایـی مـردم آذربایجـان از هویـت ایرانـی و اسالمی را خنثی سـاخت.

درکنـار ایران دوسـتی، اسـتاد شـهریار همـواره براسالمی بودن و شـیعه گرایی مـردم قفقاز 

تاکید داشـته اسـت، او در روزگاری که شـاعران خود را فرزند وطن نامیده و هویت اصلی خود را 

در تفکـرات ناسیونالیسـتی می‌گشـتند و از هویت اصلی خود سـخن نمی‌گفتند بـه خروش آمده 

و فریـا سـرداد:»من علـی اوغلویام، آزاده‌لرین مَردی، مُرادی« )شـهریار،1386،ص80( اسـتاد شـهریار 

دراشـعارخود بـه تکـرار بـه مدح و منقبـت ذوات مقدسـه ائمـه اطهار)علیهم‌السالم(پرداخته و با 

اشـعارماندگار دینـی خود بـه مبارزه با شـاعران خودباخته ای چـون صمدوورغـون)1906-1956م( 

کـه انقالب بلشـویک را نجـات مردم جهـان و بالاتر از تعلیمـات دینی دانسـته و می‌گفتند:

»انجیلین قرآنین وراغلارینی        سوورور گوی لره شمالی ئل لری«

و یاچون سلیمان رستم )1906-1989م(که شعرخود را برتر از قرآن دانسته و می‌گفت:

»شعریمین هربیتینه قرآنی وئرسوز، وئرمرم«  

ــه  ــرده اســت و کشــورهای بیگان ــت شــیعی و اســامی خــود تاکیدک ــه هوی ــه و ب پرداخت

را عامــل جدایــی مــردم قفقــاز از ایــن هویــت دینــی دانســته اســت و نمونــه عینــی آن را در 

تغییــر چندبــاره الفبــا در آن دیاردانســته اســت کــه در راســتای جدایــی نســل جــوان از هویــت 

دینــی خــود انجــام گرفتــه بــود. استادشــهریار در قطعــه شعر»شــیطان الفباســی« خطــاب بــه 

ــد: ــنفکران آذری می‌گوی روش
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 )الفبـای شـیطان شـما را از خداونـد جدا کرده اسـت اگر بـا الفبای خودمان بنویسـید دوباره 

می‌توانیـد قـرآن را پیدا کنید(

دونیا بئش گوندی، جهنم ده اولورسا اولسون           گل جهادیله تاپاق جنت جاویدانی

)دنیـا پنـج روز اسـت، اگـر می‌خواهـد کـه جهنـم باشـد ایـرادی نـدارد بیـا بـا جهـاد جنت 

جاویـدان را پیـدا کنیـم(

های وئرین الله ا، شیطانی قویون تک قالسین       توولانیب، توولاماغیندا بالا اندازه سی وار

)پاسخ ندای خداوند را بدهید، بگذارید شیطان تنها بماند گشتن و گمراه شدن هم اندازه‌ای دارد(

اللهی ن شهری نبی دیر، قاپیسی شاه ولی     دئشیک آختارما، بوشهرین بئله دروازه سی وار

)شـهر علم خدا پیامبراکرم اسـت و دروازه‌ی شـهر حضرت علی می‌باشـد پس چرا برای ورود 

به شـهری که چنین دروازه‌ای دارد‌، دنبال سـوراخ می‌گردی‌( )شـهریار،1386 :102(

اســتاد محمــد حســین شــهریار در تحقــق ایــن هویــت اســامی خــود بیــش ازهمــه بــه 

آموزه‌هــای جهــان شــمول اســام ســراطاعت فــرود آورد و در دوران قبــل از انقــاب باعناصــر 

ضداســامی هماننــد حــزب تــوده بــه مخالفــت برخاســت و پــس از انقــاب نیــز همــواره بــه 

دفــاع از منویــات امــام خمینــی)ره( و پیام‌هــای انقــاب پرداخــت چنانچــه اســتادمهرداد اوســتا 

در ایــن راســتا می‌گویــد: »...از خصوصیــات بســیاروالای شعرشــهریار هــم عنانــی طبــع وی بــا 

انقــاب شکوهمنداســامی اســت.این معنــی را آنــان کــه از انصــاف بهــره ورنــد می‌داننــد کــه 

منشــا ایــن تحــول ایمــان و اعتقــاد او بــه معارف اســام و عرفــان اســت« )کیهــان فرهنگــی، ۱۳۶۳، 

ص۱۱( برایــن اســاس اســتاد شــهریار بــه تکــرار بــه بیــان ارادت قلبــی خــود بــه حضــرت امــام 

خمینــی)ره( و مقــام معظــم رهبــری و رزمنــدگان هشــت ســال دفــاع مقــدس پرداختــه و بــه 

معرفــی الگــوی نظــام جمهــوری اســامی ایــران بــه کشــورهای منطقــه قفقــاز پرداختــه اســت.
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نتیجه‌گیری

استادسیدمحمدحسـین شـهریار در دوران خاصـی کـه آمیختـه با تحولات مختلف سیاسـی 

و اجتماعـی و مبـارزه همـه جانبـه با هویت ایرانی-اسالمی بود، بـه توفیق الهی توانسـت با کلام 

خـود در برابـر انحرافـات تاریخی ایسـتاده و همـگان را به بازگشـت دوباره به ارزش‌های اسالمی 

فراخوانـد؛ او در ایـن راسـتا فعالیّـت خـود را محدود به مرزهای ایران نسـاخته و بـا بینش عرفانی 

و فرامـرزی خـود تمـام مسـلمانان و آزادمردان جهـان و به خصـوص همزبانـان آذری را مخاطب 

خوددانسـته و باارسـال نامه‌هایـی منظـوم به تبلیـغ و ترویج اهداف خـود پرداخت.

براســاس آن چــه در ایــن پژوهــش بیــان شــد استادسیدمحمدحســین شــهریار در یکــی از 

مراحــل حســاس تاریخــی باعــث احیــای زبــان و ادبیــات ترکــی شــد و تــاش خــود را بــرای 

حفــظ و احیــای هویــت ایرانــی و اســامی مــردم آذربایجــان مصــروف کــرد، او در روزگاری کــه 

ــا ایده‌هــای ناسیونالیســتی زمینــه  ــود و ب تفکــرات الحــاد برســرزمین قفقــاز ریشــه افکنــده ب

تجزیــه ایــران را فراهــم ســاخته بــود، بــاکلام ماندگارخود بصیرتــی تاریخی بــه مــردم آذربایجان 

داده و باتفکــرات الحــادی و انحرافــی بــه مبــارزه پرداخــت و برایــن اســاس نقشــی مانــدگار در 

تاریــخ زبــان و ادبیــات آذربایجــان برجــای نهــاد. بــه همــت او زبــان و ادبیــات آذربایجــان از رکود 

حاکــم خلاصــی یافتــه و بــا منظومــه‌ی »حیدربابایــه ســام « مرزهــای ایــران را درنوردیــده، در 

کل جهــان منتشرشــد و همــگان بــه فرهنــگ غنــی ایــن دیــار و احســاس و ظرائــف نهفتــه در 

آن پــی بردنــد.

منابع و مأخذ:
الف( کتاب

1- رسول‌زاده، محمدامین)1380( جمهوری آذربایجان، چگونگی شکل‌گیری و وضعیت کنونی آن، ترجمه تقی اسلام‌زاده، تهران: 
انتشارات شیرازه                                                                                                           

2-رفیعیان، اسماعیل)1386(، كوكبه شهريارك شور عشق، چاپ اول، تبریز: انتشارات مهد آزادي
3- شهریار، سیدمحمدحسین)1368(،کلیات دیوان شهریار، تهران: انتشارات نگاه

4- شهریار، سیدمحمدحسین)1386(، کلیات اشعار ترکی، با تصحیح دکترحمید محمدزاده، تهران: انتشارات نگاه
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6- کاویان‌پور، احمد)1379(، زندگانی ادبی و اجتماعی استادشهریار، چاپ سوم،تهران: انتشارات اقبال

7- منجم یزدی، جلال‌الدین محمد، )1366( تاریخ عباسیی ا روزنامه ملاجلال، به اهتمام سیف الله وحیدنیا،تهران:انتشارات وحید
8- منزوی، حسین )1372(، این ترک پارسی گوی، چاپ اول، تهران: انتشارات برگ

9- نراقی، ملااحمد)1380(، خزائن، با تصحیح آیت‌الله حسن‌زاده آملی، چاپ اول، تهران:انتشارات قیام

ب( نشریات
1-کیهان فرهنگی سال اول شماره ۲ اردیبهشت۱۳۶۳ ص۱۱
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Abstrakt
Nizami Gəncəvinin əsərlərində onun parlaq təfəkkürünün əsas məzmunu vətənpərvərlik, İrana 
sonsuz pak sevgi hisləridir. Nizami İrana sevgi bəsləyir. Bu sevgi dini inanclarla yanaşı olduqda 
özünün lap yüksək həddinə çatır. Nizami bir tərəfdən qədim İran dastanlarına iftixarlı şer 
formasında əbədilik bəxş edir, digər tərəfdən də bütün bu əsərlərin müqəddiməsində İslamın tövhid 
və Peyğəmbəri-əkrəmin (s) meracı ilə bağlı ən ali və xalis təlimlərini zühur etdirir.
Hazırkı məqalə təsviri-təhlil metodundan istifadə etməklə, Nizami Gəncəvinin mədəni, siyasi və 
ictimai həyatını araşdırır, şairin əsərlərindəki dini və iranlı cilvələri izah edir. 
Araşdırmanın nəticəsi göstərir ki, Nizami İran və İslam mədəniyyətinə dərindən bağlı olmuşdur. 
Böyük İran şairinin düşüncələrinin daha yaxşı aşkar olduğu İsgəndərnamə kimi əsərlərini 
araşdırdıqda məlum olur ki, onun təfəkküründə siyasət və din eyni tarazlıqda və yanaşı olmuşdur. 
Həmçinin bu arada Nizaminin yüksək İransevərlik hislərinə işarə olunmalıdır ki, bu məsələ onun 
barəsində millətçilik məfkurəsini rədd edir.

Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, İran, İsgəndərnamə, Qafqaz

1. Təbriz Universiteti İslami və Humanitar Elmlər Araşdırmalar İnstitutunun tədqiqatçısı.
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Ustad Şəhriyar İran və Azərbaycanı birləşdirən vasitə
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Abstrakt
Şəhriyar təxəllüsü ilə tanınan Seyid Məhəmmədhüseyn Behcət Təbrizi müasir İranın ən böyük 
şairi, tamam mənası ilə İranın aşiqi və milli şairi olmuşdur. O, öz sehirli kəlamları ilə bütün sahələrdə 
qəhrəmanlıq yaratmışdır. Bunun ən bariz nümunəsi onun İran və İslam kimliyini qorumasıdır.
Hazırkı araşdırmada ortaya qoyulan əsas sual budur ki, Ustad Şəhriyar bu mühüm məsələyə necə 
nail olmuşdur və bu hansı səviyyədə olmuşdur.
Təhqiqatın nəticəsindən məlum olur ki, Ustad Şəhriyar müsəlman və dindar bir şair kimi fars dili 
və ədəbiyyatına çoxlu xidmətlər etmişdir. Eyni halda tarixin həssas mərhələsində Azərbaycan dili 
və ədəbiyyatına da nəzərə çarpan xidmətlər göstərmişdir. Kommunist təfəkkürü və separatçılıq 
ideyası Qafqaza hakim olduğu bir dövrdə tanınmış şair cavidan şerləri ilə tarixi bəsirəti Azərbaycan 
xalqına hədiyyə etdi, ateist düşüncə və sapındırıcı təfəkkürlə mübarizəyə qalxdı.
Bu məqalədə Ustad Şəhriyarın xidmətlərindən bəziləri nümunələri ilə birlikdə izah olunmuşdur.

Açar sözlər: Ustad Şəhriyar, İran, İslam, türkcə şer, ümumi mədəniyyət

1.  Fars dili və ədəbiyyatı üzrə mütəxəssis, e-poçt: mgazidehi@yahoo.com
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Abstrakt
Araşdırmalardan belə görünür ki, Rusiya sabiq SSRİ-nin varisi kimi öz qüdrətini dirçəltmək 
fikrindədir. Hazırda Rusiya bu məqsədinə çatmaq üçün xarici siyasətini ən çox mənafe əldə etmək 
istiqamətində qurmuşdur və onu həyata keçirməkdədir. Moskva Qafqazda iştirakını qorumaq üçün 
bir sıra önəmli məqsədlər izləyir. Bu məqsədlər digər oyunçuların Qafqazda yerini daraldır. Rusiya 
SSRİ-nin parçalanmasından sonra bir neçə il geriləməsinə və Şərqdə hegemonluğunu itirməsinə 
baxmayaraq dünya arenasına daxil olmaq üçün özündə kifayət qədər potensiallar görür. 
Putin özü Rusiyada bu ideyanın lideridir. Ruslar hələ də Avrasiyada qüdrətə malikdirlər və bu 
potensial onları Qafqazda nüfuz sahibi olmağa rəğbətləndirir.
Hazırkı araşdırmanın nəticəsi göstərir ki, ruslar Qarabağ böhranı qarşısında öz xüsusi siyasətlərini 
öndə tutaraq daha çox mənafe kəsb etməyə təlaş edirlər. Rusların fikrincə, Qarabağ böhranının 
həlli Amerikanın Qafqazda geniş iştirakına, NATO-nun genişlənməsinə, qərb dövətlərinin Qafqaz 
ölkələri ilə siyasi, iqtisadi əlaqələrinin genişlənməsinə, qərbin Xəzər dənizində hüzurunun artmasına 
səbəb olacaq. 
Hazırkı durumda Rusiya Qafqazda öz yerini möhkəmləndirmək üçün Cənubi Qafqazda Qarabağ 
böhranını həll etməkdən faydalana bilməz. Ona görə də Qarabağda sülh razılaşmasının vaxtını 
təxirə salmağa çalışır.

Açar sözlər: Qafqaz, mənafe, Rusiya, Qarabağ böhranı

1. Tehran Universitetinin siyasi elmlər üzrə doktorantı, e-poçt: sahand8575@yahoo.com
2. Zəncan İslam Azad Universiteti, siyasi elmlər üzrə doktorant. E-poçt: reza_n2003f@yahoo.com 
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Qafqazda sələfilik

Behnam Fəramərzpur 1

Received date: Wednesday, November 1, 2017 
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Abstrakt
Qafqazda İslam dininin çox qədim tarixi vardır və islami fəthlərin başlaması ilə eyni zamana gedib 
çıxır. Qafqaz müsəlmanlarının mərkəzi hökumətlərə qarşı əsasını din təşkil edən uzun-uzadı 
mübarizələri olmuşdur. Bu arada həqiqi İslam barədə kifayət qədər təbliğ və işıqlandırmanın 
olmaması, Ərəbistanın vəhabi alimlərinin, sələfi-təkfirçi döyüşçülərin bu məntəqəyə gediş-gəlişi, 
hətta Qafqaz əhalisinin Əfqanıstan müharibəsi zamanı əfqan və ərəb döyüşçülərlə münasibəti, 
ərəb ölkələrinin burada investisiya qoyması vəhabi təfəkkürünün və sələfi cərəyanlarının Qafqazda 
nüfuzuna şərait yaratmışdır. Belə ki, hal-hazırda Qafqazın sələfi-təkfirçi simaları Suriya və İraq kimi 
böhran yaşayan ölkələrdə əsas terrorçu hərəkatların sərkərdələrinə çevriliblər.
Hazırkı məqalədə Qafqaz regionunun sələfi-təkfirçi cərəyanları və onların fəaliyyətindən irəli gələn 
təhdidləri açıqlamağa təlaş edilir. Bu istiqamətdə məqalə təsviri-təhlil metodundan istifadə etməklə 
“Qafqaz regionunda sələfiliyin hansı təsir və nəticələri vardır?” kimi əsas sualına cavab verməyə 
çalışır. Araşdırmaların nəticəsi göstərir ki, sələfilik cərəyanı Qafqazda meydana daxil olmuşdur, 
terrorçulara bağlı qruplar və azğın cərəyanlar həm Qafqazda, həm də İslam aləminin digər 
yerlərində təhlükəsizlik təhdidinə çevrilmişdir.

Açar sözlər: Qafqaz regionu, sələfilik, Azərbaycan Respublikası, Qarabağ

1. Siyasi məsələlər üzrə ekspert
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Azərbaycan Respublikasının yaranması

Doktor Səyyidə Mütəhhərə Hüseyni 1
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Accepted date: Saturday, June 2, 2018 

Abstrakt
Azərbaycan Respublikasının yaranmasından yüz ildən çox ötür, amma onun bir ölkə kimi 
formalaşması 20-ci əsrin axırlarında Sovetlər Birliyinin parçalanmasından sonraya təsadüf edir. Üç 
onillikdən az olan bu vaxtdan Azərbaycan Respublikası müstəqil bir ölkə kimi tanınmışdır və 20-ci 
əsrin modern dövlətlərinin xüsusiyyətini özündə toplamış bir dövlət onu idarə edir.
Azərbaycan Respublikasının vücuda gəlməsində, onun dövlət tarixində, bu ölkənin İran və 
Azərbaycanda adı ilə bağlı müxtəlif, bəlkə də tamamilə zidd söhbətlər mövcuddur. Bir tərəfdən 
Azərbaycan Respublikası öz niyyətinə uyğun tarixi rəvayətlər seçmişdir və lazım gələndə özündən 
tarix qondarır; digər tərəfdən İranda tamamilə zidd yanaşma seçilir, bəzən də cavabda müasir 
reallıqlar unudulur. 
Hazırkı məqalədə Azərbaycan Respublikasının yaranması, onda dövlətçiliyin tarixi və bu ölkənin 
adı ilə bağlı üç əsas sual araşdırılmışdır. Azərbaycan dövlətinin keçmişi və onun adı Qacarlar 
dövrünə aid tarixdə araşdırılır və bu ölkənin bu adla adlanmasına qədər gəlib çıxır. 
Araşdırmada göstərilir ki, Azərbaycan Respublikası Rusiya Böyük İnqilabından və Sovetlər Birliyinin 
yaranmasından sonra bu adla adlanmazdan qabaq Gəncə, Bakı, Şirvan, Şəki kimi müxtəlif və 
nisbətən müstəqil xanlıqlardan təşkil olmuşdu. Bu dövrdən qabaq yazılı tarixdə bu regionun adı 
Aran kimi qeyd olunmuşdur. 
Həmçinin bu məqalədə Qacarlar dövründə İranın Azərbaycan məntəqəsinə nüfuzunun səviyyəsi 
və necəliyi araşdırılır.

Açar sözlər: Azərbaycan Respublikası, Aran, dövlətçilik, xanlıqlar

1. Peyam-Nur Universitetinin siyasi elmlər üzrə assistenti.
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Qarabağ münaqişəsinin həllində İran modelinin zəruriliyi

Rəhmətullah Fəllah 1
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Accepted date: Friday, June 15, 2018

Abstrakt
Cənubi Qafqaz İran İslam Respublikasının təhlükəsizlik mühitində önəmli və həssas rola 
malikdir. Çünki bu regionda baş verən təhlükəsizlik hadisələri ölkəmizin təhlükəsizlik prosesinə 
təsirsiz ötməyə bilməz. Bu arada Azərbaycan və Ermənistan arasında Qarabağ böhranı təcili bir 
təhlükəsizlik məsələsi kimi irəli çıxa bilər və müharibə başladığı surətdə ölkəmizin ictimai dairəsinin 
bir hissəsinə təsir etməkdən əlavə, milli təhlükəsizlik sahəsində də mühüm təsirlər qoyacaq. Bundan 
əlavə, Qarabağ münaqişəsi prosesinin regional və transregional rəqib oyunçuları öz nüfuzlarını 
gücləndirmək məqsədilə yaranmış fürsətdən faydalanmağa çalışdığı bir vaxtda İranın Qafqaz 
diplomatiyası qeyri-aktivlik göstərmişdir və Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün heç bir rəsmi və 
icra ediləsi model təklif etməmişdir. Halbuki, İranın geopolitik potensialları bu münaqişənin həllində 
İran modelinin digər modellərdən daha çox diqqəti çəkən olmasını tələb edir. İran öz təhlükəsizlik 
maraqlarına uyğun olaraq münaqişənin həllində aktiv iştirak etməklə, Qafqazın təhlükəsizlik 
quruluşunda özünə yer etməlidir. 
Hazırkı məqalə təsviri, analtik və izah metodundan istifadə etməklə Qarabağ münaqişəsinin 
həllində İran modelinin zəruriliyinə təkid edir. Qeyd edək ki, bu məqalə tənqidi şəkildə yazılmışdır. 
Bununla yanaşı, regional münaqişələrin, xüsusilə də Cənubi Qafqaz böhranın həllində İranın xarici 
siyasətinin konstruktiv addımlarına heç bir şübhə yoxdur və ona görə də bu barədə ayrı məqalə 
yazmağa ehtiyac görünmür.

Açar sözlər: Cənubi Qafqaz, təhlükəsizlik quruluşu, Qarabağ münaqişəsi, rəqib oyunçular, 
münaqişənin həllində İran modeli

1. “Cahan Proje” Strateji Araşdırmalar İnstitutunda Avrasiya Araşdırmalar Qrupunun müdiri.
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Abstract
One of the main contents of Nezami Ganjee`s shining thoughts is his clean sense of patriotism 
and in other words his great tendency to Iran. Nezami always adored Iran and this burning 
love reached on its peak that at the same time was with the presence of beams of religion 
and faith beliefs. Nezami, from one side, eternized Iran’s ancient histories in the glorified 
dress of lyric poetry and at the other side, he showed in the introduction of all these works, 
the upmost and the most pure Islamic contents about monotheism and especially, about 
ascension of Islam’s sacred prophet. In this paper author by using descriptive-analytical 
method attempts to explain Nezami Ganjee`s (Ganjavi) cultural, political and social life and 
reveals his Iranian and religious shines of poetries. Out comings of this research indicates 
that Nezami Ganjee has had a lot of camaraderie and love with culture, Iranian and Islamic 
civilization. Within the study of this great Iranian poet`s works, including Eskandar Nameh 
that shows off his contemplations and thoughts, politics and religion themes have been 
considered as concomitant and equal.  Also, it must be alluded to Nezami Ganjee`s Iran 
friendship high feelings that is affirmation on rejection of ethnicity thoughts about him.  

Key words: Nezami Ganjee, Iran, Eskandar Nameh, Caucasus. 

1. Researcher of Islamic and Human Sciences Research Institute of Tabriz University. Email: Tahery_tabriz@yahoo.com  
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Azerbaijan

Mohammad Gazi dehi 1
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Seyyed Mohammad Hoseyn Bahjat Tabrizi, known assumed name as Shahryar, Iran’s 
contemporary greatest poet, Iran’s lover and as a perfect sense has been national poet. A 
poet that with his magic word in all arenas has created epic and its most obvious instance 
is his effort to conserve Iranian and Islamic identity. In this investigation, the question that is 
posed is, how and why master Shahryar has reached to this important and to what extent 
has been successful. This investigation results indicate master Shahryar as a Moslem and 
answerable person, moreover has had so much services to Farsi culture and literature, 
at the same time, in the sensitive historical stages, he has gifted remarkable aids to 
Azarbaijan literature and culture too. Simultaneously, at the time that atheistic thoughts and 
separatism ideas have pervaded throughout the Caucasus this famous poet by composing 
his everlasting poetries has donated historical insight to Azerbaijan people and has opposed 
against atheistic and deviant thoughts. In this paper, slices of master Shahryar`s services 
have been exemplified. 

Key words: Master Shahryar, Iran, Islam, Turkish poetry, Folklore.   

1. M.A. in Farsi literature and language. Email :  mgazidehi@yahoo.com 
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Russia’s interests and purposes in prolonging Nagorno-
Karabakh crisis
Ali Jelani 1

Seyyed Reza Nabavi 2
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Abstract 
Investigations represent Russia’s serious intention for its power reclamation as former Soviet 
Union`s heritor. Nowadays, Russia for reaching this important in line with attaining maximum 
interests has set and fulfilled its foreign policy. Russia to attend Caucasus pursues important 
goals. Goals which reaching them narrow arena for other players in the Caucasus, because 
Russia in spite of deteriorating years after collapsing of Soviet Union and decadence of 
its hegemony in the east, yet for entering global arena still sees sufficient capacity in itself 
and Putin, himself, is headmaster of this idea in the Russia. The Russians still have power 
in Eurasia and this potential persuades them to be at the top in the Caucasus. Results of 
this investigation indicate Russians, practically, by adopting their own certain policies for 
Nagorno-Karabakh crisis always try to gain most interests. From Russians view, solving 
of Nagorno-Karabakh crisis will be grounding of threats emergence such as much more 
presence of America in the Caucasus, NATO deployment, extension of political and 
economic relations of zone countries with West and increasing presence of western in the 
Caspian sea. In current situation, Russia for stabilization of its position in the Caucasus will 
not benefit from solving of Nagorno-Karabakh crisis in south Caucasus. Hence, it attempts 
to delay reaching time to peace agreement in Nagorno-Karabakh.  

Key words: Caucasus, interests, Russia, Nagorno-Karabakh crisis.     

1 . Ph.D. student of political science, public policy tendency, Tehran Science and Research Branch. sahand8575@yahoo.com
2. Ph.D. student of political science, Iran`s issues tendency, Islamic Azad university, Zanjan branch. Email: reza_n2003f@yahoo.com
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Salafism in Caucasus
Behnam Faramarz poor 1
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Abstract 
The Islam religion in the Caucasus zone has had long history and at the same time of 
Islamic conquests entered to this area. However, centralized spirit of the Caucasian 
Muslim people has caused many years combats of this region`s people against central 
government, those combats that have been accompanied with religious basics. In the 
meantime, in the absence of religious propaganda and enlightenment on true Islam and 
also commuting of Saudi Wahhabi scholars and some Salafi-Takfiri militants and even 
Caucasian people’s communication with the Afghan mujahidin and Arabs within the war 
in the Afghanistan and the investment of Arab countries in this region, has prepared the 
setting for influence and development of Wahhabi’s thoughts and Salafist currents. So that 
right now, Salafi-Takfiri faces and groups of the Caucasus zone have become main factors 
and commanders of terrorism current in the peripheral critical areas, especially in Syria 
and Iraq. In the present article it has been tried to explain Caucasian Salafi-Takfiri currents 
and threats caused by their scope of activities and actions. In this direction, it has been 
tried to answer this query, using descriptive-analytical method research, that what and 
which consequences and effects Salafism has had in the Caucasus zone? The findings 
of this research indicate that thought and Salafism current have entered practical phase 
in the Caucasus and its dependent groups by organizing terrorist gangs have intention to 
establish their desired so-called Islamic state. Accordingly, it can be said that this thought 
and perverted current, both, in the Caucasus zone and in another regions of Islam world, 
have converted to a security threat.   

Keywords: Caucasus region, Salafist city, Azerbaijan, Karabakh
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The process of republic of Azerbaijan genesis
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Abstract  
It passes more than one century from the emergence of the republic of Azerbaijan though 
its history of becoming a country back to Soviet Union collapse in the last decade of 
2oth century. And from this time, in less than three decades, it has been recognized as 
independent country that directs it a government with characteristics of 20th century`s 
modern governments. About its emergence, background of state-building and name of this 
republic there are different and even discrepant and opposite stories. On one hand, republic 
of Azerbaijan, has chosen historical stories aligned with its intentions and also sometime 
makes history, and on the other hand, in the Iran, adopts a very contrastive approach, replies 
that sometimes forget nowadays realities.    
The article deals with three questions that are republic of Azerbaijan emergence, background 
of state-building and the name of this republic and also studies background of Azerbaijan and 
its name during Qajar period in order to we can analyze the process of reaching to this name, 
i.e. Azerbaijan, in this region. As stated here, republic of Azerbaijan after great revolution of 
Russia and establishment of socialist Soviet Union before to be called Azerbaijan, formed 
from different and relatively independent khanates like Ganja, Baku, Sharvan and Shaki and 
before that time it has been called in the olden scripted history as Aran. In this article, it has 
been spoken about Iran’s influence scale in the Azerbaijan region and its condition within 
Qajar period.      

Key words: republic of Azerbaijan, Aran, state-building, khanates.     

1. Assistant professor of political science in Payam e Noor University. Email:  ma_hoseyni@yahoo.com
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The necessity of Iran’s model presentation for resolving 
Nagorno-Karabakh conflict
 
Rahmatollah Fallah1
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Abstract 
South Caucasus in the Islamic Republic of Iran’s security scope has critical situation. 
Because security changes of this region isn’t deniable in our country security processes. 
Meanwhile, Nagorno-Karabakh crisis and the existence conflict between republic of 
Azerbaijan and Armenia on a reason it can be presented as an urgent security issue that in 
case of beginning of war in addition of some social part of our country will be affected, it will 
have reflection and feedback on the national security scope. Additionally, while regional and 
transregional rival players from processes of Nagorno-Karabakh conflict create opportunity 
in order to reinforcement of strategic presence in the region, Iran’s Caucasus diplomacy acts 
passively and still doesn’t present any official practicable pattern and model for resolving 
Nagorno-Karabakh conflict. However, Iran’s geopolitical advantage capacities towards 
conflict scene necessitate that the “Iran’s model of conflict resolving” be considered more 
dominant than any other model and Iran proportionate to its security interests with active 
participation in resolving of conflict, operates out formalizing of its place in the Caucasus 
security arrangements. The front article, with a research, descriptive, explanatory and 
prescriptive method, is about to emphasize on the necessity of Iranian resolution model 
in Nagorno-Karabakh conflict. Of course, it is necessary to mention that this paper with a 
critical approach has been compiled and adjusted and at the same time, there isn’t any doubt 
on Islamic republic of Iran’s good proceedings in regional conflicts and disputes resolutions 
especially, south Caucasus that needs another paper on this ground.

Key words: south Caucasus, security arrangements, Nagorno-Karabakh conflict, rival 
players, Iran’s model of conflict resolution    

1. Director of the Eurasian studies group in Jahan Pajhuh strategic studies institute. Email: rfallah90@gmail.com 
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